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  جواناني است كه بيداري نيازمندِ، بهائي نهضتِ"

  تمدنِ موجِ خود جلوي طغيانِروحاني يافته تا با قيامِ

 بشر را به ورطة دمار و ويراني كشانده  كه نوعِ،مادي

نمايدس د ."                  

   " حضرت ولي امراالله "                                     
  

  

  : بيت العدل اعظم

تي بيشتر از ف و با شد توقّن دونِ االله مِحاتفًشر نًنً" 

 اعظم  جامعة اسمِداوم و حفظ و صيانتِ تَسابق، ضامنِ

     .در آن سرزمين است

  " ٢٠٠۵  اكتبر ٧ "                                                   
  

  

  الف

  :بيت العدل اعظم

 جامعة  قابليتِ و اتّساعِ مبارك براي بلوغراهي كه جمالِ.... " 

 امراالله برگزيده، هر چند نش در مهدِ ديري پيروانِبهائيِ

 ،مقصودش  محن و بلايا است، ولي سرمنزلِممزوج به انواعِ

 خود  عظيمِ رسالتِ جامعه اي است كه قادر به انجامِبروزِ

 مهم و  نقشِ ،  امرااللههدِ م بهائيِ عزيزِخواهد بود و جوانانِ

   ".مي نمايند  ايفا نموده و ، اين رسالتاساسي در انجامِ

    " ٢٠٠۶ مي ٣١ "                                           

  

  :بيت العدل اعظم

 آنست كه مردم از حقيقت ظهور هدف از اعلان امراالله" 

  ". جديد آگاهي يابند

  "  ١٠۵، صفحة  روحي  كتاب ششم"                               
  

  
  ب
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  مقدمه

همانطور كه ياران عزيز مستحضرند، زماني كه معهد اعلي در 
  كشورِ به مسئولينِ، نيت حسنِجهت ابرازِ،  ٢٠٠۵ اكتبر ٧پيام 

 امراالله  مؤسسة آموزشي در مهدِيلِ ايران، حكم بر تعطمقدسِ
 به عهدة صرفاً ، امر امراالله همانند صدرِنمودند، مسئوليتِ تبليغِ

  . احباء و ياران باوفا قرار گرفتفرد فردِ
 معني و مفهوم "چنانچه در قسمتي از اين پيام مي خوانيم

 ،غ مهمِّ تبلياين تصميم اين است كه افرادِ احباء بايد در انجامِ امرِ
 هر فردِ بهائي است كه از جمله وظائفِ روحاني و تخطّي ناپذيرِ

بيش از پيش كوشا باشند، هيچ فرصتي را از دست ندهند و با 
 امكان با  شخصي ، تا حدِّرعايتِ حكمت و از طريق ابتكارِ

 مؤسسة كه در فرآيندِاستفاده از بينش هاي روحاني و تعليماتي 
يفة خطير قيام كنند و در اين راه، ظآموزشي آموخته اند، به اين و

  ". همديگر را نيز تشويق و حمايت نمايند

 ، بهائي عزيزِ جوانانِ آگاهي بيشترِكه جهتِلذا اين مجموعه 
     حضرتِ تبليغي بالاخص روشِ ،  بحث در تبليغ موردِاز مسائلِ

  

  ه

عبدالبهاء تهيه و تدوين گرديده است، صرفاً كوششي است به 
 مذكور كه در اين مجموعه  آسان تر به متونِجهت دسترسيِ

 بيت العدل زيرا با توجه به قسمتي از پيام. گردآوري شده است
 مي شود، چنين به نظر مي رسد مقدمهاعظم كه ذيلاً زيب اين 

كه مطالعة اين مجموعه در جمع هاي كوچك و توجه خاص به 
بلِ       هر بخش كه با تمسك به حدر پايانِآزمون هاي مندرج 

 در  همراه خواهد بود، مي تواند" مشورت ، عمل و تفكر "
موقعيتِ كنونيِ امر در ايران مفيدِ فايده قرار گيرد، بالاخص براي 

 دوره هاي آموزشي آن دسته از ياراني كه به هر دليل از گذراندنِ
 مؤسسة روحي محروم بوده اند و يا فرصتشان اقتضاي گذراندنِ

  . وحي را نداشته استدفاتر هفتگانة ر
 خود را در  هر يك از ما بتوانيم سهمِ،باشد كه با چنين نيتي

 عالم خواهد شد، ادَا  عزيز كه روزي زيارتگاه اهلِاِحياي ايران ِ
  خويش در قبالِ عظيمِنمائيم و بر اندكي از وظيفه و مسئوليتِ

 پيوسته اميدوار به ياري.  گرامي، جامة عمل بپوشانيمهموطنانِ
  .     جمال اقدس ابهي بوده و هستيم

   ٨۶ تير ماه                                            

  
  و



  
 ٢٠٠۵ دسامبر ٢٨و اما بيت العدل اعظم در قسمتي از پيام 

   :مي فرمايند

  

 ، نفوسي كه به هر علتّ همچنان به آمالِ،امريه تشكيلاتِ... "
سسة روحي ندارند، تمايلي به شركت در مطالعة كتاب هاي مؤ

 بايد دريابند ،توجه خواهند داشت، نفوسي كه زياد مشتاق نيستند
كه بسياري از راه هاي خدمت به روي آنها گشوده است، از 

 فردي است كه وظيفة عظيم و   جمله، مهم تر از همه، تبليغِ
  تزييدِكلاس هاي محلي.  بهائي است هر فردِفوق العاده مهمِّ

ن ويژگيِ مهمِ حياتِ جامعة بهائي باقي       معارف كه همچنا
جهت عمق بخشيدن فيري را براي آنهامي مانند، فرصت هاي و 

   ". به معرفتِ خود نسبت به تعاليمِ مباركه فراهم مي آورند
  
  

  
  
  
  

  ز

  
  

  
اين كوششِ اندك را تقديم استاد بزرگوار و 
شهيد سعيد جناب دكتر مسيح فرهنگي كه 

 انانِ عصر خويش در نشرِهادي و راهنماي جو
  . نفحات االله بودند، مي نمايم

   س –ع                                                      
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   تأكيد بر تشكيل محافل تبليغ-١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١  

  

  

  
  

 تبليغ باشد تا  تدريس و تعليم بايد درسِجميعِ "
  " . مهارت پيدا كنند، لامذه در تبليغ تَ

  " حضرت عبدالبهاء "                                          
  
  
  
  

 گروههاي فزاينده اي از مؤمنين بايد از يك "
      "... برنامة رسمي آموزشي بهره مند گردند 

  " ٢٠٠٧ پيام رضوان "                                            

  )اشاره به نقشة چهارساله   (                                        
  
  

  

  

  
٢  



  : حضرت عبدالبهاء در يكي از الواح مي فرمايند ١ – ١
 محافل ،بايد جميع مجالس ولي ، محافل بسيار مقبول"

است و اين  االلهكلمة  اين سبب اعلاء ،اين تائيد دارد. تبليغ باشد
  )١(  " ... سبب عزّت امراالله 

  
  :  ابن ابهر ميفرمايند خطاب به ايادي امرهمچنين ١ – ٢

 و نفوس را تعليم دلائل و محافل تبليغ تشكيل نمايند ... "
رسيده تربيت گردند و مؤيد شوند و  براهين كنند تا جواناني نو

 اين .شريعه الهيه كشنده نشر دين االله قيام كنند و نفوس را به ب
شود كه   حال معلوم مي.بر حديدتأسيس است و بنيان متين از ز

ت كمال همه  البته كل را ب، اهتمام ندارند، جليلان در اين امرِيار
مانند تبليغ   هيچ امري  .بر اين مغناطيس موهبت دلالت نمائيد

  ) ٢(" ... غ موفق نخواهد شد نه و هيچ نفسي جز نفس مبلّ مؤيد
  

                                                       
  :ردر لوحي ديگو نيز  ١ – ٣

  مباركة است كه نفوسِمحفل تبليغ از جمله تشكيل "
 جمع مدارس تبليغ محبت االله را در  نورسيدگانِ،قدماي احباب
     الهيه را تعليم دهند و بالغةجِج براهين و ادلّه و حنمايند و جميعِ

  
٣  

     كتب و   در  موعود ظهورِامر را تشريح نمايند و آنچه ادلةّ تاريخِ

 آنها را تفسير كنند تا نورسيدگان در ، موجود از قبلْ الهيهصحفِ
   )٣(  " .  ملكه تامه حاصل نمايند ، اين مراتبجميعِ

                                                          
  

  :همچنين ١ – ٤
اهميت ...  تبليغ نهد بايد  كه قدم در ميدانِهر نفسي"       

اقامة دليل  متحري حقيقت مكشوف و با  يزداني را برحياتي پيامِ
   ) ٤  (  ". او را مطمئن و متيقّن سازدو برهان

                                   
  
حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب صدرالصدور مؤسس  ١ – ۵

  :  كلاس تبليغ مي فرمايند
 تدريس تبليغه ب.   اين است كه شما مي نمائيد،في الحقيقه كار" 

     و بيان براهين الهي مي فرمايي و زبان  به  حجت  بالغهمشغولي 

جامي لبريز از صهباي عرفان در دست داري و . ربانيه مي گشايي
نو رسيدگان جنّت ابهي را سرمست مي فرمايي، ولي بايد آن 
محفل مقدس هميشه آراسته باشد و هر سالي نفوسي چند از 

  )۵(". شو و نما نمايندنهال هاي باغ الهي به فيض اسرار تبليغ ن
  

٤                                               



و پس از صعود صدرالصدور خطاب به جناب نعيم  ١ – ۶ 
  : فرمودند

حضرت صدرالصدور بعد از مصيبت كبري  از مصيبت ... "
بسيار متأثر شدم و اين درد را درماني و اين زخم را مرحمي جز 

كه جاي آن بزرگوار شخصي استوار آن نه كه ملاحظه شود 
يافته و به نفحه  مشكبار  مشامها را معطر مي نمايد و اين را 

د گيرد، به تعليم و تدريس بدان كه هر نفسي پي  آن روحِ مجرّ
ي خود او حيران پردازد، تأييدات متتابعاً متوالياً در رسد، حتّ

             )۶  ( ". ماند

   
                                                       

پيشنهاد مي شود به بيان ذيل كه از يكي از الواح حضرت  ١ – ٧
    در  اين  لوح.  عبدالبهاء  استخراج  شده  است،  توجه  فرمائيد 

حضرت عبدالبهاء از خدمات يكي از بهائيان سرشناس در تعليم 
ان مبلّغين امر تقدير مي فرمايند و به اين خدمات تحت عنو

  :تشكيل جلسة درس تبليغ اشاره نموده اند
حضرت صدرالصدور اَلفائزُِ بِالمقامِ الاعلي في عالمَِ " 

و . السرورِ روح المقَرَّبينَ لهَ الفِداء تأسيسِ محفلِ تعليم نمودند
  ايشان  اول  شخصِ  مباركي هستند  كه  اساسِ  اين  امر ِ عظيم 

  

۵  

 خويش نفوسي را تربيت نمودند كه الحمدالله در ايامِ. نهادند
  فصاحت و بلاغت مقتدر بر اقامة ادلّه و براهينِاليوم در نهايتِ

 سلالة طاهرة روحانية آن ،الهي هستند و في الحقيقه اين تلامذه
 ايشان بعضي از و بعد از صعودِ.  درگاه كبريا هستندمقرّبِ
دند و اين مسجون م فرموعلُّبقاء تعليم و تَ مباركه اقدام در اِنفوسِ

   )٧(    ". از اين خبر بي نهايت مسرور شد
                              

  :همچنين ١ – ٨
 اي اماء الرحمن نامه شما رسيد و دل و جان شادمان شد "       

  از اين خبر نهايتِ. تبليغ نمود محفلِكه جناب منير تأسيسِ
قي و برقرار رخ داد و اميد چنانست كه اين محفل با شادماني

 برند   اسرارنصيب از ملكوتِ  ياران بهره و  نساءِباشد و جميعِ
 مبارك شامل  جمالِيداتِو مقتدر بر تبليغِ ديگران شوند، تأي

 ساء در دورة نِمِ عالَ. ابهي جلوه نمايد ملكوتِشود و نصرتِ
سابق بسيار تاريك بود در اين دوره بالعكس روشن گردد و 

 بليغ  فصيح بگشايند و بيانِ نطقِ،ان بربايندگوي سبقت را از ميد
 تِقوه  و ب  جنگ  بيارايندصفِ  ، شجاعت جويند و در نهايتِ

طْبرهان و سممالكِ ، عرفانةِوقلوب را م ر نمايندخَّس .  

   )٨(   "  عكا بهجي عبدالبهاء عباس                         
۶  



   
 جناب ميرزا حضرت عبدالبهاء در لوحي خطاب به ١ – ٩

  :محمد باقرخان شيرازي مي فرمايند
مبلّغين بسيار كمند، چاره نيست شما بكوشيد كه در .... "         

آنجا يك محفلِ درسِ تبليغ تشكيل كنند تا جوانانِ نو رسيده 
تربيت شوند، ولو در  شبها باشد به تحصيلِ لوازمِ تبليغ پردازند 

ائي دو نفر جمع شوند و همچنين اَحباء جميعاً، چون در ج
   )٩ ( ". مذاكراتشان به كمالِ شوق حصر در بيانِ برهان باشد

  
  :و  نيز خطاب به فرد مذكور مي فرمايند ١ – ١٠

بالفعل  مبلّغين  بسيار  كمند  و  از  هر  طرف فرياد          " 
چاره نيست جز اينكه در هر شهري . المبلّغُ ايَنُ المبلّغُ  ايَنُ: بلندِ 

محفلي به جهتِ درس تبليغ تأسيس نمود تا نونهالانِ جنّت ابهي 
كه در نهايتِ شوق و ذوق و شور و ولهَند، تحصيلِ فنِ تبليغ 

اگر چنانچه بايد و شايد معمول گردد، در اندك زماني در . نمايند
   )١٠    (". هر شهري مبلّغينِ كامل و ناطقينِ ثابت ظهور يابد

  
  
  

٧                     

  :حضرت ولي عزيز امراالله ١ – ١١
 و بر معلوماتِ امريه و  تبليغ بياموزندعلمِبايد جوانان را " 

به اسلوب و لحنِ خطابه هاي . علميه و ادبية آنان بيفزايند 
حضرت عبدالبهاء در بلاد غرب آشنا نمايند و به شرايط مبلغين 

   )١١   ( ". كه در كتب و صحف مثبوت است، متذكّر سازند
                    

  :همچنين ١ – ١٢
 بايد به هر وسيله اي كه ممكن و ميسر باشد، جوانانِ ... "
رسيدگان از   پاك طينت را ترغيب و تشويق نمود تا نوهوشيارِ

و به لزوميت و   تبليغ را بياموزندمبادي و اصولِ ،بنين و بنات
    )١٢(   ". ية آن اقناع و آشنا گردندفوايد و منافع كلّ

  
  : بيت العدل اعظم١ – ١٣

 گروههاي فزاينده اي از مؤمنين بايد از يك برنامة رسميِ" 
آموزشي بهره مند گردند، برنامه اي كه بتواند آنان را با دانش و 

  روحاني و نيز با مهارت ها و توانايي هاي لازم جهتِبينشِ
ع  خدماتي كه براي ادامة ترويج و تحكيم در سطحي وسيانجامِ

   )   ١٣( "  . لازم است، مجهز سازد
  

٨  



   

  
  :نيز  و ١ – ١٤

، به هر علتّ، نان به آمالِ نفوسي كه امريه همچتشكيلاتِ" 
تمايلي به شركت در مطالعة كتاب هاي مؤسسة روحي ندارند، 

نفوسي كه زياد مشتاق نيستند بايد دريابند . توجه خواهند داشت
وي آنها گشوده است، از  از راه هاي خدمت به ركه بسياري

    فردي است كه وظيفة عظيم و جمله، مهم تر از همه، تبليغِ
  تزييدِكلاس هاي محلّيِ.  بهائي استفوق العاده مهم هر فردِ

 جامعة بهائي باقي  حياتِ مهمِكه همچنان ويژگيِّ... معارف و 
عمق بخشيدن فيري را براي آنها جهتِمي مانند، فرصت هاي و 

      )١٤( ". مباركه فراهم مي آورند خود نسبت به تعاليمِتِبه معرف
     
  
  
  
  
  

                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٩  

     ١آزمون 
 توصيه هاي حضرت عبدالبهاء در لوح ابن ابهر راجع به تشكيل محافل - ١

  تبليغ چيست؟
  
........ اين . دباش........ مجالس، ...... محافل بسيار مقبول، ولي بايد "  - ٢

  ". امراالله.......... است و اين سبب ......... اين سبب . دارد 
  

    در محفل تبليغ چه اموري بايد انجام شود؟- ٣
  
    به فرمودة حضرت عبدالبهاء چگونه بايد ممالك قلوب را تسخير نمود؟- ٤
  
  
   رسمي آموزشي  تبليغي يك برنامة  به فرمودة بيت العدل اعظم –  الف - ۵

  چگونه بايد باشد؟     
  
  

  بهائي  به نظر شما اين برنامة رسمي آموزشي، كدام  برنامة جامعة –ب 
  است؟

  
  هاي كتاب تشكيلات براي نفوسي كه تمايلي به شركت در مطالعة –ج 

  مؤسسة روحي ندارند، چه برنامه اي دارد؟
  
  
  ،     به نظر شما بهترين راه براي اجراي نواياي حضرت عبدالبهاء-د 

  راجع به تشكيل محافل تبليغ در زمان حاضر چه مي تواند باشد؟
  
  

١٠    



  

  :مراجع
  
  ٤۵ رسالة  راهنماي تبليغ، ص – ١
  ٢٣ رسالة  راهنماي تبليغ، ص – ٢
  ٣٢ مكاتيب عبدالبهاء، جلد سوم ، ص – ٣
  ١۵٩ مؤسسة روحي كتاب ششم، صفحه – ٤
  ١٢٧رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ۵
  ١٣٠اي تبليغ، صرسالة راهنم – ۶
  ٤٣ – ٤٢مؤسسة روحي، كتاب هفتم، ص  – ٧
  ٤٦رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ٨
  ١٣٢رسالة راهنماي تبليغ، ص   – ٩
  ١٣٣  - ١٣٢رسالة راهنماي تبليغ، ص   – ١٠
  ١٣٤رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ١١
  ١۶۶كتاب جوانان، ص  – ١٢
  ) اشاره به نقشة چهارساله  ( ٢٠٠٧ پيام رضوان – ١٣
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٨ پيام – ١٤

  
  

  

١١  

  
  

 

  .استس و مقد  عموميواجب،اجباري،  امري تبليغ-٢
  
  

  :حضرت بهاء االله مي فرمايند ٢ -١
  دوستانِ شده كه شايد جميعِواجبامر تبليغ بر كلّ  ... "      

ن فرمايد م  كه ميٰنيس اَ اعَِزِّ و مقامِٰ اعلي بلندِرتبةه رحمان ب
   )١(   ".  فائز شوندميعاً جاسا النَّحيا اَمنَّاَكَ فَفساًحيا نَاَ

  
                                                        

                                            :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند ٢ – ٢
 طبقة معيني از نفوس مانند  مخصوصِ،تبليغ و تنشير ... "       
  ثابتِ يارانِ بلكه عمومِ، قبل نبودهدوارِحانيون در اَ روطبقة

 عظيم هستند و  يزدان عهده دار اين امرِ حضرتِباوفاي امرِ
باين با نصوص و  مخالف و م، معدود تبليغ براي نفوسِتحديدِ
 امراالله وظيفه اي پس در اين دور مبارك تبليغِ.  الهيه استتعاليمِ
     )٢(    "عمومي  و اجبارياست 

     
  
  

        
   
١٢  



                              
  :  و بيت العدل اعظم٢ – ٣

  هر فردِ روحانيِ االله از فرائضِحاتفَ نَ امراالله و نشرِتبليغِ"       
         و سمقدو بنابراين وظيفه اي است مؤمن محسوب 

ي ناپذير و نمي توان تحت هيچ شرايطي از آن صرف نظر تخطّ
   ) ٣  ( "...كرد

                                           
 آوريل ٢٨ قسمتي از سخنراني دكتر فرزام ارباب در ٢ – ٤

٢٠٠١:   
 مقدس  امتنان و احترام به عنوان يك اقدامِشما در كمالِ"       

 اشاره به آن چيزي دارد كه "مقدس " به تبليغ اقدام مي كنيد، 
  . متعلّق به خداوند است

 يكي قلبِ. مواجه هستيم مقدس  تبليغ ما با دو امرِگامِدر هن
      تبليغ را در واقع. انسان است كه اساساً متعلّق به خداست

 مدينة مي توان به عنوان عملي روحاني توصيف كرد كه به فتحِ
 دوم كه به موردِ. منجر مي شود انساني به روي خداوند قلبِ

  ما.  حضرت بهاء االله استتبليغ مربوط مي شود عبارت از ظهورِ
  تبليغ مي كنيم تا قلب را با ظهور آن حضرت، كه اعظم موهبتِ

      شما مطمئنّاً  با  اين كلامِ. ايشان به نوع بشر است، مرتبط  سازيم

١٣  

    
  

  : حضرت بهاء االله آشنا هستيد كه مي فرمايند
حباي حق  عباد بوده اَ قلوبِآنچه از براي خود خواسته مدائنِ

 آن ، اعظم اسمِانشاء االله بايد كلّ به قوتِ. ليوم به منزلة مفاتيحندا
      )٤  ( " .ابواب را بگشايند

  
  :و نيز ٢ – ۵

 روحاني  اين واقعيت كه شما به تبليغ به عنوان يك اقدامِ"      
در .  ديگر ارتباط مي يابدعد تقديسِمبادرت مي نمائيد با يك ب

 حضرت . الهي استل مي گردد كلامِ تحوتبليغ، عاملي كه موجدِ
استفاده مي كنند تا ما بتوانيم به " كسير اِ" بهاء االله از استعارة 

كسير بشر را اعتقاد بر اين بود كه اِقرنها .  االله پي ببريمةكلم قوة 
   ) ۵  ( " .  مس به طلا استداراي قوة تبديلِ

                           
  
  
  
  
  

١٤  



  
  ٢آزمون 

يح يا غلط بودن جملات ذيل را مشخص نموده و در مواردي  صح-١
  .مشخص شده توضيح دهيد( * ) كه با 

                                                                            غلطصحيح                                                                                 
                                           .ليغ امري است اختياري نه اجباريتب - الف
  . تبليغ مربوط به طبقه خاصي نمي باشد- ب
   .مري مقدس است تبليغ ا- ج *
  
  
  .      عاملي كه در تبليغ موجد تحول مي گردد، مهارت مبلّغ است- د*
  
  
   االله با اكسير چه شباهتي دارد؟ةكلمبه نظر شما قوة  -٢
  
  
  
  
  
  
  
  

١۵  

  
  

  :مراجع
  
  ۵ رسالة راهنماي تبليغ، ص – ١

  ۶١ رسالة راهنماي تبليغ، ص – ٢

            ٢٠٠٧ اكتبر ٧ پيام  – ٣

  ٨ – ٧برنامة فشردة رشد، ص  – ٤

  ٨برنامة فشردة رشد، ص  – ۵

  
  
  
  
  
  
  

١۶    



  
  
  
  

   )اهميت و ميزان (  تبليغ انفرادي – ٣
  
  

مؤمنين اوليه كه در شرايطي بس در اقدامات " 
نامعلوم و تنها با اتّكاء به نيروي ايمانِ خود پيش 

  ". رفتند و به تبليغِ امراالله ادامه دادند تفكّر كنيد

    
  "  ٢٠٠۵ اكتبر ٧ بيت العدل اعظم،  "                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

١٧  

  

  
  : حضرت بهاء االله مي فرمايند ٣  – ١

         " ١(    "...  تبليغُ هذا الاَمرِ لِكُلِّ نَفسٍقدَ قُدِّر(          
                                    

  :ت كه و نيز در يكي از الواح مباركه آمده اس ٣ – ٢
 ، امر در تبليغِآني لازمست كه كلِّ احباي الهي اليوم بر "      
 ليَنِّه نه و كلماتِس حمواعظِه  بكلِّ حينل ننمايند و در كاهتَ

    )٢(      "... ديه دعوت نمايندحزِّ اَ عِناس را به شريعتِ
                                                    

  

  : عبدالبهاء مي فرمايند حضرت٣ – ٣
 ظاهر خواندنِه  كه ثابت بر عهد است ولو بهر نفسي "      

         )٣(  ".  االله و تبليغ باشدكلمة علاءِ اِد نداند بايد در فكرِجباَ
                                                 
  : ايضاً مي فرمايند ٣ – ٤

حباي الهي اين است كه شب و  از اهر نفسي تكليفِ ... "       
 امكان قدرِه  يعني ب.نفحات االله  نشرِفكرِه روز آرام نگـيرد جـز ب
زيرا  .حيا كـندشريعة بقا هدايت نمايد و اِه بكوشد كه نفسي را ب

     چه كه هاديِ ، قرون متسلسل گردد عصار و  در اَ  او  از اين اثر

١٨  



  

 عاقبت ،ديگـر كند نينِسلسل در مؤمو تَ رادف تَ و تتابعاول  
 ملاحظه . صد هزار نفوس شودحياءِ اِسببِ  مقدسيك نفسِ

 اعظم از ، يك نفسفرمائيد كه چقدر اهميت دارد كه هدايتِ
 ظاهر در ايامي چند منتهي شود نه  زيرا سلطنتِ،سلطنت است

اثري و نه ثمري و نه سـروري و نه فـرحـي و نه بشارتي و  نه 
 اما اين سلطنت كه ،نشاني باقي ماند و نهاشـارتي نه نامـي 

 ابدي نمايد و انسان بر  دلبرِ نفوس است دست در آغوشِهدايتِ
   )٤(   "...  سرمدي بياسايد بالينِ

                                              

  :   و  نيز ٣ – ۵
هر فكري و ذكري و عبادتي و خدمتي را بگذاريم و  ... "      

 ازيم مگر عبادتهاي د مقدس پر آستانِيغ و عبوديتِبه تبل
   )۵   ( "...مفروضه

                                                

  : همچنين ٣ – ۶
...  و آلام نبينند و فراغت نجويند شب و روز آرام نگيرند"       

نفحات االله كنند و و اَشرِ نَرفِاوقات را ص علاءِ اِمان را وقفِز 
         )۶( "   ...  االله ةلمك
  

   ١٩  

  
  : حضرت ولي عزيز امراالله مي فرمايند٣ – ٧

چنان شديد   الهي آنامروز نياز بشريت به شنيدن پيامِ"       
   )٧  ( "... بايد كاملاً در اين وظيفه غرق شوندءاحباست كه اَ

                                      

         واقيع خطاب به اهل بهاء  همچنين در يكي از ت٣ – ٨
  : مي فرمايند

  هر شخصِ اين مهمترين و ضروري ترين وظيفةبگذاريد"       
بگذاريد اين را غالبترين شور و شوقِ زندگيِ خود . بهائي باشد
                  ) ٨(  ". قرار دهيم

                                    
    :  بيت العدل اعظم الهي ٣ – ٩

با  ... د بايد تبليغ باشءاحب اَكلية ذهان و افكارِ اَنقطة تمركزِ"       
 غالب  چشم به راه روزي هستيم كه ميل و اشتياقِ، منتظرديدگانِ

         )٩( "   ...  تبليغ باشدهر يك از ياراندر زندگيِ 
                                                                          

     : و  نيز٣   – ١٠
 مؤمن را  حضرت بهاء االله كه فردِ از حكمِ" :٣ – ١٠ – ١

          پردازد، مفريّ نيست مباركشمرِ اَ  تبليغِ  مي سازد كه بهموظفّ 

٢٠  



  

 امري محول نمود و هيچ ن را به يكي از مؤسساتِو نمي توان آ
ر عهده گيردسات نيز نمي تواند اين وظيفه را بيك از آن مؤس. 

 بر تنها فرد بهائي است كه مي تواند استعدادهائي را كه مشتمل
  فرصتها ، ايجادِ شخصي، اغتنامِتوانائي استفاده از ابتكاراتِ

 دوستانه با ديگران، معاشرت و مصاحبت با سايرين ، روابطِ
 سايرين در  همكاريِ با مردمان ، جلبِ ارتباطبرقرار ساختنِ

    " . به كار گيرد... ي و اجتماعي  مشترك امرخدماتِ
   
 براي حداكثر استفاده از قابليات به فرد بهائي " :٣ – ١٠ – ٢

عشقي كه به حضرت بهاء االله دارد، و به قوة عهد و ميثاق، و به 
 دعا و مناجات، و به الهامات و تعليماتي كه از نيروي محركّة

و متوسل    متّكي ...  مباركه حاصل مي گردد مطالعة نصوصِ
  ". مي گردد

  
 هر پيشرفتي، فرد قرار گرفته  و مدارِكزدر مر " :٣ – ١٠ – ٣

 اجرائي را در دست دارد و تنها فرد است كه  است كه قدرتِ
 آن را به جريان ، شخصيقدام و ابتكارِ اِمي تواند از طريقِ

   )١٠("        .اندازد
  

٢١  

  
   : ايضاً ٣ – ١١

 تبليغ كه از جمله  مهمِ امرِبايد در انجامِافراد احباء "        
 بيش از  بهايي است هر فردِ روحاني و تخطّي ناپذيرِوظايفِ

 پيش كوشا باشند، هيچ فرصتي را از دست ندهند و با رعايتِ
، تا حد امكان با استفاده از  شخصي ابتكارِو از طريقِحكمت 

زشي فرايند مؤسسه آموينش هاي روحاني و تعليماتي كه در ب
در اين راه همديگر ، به اين وظيفة خطير قيام كنند و آموخته اند

                 )١١     (".  و حمايت نمايند ) ١( تشويق نيز  را
  
  
  
  
  

  : مي گويد٢٠٠١ آوريل ٢٨جناب دكتر فرزام ارباب در نطق  ) ١( 

 و تشويق، مؤثّر واقع مي شود جوي براي توسعه به وقتي كارآموزي" 
د مي آيد كه احَباء در آن به وظيفة تبليغيِ خويش چون نتيجه اي از وجو

  " . ايمان به حضرت بهاء االله مي نگرند

  
٢٢  



   ٣آزمون 
 صحيح يا غلط بودن جملات ذيل را مشخص نموده و در مواردي كه با - ١

  .مشخص شده توضيح دهيد( * ) 
  صحيح   غلط                                                                                     

  .  كسي كه سواد ندارد نمي تواند تبليغ كند-الف
   كافي است كه دقايقي از ايام خويش را صرف تبليغ -ب*

  .نمائيم
  
   .    اثر هدايت يك نفس در تمام اعصار متسلسل گردد-ج*
  
  .           همة عبارت مرجع به تبليغ هستند–د 
    .      احباء بايد در امر تبليغ يكديگر را تشويق نمايند- ه

    
با ديدگان . باشد......... احبا بايد ....... اذهان و افكار ......... نقطة "    - ٢

در زندگي هر يك از .......... منتظر چشم به راه روزي هستيم كه 
   ". باشد........... ياران

  
مي تواند انجام دهد، اما مؤسسات قادر به انجام   كدام امور را فرد بهائي - ٣

  آن نيستند؟
  
 توضيح دهيد كه چگونه مي توان آني در تبليغ تكاهل ننمود و شب و - ٤

  روز  به فكر و در كار نشر نفحات بود؟
  
   چگونه مي توانيم يكديگر را در امر تبليغ تشويق نمائيم؟- ۵
  

٢٣  

  
  

  :مراجع
  
   ١٨حة  مؤسسة روحي كتاب ششم، صف – ١
                   ١۵٧ كتاب جوانان، ص  – ٢
    ٧٩ ، ص۵ مائده آسماني جلد  – ٣
   ٤٨۵ ، ص ٣ امر و خلق،  جلد  – ٤
       ٣٨  رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ۵
    ٢٠٤ منتخباتي از مكاتيب حضرت عبدالبهاء، شماره  – ۶
   ٩٠ مؤسسة روحي كتاب  ششم، ص  – ٧
   ۶١ششم، ص  مؤسسة روحي كتاب   – ٨
     ٢٠٠٧ پيام رضوان    – ٩
   بديع ١۵٣  پيام – ١٠
     ٢٠٠۶ جون ٢٩ پيام  – ١١

  
  
  
  

٢٤  



  
  )وقت تنگ است (  اغتنام فرصت ها -٤

  : حضرت عبدالبهاء مي فرمايند٤ – ١
دمي  و قرار مجوييددقيقه اي  و آني سكون نيابيد ... "      

ابه نهنگِ بحر بقا به مانند دريا پرجوش گرديد و به مث. نياساييد
صمت و سكون و قرار و سكوت، شأنِ اموات . خروش آييد

است نه اَحياء و از خصائصِ جماد است نه طيورِ گلشنِ ملاءِ 
ي شود و اين لذائذ و  منطَوِ،اين بساطِ حياتعنقريب . اَعلي

 و هر س حاصل شود يأ، از براي نفوس.عماء منتهي گرددنَ
 پس تا جان در جسد است بايد .دمقصد و آرزويي باطل گرد

 ،حركتي نمود و همتي كرد و بنياني بنياد نهاد كه قرون و اعصار
   )١( "   .. فتور به اركان نرساند 

                 
  :حضرت ولي امراالله مي فرمايند ٤ – ٢

 زيرا ،ل ماندق و معطّ تبليغ دقيقه اي معوزنهار زنهار امرِ... "      
  ياران است و مايه سعادتِ امرية اقداماتِ اصليِدِ مقص، تبليغامرِ

                    )٢(.    " آنان ابدية

  

٢۵  

  
  
  

  : هائي از الواح وصاياي حضرت عبدالبهاء  قسمت ٤ – ٣
 ، بال و پر شكسته و مظلوم اين طيرِ،اي ثابتان بر پيمان... "       

د و جسدش  پنهان شتابجهانِه  و ب ملاء اعلي نمايدچون آهنگِ
و  ياران جميعِ... بايد  ،يا مفقود گرددطباق قرار يابد  اَتحتِ

    امراالله و ترويجِ نفحات االله و تبليغِ بالاتفاق به نشرِ،دوستان
 و آني دقيقه اي آرام نگيرند .دين االله به دل و جان قيام نمايند

به ترويج و  شب و روز ، مظلوماين عبدِ  ....نكنند استراحت 
دقيقه اي آرام نيافت تا آنكه صيتِ  مشغول گرديد ، ،تشويق

 خاور و باختر را  ابهي و آوازة ملكوتِامراالله آفاق را احاطه نمود
 وفا و اينست شرطِ.  بفرمايند الهي نيز چنين بايديارانِ. بيدار كرد

 روح به  حضرتِحواريونِ.  بهاء آستانِاينست مقتضاي عبوديتِ
 سر و ا فراموش نمودند و تركِي خود را و جميع شئون ركلّ

و از هر ه از هوي و هوس گشتندو منزّس سامان كردند و مقد 
 و به هدايت د و در ممالك و ديار منتشر شدندتعلقّي بيزار شدن

 مِمن علي الارَض پرداختند، تا جهان را جهان ديگر كردند و عالَ
 رِخاك را تابناك نمودند و به پايان زندگاني در ره آن دلب

    "...  و هر يك در دياري شهيد شدند رحماني جانفشاني كردند
)     ٣ (                          

٢۶  



  
  : بيت العدل اعظم٤ – ٤

 تاريخي كه بر عهده شما گذاشته مي شود،  رسالتِانجامِ"       
 تاريخي نمي تواند به تأخير افتد، كمر در اين لحظه حساسِ

بشتابيد و تأخير و تمهل روا . اييدهمت بر بنديد و همتي بنم
  تعدادِ و قيام نماييد.نداريد و فرصت گرانبها را از دست ندهيد

 فزاينده اي از خويشاوندان، همسايگان، دوستان و همكارانِ
    )٤(   ".  خويش را به اين دوره ها دعوت كنيدمعتمدِ

  
  : همچنين ٤ – ۵

 حكمت و از ايتِو با رع هيچ فرصتي را از دست ندهند"       
 از بينش هاي با استفاده امكان  شخصي، تا حدِ ابتكارِطريقِ

 ، مؤسسه آموزشي آموخته اندروحاني و تعليماتي كه در فرايندِ
 قيام كنند و در اين راه همديگر را نيز ، خطيربه اين وظيفة

                                )۵(   ".تشويق و حمايت نمايند
  
  :ي ديگردر جائ ٤ – ۶

    تبليغِ  – و پاسخ ما بايد قيام به تبليغنخستين عكس العمل"      

  
 ٢٧  

  جامعه به جميعِ طبقاتِ در جميعِ– ديگران خودمان و تبليغِ
ر  دحضرت عبدالبهاء.  باشدقفه و تأخير ومِن دونِ ممكنه وسائلِ

 تا شمعي به ": تبليغ مي فرماينديكي از آثار نُصحيه خود درباره
 زائل ،تا نوري ساطع نشود ظلمت. شعله نيفروزدش نرسد آت

   )    ۶(  . "نگردد
    
  :و  نيز  ٤ – ٧

.  ستارگان به سرعت در گذر است چشمكِ مانندِ،ايام"       
 دوباره ثلشبه و مِ است كه هرگز شِ بحرانيحال نقطه عطفِ

 و در اين فرصت فرصت را غنيمت شماريدپيش نخواهد آمد، 
 الهيه گردد و  عنايات و الطافِمولِ شُ كه سببِاييداقدامي نم

 آينده اي ماوراي ارزشهاي ضامنِ ، انسانبراي شما و همه نوعِ
   )٧ ( " .دنيوي شود

                     
  :ايضاً ٤ – ٨

 براي  احباء بايد در نظر داشته باشند كه فرصتيجميعِ"       
 وضعيتِ.  وجود نداردقناعت و اكتفاء به شُكوه افتخاراتِ گذشته

    آن است كه در  از  بحراني تر  و فناك جامعة بشري وخيم ترساَ

  
  ٢٨  



  
عرصة مائدة حيات، كه در اين عصر و زمان از آسمان نازل شده 

 جرياني كه لهذا، در پيشرفتِ. محه اي درنگ نماييماست، لَ
وعدة توفيق در ظهورِ طليعة ضيافتِ رب الجنود به روي جميعِ 

 ٰدنينبايد اَفوسي كه مشتاقِ مائدة حقيقت هستند مي دهد، ن
                      )٨(   ".تأخيري روا گردد

   
  : و  نيز٤ – ٩

 فرصت را بايد غنيمت شمرد، از موانعِ. وقت تنگ است     " 
 اين  استحكامِ قواي خود را در سبيلِموجوده نهراسيد و حداكثرِ

                  )٩(   " .  بكار برد،فرايند
  
  
  
  
  
  
  
  

٢٩  

   ٤آزمون 
  
 صحيح يا غلط بودن جملات ذيل را مشخص نموده و در مواردي -١

  .مشخص شده توضيح دهيد( * ) كه با 
                                                                                                               

  صحيح   غلط                                                                               
   انجام رسالت تاريخي تبليغ را مي توان به تأخير - الف

  انداخت؟
  .  ما اكنون در نقطه عطف بحراني تاريخ هستيم- ب
  .  وضعيت جامعه بشري وخيم و بحراني است- ج*

  
نهراسيد ................ از . شمرد.......... فرصت را بايد . است.......  وقت -٢
  . اين فرآيند به كار برد............... خود را در سبيل .............. و 
  
موجود به سر راه نشر نفحات چيستند و چگونه مي توان آنها  موانع -٣

  را از ميان برداشت؟
  
  
 به نظر شما چرا فرصت ما براي انجام رسالت تاريخي خود در اين -٤

  زمان اندك است؟
  
  

  

٣٠  



  
  
  :مراجع

  
        ١٣٣ ، ص ٤ مكاتيب عبدالبهاء، جلد  – ١
      ۵٠ رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ٢
        ٤٦٦ – ٤٦۵تسعه، ص  ايام  – ٣
   ٢٠٠۵ اكتبر ٧ پيام  – ٤
   ٢٠٠۶ جون ٢٩ پيام  – ۵
   بديع خطاب به بهائيان عالم ١٤٦پيام رضوان  – ۶
   بديع خطاب به بهائيان عالم ١۵۶ پيام رضوان  – ٧
   ٢٠٠١ پيام رضوان  – ٨
   ٢٠٠٧ جون ٧  پيام – ٩
  

  

  
  
  
  
  
  

٣١  

  
  

   تضييقات در حينِنشر نفحات االله -۵

  : حضرت بهاء االله مي فرمايند۵ – ١
شأني بر امر الهي مستقيم باش كه هيچ امري تو را ه ب ... "      

از خدمتي كه به آن مأموري منع ننمايد اگر چه مي الارضلَن ع، 
           )١(      ".... به معارضه و مجادله برخيزند 

                                        
  بدالبهاءحضرت ع ۵ – ٢

  : ميثاق نازل قوله الاحليصدق از قلم مباركِ اَبنِدر لوح اِ
بن يه كه اَد حق هستند، مثل رل مناديِّ او،منكرين و رادين"     

عنقريب . اين نفوس اهميتي نداشتند و ندارند. ثيم مرقوم نمودهاَ
 ، بسيار مهمي از شرق و غربملاحظه خواهيد نمود كه نفوسِ

عره زنان فرياد كنند چه كه  نوشته و نَبر رد عظيمه صحائفِ
 ،  آنچه بيشتر ظاهر شود معترضين و منكرين و رادين امرِعظمتِ
شما .  االله استةكلم  تر و كثيرتر گردد و كل، سببِ اعلاءعظيم

دعا نمائيد كه خدا از اين قبيل رادين بسيار خلق فرمايد چه كه 
         )٢ (    "انتهي. خيلي مفيد است

  

٣٢  



  

  : همچنين ۵ – ٣
 وقوعات اينست كه اعظم وسيلة صون و و از غرائبِ"       

    هجوم اعداست و آلام و محن ، نورانيت اين حقيقتِحمايتِ
 ، آن سفينه ارياحست و سبب سلامتِ،راججاج آن سِز. بي منتها

وب ممنون شد و از جفاي اهلِت امواج، لهذا بايد از بلاءِشداي  
 بقا و وسيلة كبري و خوشنود گشت، زيرا سببِذنوب بايد 

    " .  بي منتهاست و عليك البهاء الابهي و موهبتِٰظمي عنعمتِ

      )٣(        
  
  :و  نيز  ۵ – ٤

 ، حق حتّي ذلّتامر به درجه اي عظيم است كه در سبيلِ "       
اگر جميع عالم متّفق شوند و بخواهند كه ...  عزتّ است سببِ

 ذلّت به  زيرا نهايتِ، نتوانندرا ذليل نمايند احباء االله سي ازنفْ
.  ابدي عزّتِ شهادت است و اين شهادت سببِ،حسب ظاهر

 ذلتّ خلق ،پس ثابت شد كه حضرت احديت از براي احباء
چيزي را كه حق خلق ننموده كه مي تواند آنرا وجود . ننموده
                     )٤ (  .دهد

  
  
  

٣٣  

  :رت ولي عزيز امراالله مي فرمايندحض ۵ – ۵
   داخله شديده و وقوعِحال نيز با وجود ادامه تضييقاتِ ... "      

 قلب و در عماقِاز اَ ٰخري اُةًراين عبد م ...  هائله خارجه حوادثِ
منا   و توز سـتمديده را آر عـاشـقانه يارانِ قيامِ، اشتياقنهايتِ

د و  عظيم را مترصِّ اين امرِنصرتِ ظفر و  علاماتِنمايم و ظهورِ
   )۵(     "... ر منتظِ

                                           
  :و همچنين  ۵ – ۶

  وسائلِ تهديد كننده عالم و نه ملاحظه فقدانِنه اوضاعِ"       
علم و تجربه كه ظاهراً  و فقدانِكمالاته صاف بتّ اِي و عدمِماد 

ت، نبايد هيچ نفسي را كه براي قيام  نظر اسطمحِمورد ميل و م
 پيش قدم و پيش آهنگ است، مستقلاً از قيام باز دارد و ،به تبليغ

راً به ما  قوائي كه حضرت بهاء االله مكرّيا حائل و مانع شود، زيرا
  جاذبِ،اطمينان فرموده همين كه بكار رود، مانند مغناطيس

 چنين نفسي . حضرت بهاء االله است موعوده لاريبيةتأييداتِ
  نمايندگانِ مخصوصي از طرفِ هيچ گونه تشويقِنبايد منتظرِ

جامعه خويش شود و يا به سبب هيچگونه موانعي كه بِنتخَم 
     از ،  نمايند ايجاد  او  سبيل در  اقوام و يا هموطنانش بخواهند 

  
٣٤  



         به ملامتِه و اعتنائي و يا آنكه توجمقصود باز ماند
     )        ۶(  " . خويش نمايد و منتقدينِ دشمنانان و تنقيدِخورده گير

  
  :و  نيز  ۵ – ٧

 امريه و كشفِ اسرارِ الهيه و اثباتِ بيانِ اثباتِ حقائقِ"        
و ترويجِ احكامِ سماويه با وجودِ انقلاباتِ لزوميتِ شعايرِ دينيه 

 حاليه و مشاكلِ متنوعه و دسائسِ نفوسِ مغرضه و تهديداتِ
ل فريضة پيروانِ امرِ حضرتِ اَشديدة متماديه، اوديه از رجال ح

و نساء در جميعِ مراكزِ امريه از مدر آن صقعِ جليل ٰن و قُريد 
         )٧(      ". است

                                         
  : بيت العدل اعظم  ۵ – ٨

 دِّمِ م، روزگار حوادثِيد غيبي در كار است و جميعِ ... "       
 تلاطم نيابد ، نيايد و بحر،تا طوفان...  پروردگار  شريعتِتأسيسِ
 دريا همچنان   لاء لاء كه در قعرِ نياشوبد چه بسا لؤلؤِ،و امواج

بلي ...  مقصود نيفتد  پنهان ماند و بر ساحلِ، صدفدر آغوشِ
خللي  و  يزدان البته در نگيرد امرِرصوصِ م امتحان در بنيانِآتشِ

 و يا به وارد نسازد و چه بسا در نفوسي كه به آتش افروزي
         ) ٨ (    ". طلب ايجاد نمايدتماشا آمده اند، عطشِ

                 

٣۵  

  

  :همچنين ۵ – ٩
 بس نامعلوم و در شرايطيكه ليه و اَ مؤمنينِ در اقداماتِ"      

 امراالله و به تبليغِ خويش پيش رفتند كاء نيروي ايمانيِّتّتنها به اِ
 اجتماع و  ولي آگاه باشيد كه شرايطِ، تفكر كنيددادامه دادن

ي نموده و  كلّ ايران از آن زمان تا به حال تغييرِدولت و ملتِ
ليه، تفاوتي  او فداكارِ آن مؤمنينِ عملِ شما با طرزِبنابراين روشِ
   ) ٩(   " .فراوان دارد

                          
  :و  نيز  ۵ – ١٠

 موجوده       شرايطِ غلبه نمايد و تحملِ،هر وقت مشكلات"         
 جنبه هاي حباي عزيز بايد بيش از پيش ممكن جلوه كند، اَغيرِ

خود را در نظر گيرند استقامت و پايداريِّروحاني  .در زندگاني 
 تفكرّ نماييد كه چطور شئونات اين آئين نازنين  مقدسةهياكلِ

 رنج و شكنجه در راه غني ود را فدا نموده و هرگونهشخصي خ
علي در راه  رب اَمگر حضرتِ. متعال را به جان و دل پذيرفتند

           مبارك  الهي جان فدا نفرمودند؟ مگر جمالِعلاي امرِاِ
 علانِ براي اِ،نفسه المقدس از مال و ثروت و رفاه و آسايشه ب

        زنداني  و  تبعيد  درازِ ساليانِ  تِ مشقّا  نگذشتند؟  رباني نداي

  
٣۶  



  
 لانهاية  ولي قدر و اهميت و اثراتِ،حضرت عبدالبهاء به سر آمد

 امر مبارك و  آن حضرت به اروپا و آمريكا براي پيشرفتِسفارِاَ
  بشري را عالمِ تاريخِ صفحاتِ، تمدن جهان آراي الهياستقرارِ

     داكاري ها و از ف.  زينت بخشيده استي الابدلَاِ
 خالصانة شان خودگذشتگي هاي روزانة احباي ايران و خدماتِ

  مبارك و حصولِ فردي و تقربّ به آستانِ روحانيِ رشدِموجبِ
 و لازمة  مؤمن الهي براي شخصِ در عوالمِٰحصي لاتُعناياتِ

 يِقواي روحان.  ولادتش مي باشد مبارك در سرزمينِبقاي امرِ
 اين  خالصانة احبا و تحملِتِام فداكاري ها و خدمنبعثه از اين 

  امراالله و مĤلاً تأسيسِ پيشرفتِ موجبِ، طاقت فرساشرايطِ
    )١٠( "   .  انساني خواهد شد عالمِوحدتِ

    
   

  
  
  
  
  

٣٧  

  
  ۵آزمون 

مشخص نموده و در مواردي  صحيح يا غلط بودن جملات ذيل را -١
    . مشخص شده توضيح دهيد( * ) كه با 

                صحيح   غلط                                                                                
  به  در مواقع تضييقات و فقدان وسايل مادي لازم نيست-الف

  . تبليغ امر قيام كنيم
  . است االلهكلمة ازدياد منكرين و معترضين سبب اعلاء -ب* 
  
  .   طرز عمل ما با مؤمنين اوليه امر متفاوت است-ج

  
تأسيس ............. روزگار، ........... در كار است و جميع ............  يد -٢

 .شريعت پروردگار
  
 چه طرز تفكري موجب مي شود كه افراد با وجود تضييقات فراوان – ٣

  به نشر نفحات االله بپردازند؟
 
  
اري ها و از خود گذشتگي هاي روزانة احباي ايران براي  آيا فداك-٤

  پيشرفت امر مبارك كفايت مي كند؟
  
  
٣٨  



  
  
  :مراجع

  
   ٤۶۵ ، ص ٣ امر و خلق، جلد  – ١
   ٢۵٧ ، ص ۵مائده آسماني جلد   – ٢
  نور ايمانمكاتيب عبدالبهاء، جلد هشتم، برگرفته از جزوة   – ٣
  ر ايماننوپيام آسماني، برگرفته از جزوة   – ٤
                                           ۵٩رسالة راهنماي تبليغ ، ص  – ۵
  ظهور عدل الهي  – ۶
    ۵٨ – ۵٧رسالة راهنماي تبليغ، ص – ٧
   شهر العزه ٩پيام   – ٨
      ٢٠٠۵ اكتبر ٧پيام   – ٩
     ٢٠٠۶ مي ٣١پيام  – ١٠

  
  
  
  
  

٣٩  

  
  

  راه و روش تبليغ  -۶

علي در كتاب بهجت الصدور ، از  يدر حاج ميرزا ح۶ – ١
توصيه هاي حضرت بهاء االله خطاب به خود ايشان، چنين نقل 

  : مي كند
  تبليغِ مهرباني و محبت و انجذاب به مردم، اولين قدمِ"       

   استماع كند آنچه آن شخص ،مبلغ بايد به دقت. امراالله است
ده و تكرار حتي اگر صحبتهاي او افكار بيهو. مي خواهد بگويد

.  ديگران باشد، نبايد مقاومت كند و در مجادله وارد شودنظرياتِ
 به او تمام شود؛ چون ،مبلغ نبايد بگذارد كه صحبتها با غلبه خود

 احساس خواهد كرد شكست خورده است و لذا ، مقابلشخصِ
بهتر است بگويد شايد شما .  مقاومت كند،باعث مي شود بيشتر

  ي لطفاً اين مطالب را  از يك  زاويه ديگرصحيح مي فرماييد ، ول
    مطالبِاحترام و  محبت و  مهم  شمردنِ. هم  در  نظر  بگيريد 

   شما گوش دهد  مقابل او را تشويق مي كند كه به مطالبِشخصِ

بلكه به .  رفتار كند،و باعث نمي شود كه وادار شود با مقاومت
     او   شكستِ ما ش  هدفِ چون مي بيند مي رسد؛  ايقان  درجه 

  

٤٠  



  

 ادب است و  حقيقت است و نشان دادنِنيست ، بلكه بيانِ
   )١  ( " . روحانياتصاف به صفاتِ

  
  : جمال قدم در يكي از الواح۶ – ٢

 يا اسمي بيان نفوذ ميطلبد چه اگر نافذ نباشد مؤثر "      
  صافيه بوده طيبه و قلوبِنفاسِاَه  آن معلقّ بنخواهد بود و نفوذِ

 چه اگر اعتدال نباشد سامع متحمل ،طلبد و همچنين اعتدال مي
   )٢ ( " ...  قيام نمايد ،عراضنخواهد شد و در اول بر اِ

   
  :  و نيز خطاب به جمال بروجردي۶ – ٣

عاشر  م، ارض اهلِ پدري با جميعِشفقتِه اي جمال ب... "        
            )٣ ( ".. . حِكمت، جميع را تربيت نما ديباش و همچنين از ثَ

                                                 

  : ايضاً در لوحي ديگر۶ – ٤
مثابه ه  قلوب است و مائدة روح و بابِ جذّ، شفقتلسانِ"       

 معاني است از براي الفاظ و مانند افق است از براي اشراقِ
   )٤  (" .  حكمت و دانائي آفتابِ

  
٤١  

  : و  نيز۶ – ۵
 شما از آن اگر نزد شما كلمه و يا جوهريست كه دونِ"       

 القا نمائيد اگر قبول شد و اثر ، محبت و شفقتلسانِه محروم ب
او واگذاريد و دربارة او دعا ه نمود مقصود حاصل والاّ او را ب

          )۵(   " .نمائيد نه جفا 
                    

  :همچنين ۶ – ۶
 كه سبب علو و سمو و اشتعالِسيار از كلمات چه ب ... "      

  نارِ،يك كلمه  . برودت و افسردگيلقست و چه مقدار سببِخَ
    )۶  (" .را بيفسرد   آنٰخريمحبت برافروزد و كلمه اُ

                                          

  :ايضاً  ۶ – ٧
 است و اگر  الهياندازه گفته شود رحمتِه  اگر ب،بيان... "       

 كل را وصيت ،در الواح.  هلاكتجاوز نمايد سبب و علتِ
 شير در او مستور باشد تا فرموديم به بياني كه طبيعت و اثرِ

    )٧(    "... حد بلوغ رساند ه  عالم را تربيت نمايد و باطفالِ
                                               

  :باز خطاب به يكي از ياران ۶ – ٨
          بي آنكه براي ، را تميز دهد  نما تا حقيقت اعانت او را   "       

   
٤٢  



قدر و مقامي قائل باشي يا خود را برتر از او محسوب  خود
    )٨(    ". داري و يا صاحب موهبتي بيشتر بداني

                                              
ميرزا حيدرعلي اصفهاني نيز در خطابي ديگر به جناب  و ۶ – ٩

  :فرمودند
  راهِ،خوشي همراهي با خلق نمودنه  خلق خوش و ب"      

گويد ولو هر قدر وهم و   مقابل مي هر چه طرفِ.تبليغ است
 مقابل را ذعان نمود و خود و طرفِمعني باشد بايد اِ تقليد و بي
لجاج و ه دليل اقامه نمودن ننمود كه آخرش هم به مشغول ب
  زيرا خود را مـقهور و مـغلوب مـشاهده مي.شود جر ميعناد من

 بايد ذكر نمود .نمايد و بر غـفلت و احـتجابش مي افزايد
 بفرمائيد صوابست يا خطا صحيح است اين قسم هم ملاحظه

دهد   مقابل گوش مي طرفِ،ديب و محبت و ملاطفتتأبا البته 
د و شو  مشغول نمي، جواب ساختن و دليل پرداختنفكرِه و ب

 ،نمايد و چون ملاحظه نمود كه مقصود مي ذعان مطالب را اِ
مقصود القاي كلمه حق و صدق است و و مجادله و غلبه نيست 

 و  كند و گوش اظهار انسانيت و رحمانيت البته انصاف مي
 ، فضل االلهه ب و   شود  مي  اصليه اش بازفطرتِ  و دلِ چشم
    بسيار شود و ازه مي ت جديد و سمعِبصرِ  صاحبِ و جديد خلق 

  

٤٣  

  فرمودند  و  ذكر  را   غلبه مجادله و مذمومه مضرهّ  نتائجِ از
دهند كه  بي معني را چنان گوش مي    صحبت  هر   اعظم غصن
خواهند استفاضه نمايند و  گويد از من مي  مقابل ميطرفِ

     داند او را مشعر و مدرك  خورده خورده از راهي كه نمي
            )٩     (  انتهي   ".مي بخشند

                                                             

    :و حضرت ولي عزيز امراالله ۶ – ١٠
  بيان در تبليغ گردد و شخصِو مثبتِمد م ،بايد اعمال" ...       
دقت ه  استعداد طالب و نواياي قلبيه و محيطش را بغ اولاًمبلّ

 تحصيل علوم و فنون و . ده و آغاز صحبت نمايدملاحظه نمو
 ضروريه محسوب  معلومات هر چند از لوازمِمعارف و اكتسابِ

      )١٠( " .  خارج نيست ٰ عظمي كلّي و اهميتِنه ولي از تأثيرِ
                                                    

اني  و همچنين در توقيع مبارك خطاب به محفل روح۶ – ١١
  :آمريكا مي فرمايندملي 

 تبليغ احباي الهي مخصوصاً آنان كه تجربه كافي در امرِ"   
مراقبت  دقت و نهايتِ، الهي امرِ تعاليمِطرز ابلاغِندارند بايد در 

به  فقّيت در امرِ تبليغ تنها منوط موحصولِ .كار برند به را
    بر  و  حال تد  عينِ ايمان نبوده ، بلكه در خلوص و  صداقت و

  
  

٤٤  



 االله به عامه ةكلم  ابلاغِهنگامِ. لازم استحكمت نيز نهايتِ حزم و
 ،بلكه دقت و اهتمام مطالب نبايد عجله نمود، نفوس در بيانِ

 الهي را به طور جامع و كامل ابلاغ و براي لازم است كه تعاليمِ
                 )١١(   "... خاطر ديگران دخل و تصرفي در آن ننمودرعايتِ

                 

١٢ – ۶ اي آمريكا مي فرمايندهمچنين در پيامي به احب:  
  جنبه هاي اساسي و برجستة ديانتِآنان بايد در تشريحِ       " 

خويش نه تحريك آميز باشند و نه سهل انگار، نه متعصب باشند 
مي توانند بي باك باشند يا محتاط، . نه به طور افراطي آسان گير

يع عمل كنند يا به كندي، روش مستقيم به كار برند يا غير سر
بايد مطابق با . عي شوند يا مسالمت آميز باشندمستقيم، مد

پذيرشِ روحانيِ نفسي عمل نمايند كه با او در تماس هستند، 
خواه وضيع باشد خواه شريف، شمالي يا جنوبي، فردي عادي يا 

لتي يا شاهزاده، وكشيش، كاپيتاليست يا سوسياليست، مقام د
نه ترديد كنند و در معرفي پيام حضرت بهاء االله . صنعتگر يا فقير
 .نه فقير را تحقير كنند و نه مرعوبِ بزرگان شوند. نه تزلزل يابند

 در تشريحِ حقائق نه بيش از حد اِصرار ورزند  و  نه  از حقيقتي
 لطنتس  كه دفاع مي كنند ذره اي بكاهند،خواه شنونده از دستگاهِ

    باشد يا از اربابِ كليسا، اهل سياست باشد يا تجارت و يا  فردي

  

٤۵         

با عادي، به تمام آنها ، از عالي يا داني ، غني يا فقير، بايد 
 بسيار، با  نوراني، به زباني فصيح ، با صبرِدستهاي باز ، با قلبِ

ر،  حكمت، با شجاعتي تزلزل ناپذيصداقتي خلل ناپذير، با كمالِ
       )١٢ ( "...  نجات را در اين ساعاتِ بحراني تقديم نمايند كأسِ

                      

  :و بيت العدل اعظم ۶ – ١٣
 ما در  اين نكته به متحريان است كه جميعِوظيفه ما بيانِ"         

جهاني واحد زندگي مي كنيم، با امتحاناتي مشترك مواجهيم و 
اي ديرين و مشابه براي نوع بشر جد و  آمال و آرمانهبراي تحققِ

 بني  ما كه وحدت و همبستگي با سايرِمقصودِ. جهد مي نماييم
 بيان و ، خلوص و صميميت انسان مي باشد، بايد در كمالِنوعِ

     )١٣( "  .  قلب احساس شوداز صميمِ
                                                                            

  : همچنين۶ – ١٤
 هيچ گونه ،وقتي غير بهائيان متوجه شوند كه در اين امر"        

 بهائيان وجود  واقعي از طرفِفشاري وجود ندارد، بلكه تمايلِ
حضرت بهاء االله را در  موجود در تعاليمِدارد كه مائده روحاني 

 آنها به اختيار آنها بگذارند، عكس العمل آنها مثبت است و خودِ
       )١٤  ( ".  بهائي روي مي آورندهولت به اجتماعاتِس

  
  

  
  

٤٦  



  ۶آزمون 

 صحيح يا غلط بودن جملات ذيل را مشخص نموده و در مواردي -١
  .مشخص شده توضيح دهيد( * ) كه با  

                                                                                                                           صحيح غلط
    مقصد از تبليغ امراالله مبارزه و مجادله و تفوق در كلام -الف *

  . نيست
  
  كلام ما توجهي نكرد ديگر نبايد وقتي كسي به گفتار و -ب* 

  . براي او كاري انجام داد
  
   تحصيل علوم و فنون و معارف از لوازم ضروريه تبليغ -ج* 

  .نيست، اما تأثير كليّ و اهميت بسيار دارد
  
......... نمايد ............. است و اگر ........... گفته شود ......... بيان اگر  -٢

  .............. . ........سبب و علت 
  
برداشت و نظر خود را دربارة اين بيانِ مبارك حضرت ولي امراالله  -٣

  .ذكر بفرمائيد
بايد اعمال ممد و مثبت بيان در تبليغ گردد و شخص مبلّغ اولاً ..... " 

استعداد طالب و نواياي قلبيه و محيطش را ملاحظه نموده و آغاز 
  "... صحبت نمايد 

  
٤٧  

در "  لسان شفقت "ل ذكر كنيد كه نشان دهندة رعايت چند مثا -٤*
  . تبليغ باشد

  

به فرمودة حضرت ولي امراالله در تبليغ علاوه بر صداقت و خلوص  -۵
و ايمان چه ويژگي هاي ديگري مورد نياز مي باشد؟ احباء بايد در 
تشريح جنبه هاي اساسي و برجستة ديانت خويش چه ويژگي هايي 

  داشته باشند؟
  
  
  
 االله به جناب حاج ميرزا حيدرعلي  توصيه هاي حضرت بهاء-۶

  اصفهاني چه بود؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

٤٨  



  
  :مراجع

  
  بهجت الصدور  – ١
  ١٣٨ رسالة راهنماي تبليغ،  ص  – ٢
   ١٠ رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ٣
   ١٣٩ رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ٤
   ١٣٩ رسالة راهنماي تبليغ ، ص  – ۵
   ١٤٠ راهنماي تبليغ، ص  رسالة – ۶
   ٣٧٣ ادعيه حضرت محبوب، ص  – ٧
     ١۶٢ كتاب جوانان، ص  – ٨
   ١۶٨كتاب جوانان، ص   – ٩
   ١٠۶ رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ١٠
   ١٠٨ رسالة راهنماي تبليغ ص  – ١١
   ٨١ – ٨٠ مؤسسة روحي، كتاب ششم، ص  – ١٢
  بيت العدل اعظم   – ١٣
   بيت العدل اعظم  – ١٤

  
  
  

٤٩  

  
  
  

  روش تبليغي حضرت عبدالبهاء - ٧

  

  ﴾ .لسان تبليغ بگشايند و روش بديع بنمايند﴿  
  " حضرت عبدالبهاء "                                                           

  

 احبا بايد روش و سلوكي گيرند كه سببِ ﴿
، سليم و حليم   نفوسانجذاب قلوب گردد نه فرارِ

برار چه  چه اَ، نفوسدبار و با جميعِباشند و بر
، تحمل  شرار به ملايمت و ملاطفت رفتار نماينداَ

         ﴾... ف نمايند كنند و تلطُّ
  " ٧١ ، ص ٨ مكاتيب عبدالبهاء جلد "                               

  

۵٠  



 درباره روش تبليغي حضرت  امراالله بيان حضرت ولي٧ – ١
  : عبدالبهاء

 خود، حضرت عبدالبهاء و طريقه حيان، محبوبِدر كليه اَ "       
    تام و مهارتِاو با حكمتِ. تبشير  و  تبليغ او را به خاطر آوريم 

ليه، در ملاقاتهاي او. ق مختلفه تماس حاصل مي كردكامل با فِرَ
.  مطلب مي فرمود ذهن، بيانِ دقت و بردباري و حضورِبا نهايتِ
 فكر، تعاليم و سيع النظر بود و با علو خود، و خطاباتِدر جميعِ

با صبر و .  محكمه امريه را تشريح و تبيين مي نموداصولِ
  منيره اين آئينِسكون و دقت به تدريج، پرده از وجه حقايقِ

 شديدي ، خلق را مقدس بر مي داشت با عاطفه و احساسِ
دعوت به ملكوت الهي مي فرمود و با عشق و ايمان، مطالب و 

با وجود چنين  شعله .  عاليه را به مستمعين القاء مي نمودحقايق
 خود از و حرارت و انجذابي، وقار و سكونت را در مباحثاتِ

در . دست نمي داد و با لحني مطمئن به صحبت بر مي خاست
عقايد و آراء خويش ، چون جآهنين، محكم و متين بود و درلِب   

آن .  مي فرمود  بسيار  وقور  و سنگين مشي ، حياتيطرقِ
  برجسته اي به تبليغ و انتشارِعالميان با چنين خصائصِ مولاي

       )١( "     .امر حضرت بهاء االله قيام فرمود
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  :  و همچنين٧ – ٢
 ميثاق شنيده شد كه  اطهرِكرّات و مرّات از لسانِه ب ... "       

الله كه در  اصلية حضرت بهاء ااگر چنانچه مبادي اساسيه و تعاليمِ
  ، در نهايت وقار  بيان شد لاَشهْاد اعلان وٱ رؤُسِ ٰ غرب عليبلادِ

 همان اسلوبِه  مستعد بطالبِه و تجردّ و توجه و خلوص ب
 شربِ م كامل كه موافق و مطابقِ جديد و ترتيبِبديع و لحنِ

 منقلب گردد و ، چندي نگذرد كه مستمع،عالمَ است القاء گردد
   )٢(   "...قلبش پرتو افكندنور ايمان در 

                                         

  : توصيه هاي حضرت عبدالبهاء٧ – ٣
  حضار و اقتضاي وقت باشد و حسنِمشربِه بيان بايد ب"       

 فقط حرف زدن ، لازمعبارات و اعتدال در اداء معاني و كلماتِ
   من  از كه تي را محمد علي بيانا ميرزا   در عكا  هميشه .نيست

 ولي ملتفت نبود ،كرد  ديگر ذكر ميعينها در مواقعِه شنيد ب مي
 بغداد  در ايامِ. تنها گفتن،م و مصالح لازم است نهكَكه هزاران حِ
ردها را  شيخ عبدالحسين گفته بود كه جمال مبارك كُ،و سليمانيه

    عرفا و اصطلاحاتِ   كه   كردند  جذب جمع و وسيله   اينه ب
      كتابِ مذكور رفت و  بيچاره شيخ ِ. نمودند  مي بيان  صوفيه را
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جا ذكر  را حفظ نموده در هر  مكيه را پيدا و عبارات آنفتوحاتِ
 خيلي تعجب كرد كه چرا .دهد كس گوش نمي  ديد هيچ.كرد

شيخ بگوئيد ه  ب": جمال مبارك فرمودند.دهند مردم گوش نمي
   خوانيم بلكه آيات مدينه را القا  كيه را نمي مكه ما فتوحاتِ

         الهيه حرف  بل از نصوصِ،گوئيم شيخ را نمي فصوصِ .كنيم مي
                      )٣(  " . زنيم  مي

                                    
  :همچنين ٧ – ٤

 قلوب  انجذابِاحبا بايد روش و سلوكي گيرند كه سببِ "       
دد نه فرار نفوس ، سليم و حليم باشند و بردبار و با جميع گر

 رفتار نمايند ، ،شرار به ملايمت و ملاطفتبرار چه اَنفوس چه اَ
        )٤( "... ف نمايند تحمل كنند و تلطُّ

  
  :و  نيز ٧ – ۵

هذا در ايام   مع  نشدم  داخل هيچ مدرسه من در  ...   "       
كردم بر حسب  ي جمعي صحبت ميوقتي در بغداد برا طفوليت

   ملاحظه كردم كه آن  فوراً ، ديدم والي وارد شدتاًبغتاستعداد آنها 
  مقدمه اين آيه را خواندم كه   بلا.خورد كار والي نميه صحبتها ب
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 اين عالم  اگر لقاي الهي در.يكلَر اِنظُني اُرِ اَ موسي ربِّذ قالَاِ
نمودند پس از   محال نميال از امرِمحال بود حضرت موسي سؤ

  " ... اين آيه معلوم است كه لقاي الهي در اين دنيا ممكن است 
)    ۵(                                               

      :   مذكور است كه ٣١٤ سفرنامه جلد اول صفحه  در ٧ – ۶
اقتضاي وقت و اندازه به نطقهاي من همه   فرمودند"      

  .  استاستعداد نفوس

  بهر طفلك آن پدر تي تي كند     
  "    گر چه عقلش هندسه گيتي كند                               

                                )۶(         
  
   :همچنين  ٧ – ٧
 موضوعي  گفتگوهاي من همه مبني بر اساسِ،در مجامع"        

       مثلاً.مت است حك حقيقت و هم در نهايتِاست كه هم موافقِ
  مطالعِ، انبيا جميعِ.ست ا الهيه يكي اديانِ حقايقِگويم اصولِ مي

  انبياء و حقيقتِتواند بگويد اساسِ  البته كسي نمي.حقيقتند
    خصائصِ از  كه  شود  مي گفته   پس  ، آنها مختلف بودهتعاليمِ

   منعِ، عالم انساني است وحدتِ، اكبر است بهاء االله صلحِ تعاليمِ
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  و  وطن وحدتِ، معاشرت با اديان است،لعن و طعن است
يك از اينها   آيا هيچ. جنس و سياست و امثال ذلك استوحدتِ

شود كه شرائع و   بيان مي،ردر كتب و اديان سابقه بود؟ و در آخِ
 قسمي صرف روحانياتست ،دو قسم بودهه  الهيه منقسم باديانِ

 ، شرايع الهيه يكي بودهه در جميعِ روحانيكه اين اصول و احكامِ
مقتضاي هر عصري ه قسم ديگر فروعات احكام است كه ب

كه در توراتست كه اگر كسي دندان كسي   مثل اين.تبديل شده
 كسي را كور نمايد  اگر چشمِ، او را بشكنيدرا بشكند دندانِ

 حال آيا . براي يك دالر دست بريده شود،چشمش را كور كنيد
كس   آنها در اين عصر ممكن؟ البته هيچست و عملِاينها جايز ا

 مهمه  مسائلِ در اين صورت جميعِ.تواند بگويد جايز است نمي
   )٧ ( " . حدي هم انكار و اعتراض ننموده ابلاغ شده و اَ

                                                     

  :ايضاً ٧ – ٨
اني چنين است كه نبايد  نور تعاليم الهيه در اين دورِ"      

 نسبت داد كه تو نداني و من ،نفوس را توهين نمود و به جهالت
 احترام نظر كرد و در بيان نظرِه  نفوس ب،جميعه  بلكه بايد ب،دانم

 مكالمه نمود كه بيائيد مسائلي ،طرز تحريّ حقيقته و دلالت ب
    و چگونه  بينيم است تا تحريّ  حقيقت نمائيم  و  بچند در ميان

۵۵  
  

مبلغّ نبايد خويش را دانا و ديگران را نادان شمرد، . چسان است
 بلكه بايد ، تأثّر عدمِ تكبر گردد و تكبر سببِاين فكر سببِ

 مهرباني و خضوع و نهايتِه امتيازي در خود نبيند و با ديگران ب
  تربيتِ اين نوع بيان تأثير كند و سببِ.خشوع صحبت بدارد

   )٨  (    . "نفوس شود 
                                               

  :ايضاً ٧ – ٩
  سقيمه به امراضِ نفوسِ كه بايد بر هدايتِ روحانيطبيبِ"      

 سر رشته از طب جسماني ، معالجاتدر جميعِ. باطني قيام نمايد
 هر  مرضِ تشخيصِ، مثلاً اول.گيرد و بر آن ترتيب حركت نمايد

 او را كشف كند و بر مزاج و استعداد و قابليتِنفس را بدهد و 
 علاج نمايد و منتهاي مدارا و مهرباني را با او آن اساس ترتيبِ

خيرخواه و غمخوار عليل و مريض في الحقيقه . ملحوظ دارد
 او را شديد بيند طرد و تبعيد كند و باشد، نه آنكه چون مرضِ

 او بكوشد در صحتِ امكان  به قدرِلظت معامله نمايد، بلكهغِه ب
.  او كند از معالجه مشاهده كند تركِو چون عاجز گردد و تمردّ

باي الهي  اح رفتار و گفتار و كردارِ مدارِ، اعظمچون در اين كورِ
  تطبيق  و  ظاهر  بر  اين  منوال است و  طبِّ باطن  را  به  طبِّ
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  معالجِ دلها و پزشك  اجسام باش وطبيبِ.... قياس لازم، لهذا 
آدم را   ضعيفِ عالم را دواي نافع باش و مزاجِ عليلِ جسمِ،جانها

  اعظم شو و زهرِ جهل و غفلت را درياقِداروي نافع، سمِّ
 الهي  طبِّ مكرمّ گرد تا از افقِاحتجاب و سوء اخلاق را پادزهرِ
 چون مه تابان ، رباني حكمتِچون آفتاب بدرخشي و از مشرقِ

 مبذول     ، جاودانيوحاني و زندگاني رطالع شوي و حياتِ
         )٩(   " ... داري 

        
  :ميرزا محمد باقرخان شيرازي خطاب به ٧ – ١٠

عبدالبهاء ميداني وسيع يافت و جولانگاهي فسيح ... "         
 ضجيج يا بهاء الابهي بلند نمود ، مجامع و محافل در جميعِ.ديد

  بي پايانِعلي رساند از الطافِ اَاوجِه  الاعلي ب يا عليو صريخِ
 اميدوارم كه اين روش . اين سفر نتايجِ ظهورِمنتظرِ ، مباركجمالِ

اين نحو تبليغ ه عبدالبهاء دستورالعمل احبا گردد تا كل ب
   )١٠  (" ....نمايند

                                                   
  :كلبي آيواز در كتاب درگه دوست ٧ – ١١

مختصرترين بيان و كلامشان و كوچكترين حركت و ..."       
     كرد و دائماً   اثر مي،روح  اعماقِ تماس و معاشرتشان تا  كمترين
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 ماده به جهانهاي بلند و فهم و  پستِ مستمعين را از عالمِروانِ
فرمودند  وقتي تكلم مي. بخشيدند صعود مي،  ٰعليادراكي اَ
      هرگز مجادله . نه هاشان مملو از اشتعال بودجمع در سي   قلوب

سر يك كلمه نمي ايستادند، طرف را آزاد ه نمي فرمودند و ابداً ب
 ابداً با غرور و تسلطّ تكلمّ نمي فرمودند بلكه .گذاشتند مي

 محضه  عبوديتِ تجسمِ، حالات و شئونبالعكس دائماً در جميعِ
  كه هديه اي نزد سلطان دادند اما چون كسي تعليم مي. بودند
   )١١   (  "... برد  مي

                                                            
  

وي رفتار حضرت عبدالبهاء را با يك كشيش متعصب   ٧ – ١٢
  :چنين بيان مي كند

 صبر و ،جناب كشيش ادامة نطق و اطالة كلام داد ... "       
 شرمساري من بود و من  او موجبِحركتِ. حوصلة من تمام شد

  چرا هيكلِ.ل و منفعل بودمجِ مبارك خَجاي او در محضرِه ب
          آيا ؟سئلة او توجهي نداشتند اَسطحي بودنِه مبارك ب

 فقط در پي آن است كه مطالبي را ،نمي دانستند كه اين شخص
ه اي كه مخالف است  مجلّجهتِه جمع آوري نمايد و مقاله اي ب

   او قطع  چرا صحبتِ ؟   دارد  دريافت، نويسد و پولي در مقابلب
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آخر ه  ديگران برسيد؟ صبرِ شد و ملاقات به پايان نمي نمي
 جالس  ، و صابر چنان آرام  ولي حضرت عبدالبهاء هم ،رسيد

فرمودند كه آنچه دارد  مي و بلكه وي را تشويق هم بودند 
    بيان  كلمه دو  يكي شد  يم ساكت   كمي   گاهي  اگر . بگويد

سئله و فرمودند و بعد با همان صبر و حوصلة عجيب منتظر اَ مي
  سكوت ، ساكت شد،بالاخره كشيش. گفته هاي وي مي نشستند

 طنين انداز  كمي حكمفرما گرديد و سپس آن صوتِتِ مد براي
      مترجم جمله به جمله ترجمه .مجدداً فضا را مهتز ساخت

    كوچك شد و براي ، سائل، چند دقيقه در ظرفِ...كرد  مي
 مبارك از جا بعد هيكلِ...  در پاي استاد نشستقلاًلحظه اي اَ

ه او را ب  از جا برخاستيم و و روحاًبرخاستند و همه با او جسماً
.  در مشايعتش فرمودندمِ محبت در آغوش گرفتند و تا دنهايتِ
 ه دستة گلِمشان ب چش.درگاه رسيدند توقف فرمودنده چون ب
روز تقديم نموده بود و   همان صبحِءاي افتاد كه يكي از احبزيباي
قدري ه  شاخه ها بلند و ب. رعنا داشت  شاخه گل٣٦ِ تا ٣٤اقلاً 

گل از هر طرف بر هر شاخه اي احاطه داشت كه چون چيز 
بسيار زيبائي آن گوشه از اطاق را جلوه اي مخصوص بخشيده 

   اين به محضِ. جمال و عطر آن گلها بوديمبود كه همه مجذوبِ
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 ، كه نگاه حضرت عبدالبهاء بر آن دسته گل دِماغ پرور افتاد
 ، فضا را پر كردخنده اي فرمودند و قهقهه اي زدند كه تمامِ

 مبارك جمع در آغوشِ دسته گل را   سپس خم شده تمامِ
  ز موهاي هرگ . خود جاي دادند زائرِرا در بغلِ فرمودند و جميع

  عينك زدة آن كشيش را در پس آن خرمنِ گردِسپيد و صورتِ
   و  چهره اش مملو از تعجب و نور بود.نمي نمايم گل فراموش 

.  پر از خضوع گشت وجودش تقليب و سراپاي   حال  عينِ در
دانستند كه محبت الهي را چگونه  حضرت عبدالبهاء خوب مي

            )١٢  ( "... تعليم فرمايند 
                                              

  :وي همچنين مي نويسد ٧ – ١٣

ه  الهي را بهاي جمال و عظمتِ جهان ...)آن حضرت (  "       
دادند و قلوبمان را براي وصول بدان  ما نشان ميه طوري ب
آنچه ه هم مي پاشيدند كه نفرتي عظيم ب  ناديده از شوق ازعوالمِ

         در قلوب احساس ،اسم حيات احاطه كرده بوده ما را ب
   )١٣ ( " ...م كرديمي
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  :و در قسمت ديگري از اين كتاب مي خوانيم كه   ٧ – ١٤
     جواب ،مسائل را ابتدا با سكوت ....) آن حضرت (  "       
 طرف ، در باطن خارجي بود والّا دائماً، البته سكوت،فرمودند مي

 ادب و رأفت نمودند و خودشان با نهايتِ ر تكلمّ ميرا تشويق ب
غالباً مستمعين براي هر سؤالي . دادند گفته ها گوش مي همة ه ب
 ولي .شنوند  جوابي فوري ساخته و پرداخته مي، ديگراناز

 طالبِه مبارك هرگز ب در محضر ِ، مبارك چنين نبودندهيكلِ
جويندگانِ براي   كه   مخصوصيحقيقت آن فشار و ناراحتي  

   تشويقِدر اثرِ ...رسيد  ظهور نميه دهد ب مي  روي،حقيقت
 اشت ابراز ميداشت و هرچه در بطونِزائر آنچه د،  مبارك هيكلِ

  ساخت و  مي پنهان مانده بود ظاهر روح و قلبش براي مدتها
ه  حضرت عبدالبهاء فوراً ب.گرديد  خالي مي،كلمات كه از همين

كردند ،  فرمودند وعظ نمي سكوت مي ،ندخاستنمي جواب بر 
 ،نصيحت نمي نمودند ، كمي چشمهاي مبارك را مي بستند

 رباني يد و هدايتِ تأي منتظرِ، الهي هاي پنهانِگوئي از جهان
فرمودند و با   تفحص مي، گوينده روحِهستند و سپس در اعماقِ

نگريستند و  چهرة سائل ميه كرد ب لبخندي كه قلب را آب مي
  ،نمودند مي دا  و يا جمله اي اَ فرمودند ره وقتي كلامي ميبالاخ

  
۶١  

كلي غريب و خارج از ه قدري غير منتظره و گاه به كلمات ب
 ولي ،گرديد رسيد كه سائل ابتدا حيران مي نظر ميه موضوع ب

بة جوگونه اَ نمودم كه اين  من احساس ميهمه وقت خودِ
كه عميق تر از  روح و دل مي نشست و بلاعماقِه مبارك ب
   )١٤  ( "...اثر و نفوذ مي كرد ،  ظاهر  فهمِحدودِ

                                                                           
  :همچنين  ٧ – ١۵

 هر قدر طلب و استعداد و عطشِه  ب  آنكه و ديگر... "        
 هدايت لسبيلِنفسي با او تكلمّ نمايد، هر وقت تشنه ئي يافت س

   ثمينه را جواهرِ  اين   گران خريده ايم ماها. را مبذول دارد 
جانفشاني ه  عظيم را ب احباي الهي اين امرِ.نمي فروشيم ارزان

 لذا ، در زير زنجير و شكنجه و عذاب افتادند.قبول نمودند
 هدايت را به تشنگان دهند چه اگر كسي تشنه نباشد سلسبيلِ

                         )١۵   ( "انتهي ...  لذّت نبردارا يابد ابداًولو هر قدر آب گو
  

روزي حضرت عبدالبهاء و مترجم من در يكي   ...."  ٧ – ١۶
 مبارك دربارة يكي از  هيكلِ. تنها بوديم،اطاقهاي پذيرائي از

قدري با ه فرمودند و تعبير ايشان ب  مسيحيت صحبت مياحكامِ
    ه  خود را بگيرم ب  جلوي ت كه نتوانستم معموله فرق داشتفاسيرِ

  

۶٢  



خوب به . طوريكه زبان گشوده اعتراض خود را عرض كردم
 حرارت گفتم چگونه ممكن است اينقدر خاطر دارم كه با كمالِ

 تفسير و تواند پس از قرنها سوءِ  هيچكس نمي.مطمئن بود
آرامي ه ب. مجادله بگويد مقصود اصلي حضرت مسيح اين است

 اين البته نشانه اي از اضطراب ". كاملا ممكن است " :دندفرمو
همه   آن ايشان بود كه با وجودِمقامِه روحي من و كوري من ب

جاي آنكه ه استحكام و متانت و لهجه مملو از قدرت و سيطره ب
     گفتم  شتاب بر زبان رانده نهايتِ  با   و م بدون صبروراحت شَ

اه غضب آلوده اي را كه مترجم بر هرگز نگ. توانم قبول كنم نمي
ه  زيرا او با نگاه خود واضحاً ب،كنم من انداخت فراموش نمي

من گفت تو كيستي كه اعتراض نمائي و يا حتيّ قابليت سؤال از 
هيكل مبارك را داشته باشي؟ ولي حضرت عبدالبهاء اين چنين 

پيش از آنكه . چنان نبود  نفرمودند و چقدر سپاسگزارم كه آن
از رشتة سخن را در دست گيرند لحظه اي طولاني بر من ب

           من ِ روح هاي زيبا و آرامشان در پي گذشت، نگريستند، چشم
  محبت و عرفاني در پي آن گوهرِ چنان با   و  گشت مي

 اعتراض در من افسرده شد، بعد  حرارتِگمشده بود كه تمامِ
    بر زند مي  خود وقِ فاتحانه به معشهمانگونه كه عاشقي لبخندِ

  
۶٣  

من نگريستند ، لبخندي زدند و گوئي دستهاي روحشان باز شده 
 من از ": من فرمودنده و مرا در آغوش گرفتند و در آن حال ب

 اين بيان مانند "كنم و تو از طريق خودت  راه خود كوشش مي
 تب داري گذارده شد و يا چون  سردي بود كه بر پيشانيدستِ
 ،سوخته اي عنايت گرديد لب ِه گوارائي بود كه ب  آبِشربتِ

 منجمد و زنگ زدة من باز  قلبِ ابوابِ،گوئي با مفتاحي غيبي
لرزيد و آهسته  شد، اشك از ديدگانم فرو ريخت و صدايم مي

        )١۶(    "... عرض كردم ببخشيد 
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    ٧آزمون 

وده و در مواردي  صحيح يا غلط بودن جملات ذيل را مشخص نم-١
  .مشخص شده توضيح دهيد( * ) كه با  

  غلط                           صحيح                                                        
  .      بيان بايد به مشرب حضّار و اقتضاي وقت باشد-الف
  .    مبلغ نبايد خويش را دانا و ديگران را نادان شمرد-ب
   اگر طبيب روحاني امراض را شديد بيند بايد مريض را -ج 

  .     طرد و  ترك كند
  

  داستان حضرت عبدالبهاء و كشيش چه نكاتي را براي روش -٢
  تبليغي حضرت عبدالبهاء در بر دارد؟

         
                                                                          

 را براي روش تبليغيز امراالله چه ويژگيهائي  حضرت ولي عز-٣
  ؟ذكر مي فرمايندحضرت عبدالبهاء 

  
ماها گران خريده ايم اين  ... "دربارة بيان حضرت عبدالبهاء كه  -٤

  . صحبت و گفتگو نماييد"... جواهر ثمينه را ارزان نمي فروشيم 
  
  
 ؟  گفتگوهاي حضرت عبدالبهاء در مجامع بر چه اساسي استوار بود-۵
       )با ذكر مثال ( 
  

۶۵  

  

  :مراجع
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۶۶  



  
  

   ذكر يكي از مشكلات ما در تبليغ - ٨   
  و طريق رفع آن

  :  قسمتي از مقاله حضرت روحيه خانم٨ – ١
ه  ما اين است كه هميشه ما ب اصلييكي از مشكلاتِ... "        
او ه واهد بخ  تا هر چه مي،بريم  طالب پي نمي شخصِحوائجِ
كنيم كه تا ظرفي را خالي   بعضي از ما فراموش مي.برسانيم

ه  كه ب  مبتدي شخصِ.بريزيم توانيم چيزي را در آن  نكنيم نمي
 ، اوقاتبينيم اكثرِ تصادفاً مي آيد و يا او را  ما ميجلساتِ
كه  دهيم  نمي او اجازهه  ما ب. ر و دلي ناراضي داردخاطري پ 

عرضه نمايد تا از   دارد  در خاطر و آنچه يد بگو  خود را دردِ
 فكري و شك و ريب ها و مشكلات و فرضيه هاي بار سنگينِ

 دانيم كه ما جوابِ  چون مي.مختلفه خود قدري فراغت يابد
  مسائلِكنيم آنچه را جوابِ  سعي مي فوراً، او را داريممشكلاتِ

 اين رويه .خواه و ناخواه تحميل نمائيم او ه كنيم ب او فرض مي
 .شود و علت هم معلوم است موفقيت ميه  بلمكلَّندرت ه ب

     اينكه او باز نشده و پيش از ئي در خاطرِ ما هنوز جابراي جوابِ

  

۶٧  

و  بتواند مشكلات و ناراحتيهاي خود را از خاطر بيرون ريزد
 خود باز كند ما اين ترتيب براي تعاليم بهائي در خاطرِه ي بمحلّ

 سنگين او خالي زور در خاطرِه  آنچه داريم ب،كنيم سعي مي
               ) ١(  "... كنيم

                                               

  :طريق رفع اين مشكل ٨ – ٢

 امراض  علاجِ،منزله طبيب بگيريمه ما بايد خود را ب... "       
 اربابِ هدر نزد ما است و بايد آنچه بتوانيم دواي مرض را زود ب

  بايد دردِ،كند  ولي آيا مريض نزد دكتر چه مي.حاجت برسانيم
 ولي .خود را بگويد و علائم و آثار مرض را بيان و نمايان نمايد

 دكتر شروع به  شخصِ، دكترمطبِه  مريض ب ورودِمحضِه اگر ب
      مسائلِه  ب  از نظر خود راجع  خويش كند و يا وضعِبيانِ

  آينده بحث نمايد و يا از روياهاي همسرِبين المللي و وقايعِ
 آيا مريض از اين وضعيت راضي ،ميان آورده خويش شرحي ب

 دكتر خواهد گشت و در چنين حالي خواهد بود و يا مجذوبِ
 جواب پر ؟كار خواهد انداخته آيا داروي چنين دكتري را ب

 تا حد زيادي عبارت از تكامل در فن استماع ، تبليغ.واضح است
 ، هنر و  صنعت حدِّه  گوش دادن بدر فنِّ  گوش دادني كه.است

   بفهميد  تا  دهيد  گوش خود  طرفِه  ب اگر   .كامل گشته باشد
  

۶٨  



 آثار توانيد از خوبي ميه دارد ب چه حاجتي دردش چيست و 
او تفهيم ه ال او را انتخاب و ب سؤ دواي درد و جوابِ،مباركه
     ثابت و تمايلاتِ ماها افكارِف جميعِس الاَع ولي م.نمائيد

  در مواضيعِ، شب و روز ما استدست آموزي كه قرين و مونسِ
 ،امر الهي و غير آن داريمه مختلف و از زواياي متعدده مربوط ب

 وافر حدِه افتد كه شخصي كه ب  اغلب اتفاق مي،همين جهته ب
  بهائيدستِه  اقتصادي است گريبانش بمسائلِه علاقمند ب

 بعد از حياتِه جوش و خروشي افتاده كه علاقه شديدي بپر
 كارمزد و  ميزانِ مبتدي در هذيانِ.دارد ممات و بقاي روح

ه غ ب غليان دارد و مبلّ، منافع آزاد و تسهيمِ كار و تجارتِساعاتِ
 انساني  روحِ صفات و كمالاتِ بيانِ هذيان را با، د  جِكمالِ

غ داراي اگر مبلّ ...  كند لافي ميت مبداء و كيفيات معاد ه وعود ب
 اقتصادي مِ كافي و جامع در امر نيست كه بتواند با عالِاطلاعاتِ

 ، علوم روحي از روحانيان صحبت كنداز اقتصاديات و يا عالمِ
ه كار بندد كه به  خويش را از اين راه ب بايد عقل و درايتِاقلاً
شخصي ه  حقيقت را ب اطلاع خود معترف شود و طالبِعدمِ

 مورد  بهائي در موضوعِبرساند كه علم و اطلاعش در امرِ
             )٢ ( " . حاجت كافي باشد

  
  
  
  
                   

۶٩           

  
       

  ٨آزمون 
  
 به اختصار مشكلي را كه روحيه خانم ذكر نمودند، شرح داده و طرق -١

  . رفع آن را بيان نماييد
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٧١       

             
  
  
  

  تأئيدات الهيه -٩

 و عنايات او نبود وااللهُ الذي لا اگر تأييدات....  "
اله الا هو كه چون ما از ساحل شرق به آمريكا 

 كسي اعتنا ما ابداًه داخل و از غرب خارج شديم ب
نمي نمود، اينها همه تأييدات جمال مبارك است كه 

     "...  فرمود اين ابواب را مفتوح
    )٢٤٣ ص ،سفرنامه جلد اول                                       ( 
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  )حضرت عبدالبهاء ( نصوص مباركه  ٩ – ١
ه بر فيه گردد يك سوار خَاين الطافِه اگر نفسي مؤيد ب ... "

  و عون و حمايتِ ملكوت ابهييداتِتأي زيرا ، عالم زندصفِ
   چنانچه تجربه ، رسد پياپي  الفدا  لاحبائهِ  روحي ، قدمجمالِ
 مراكُ و نَ:فرمايد يـآيه مباركه باش كه مه  باري مطمئن ب. نمودي

 نَ مِودٍنُجري بِم اَةِرَص نُٰلي ع قامنْ مرُصنْ و نَٰهيب الاَيـقِفُ اُنْمِ
الاَاءِلَالم نَ مِبيلٍ و قَٰليعالْةِكَئِلا الم بينَرَّقَم ... "    
  :مضمون بيان مبارك به فارسي( 

 ا را از افق ابهايم مي بينيم و  كسي را كه بر نصرت امرمو شم
فرشتگان  و گروهي از ارواح مقدسه از نمود، با لشكريقيام 
        )١(.  )   ياري مي كنيممقرّب

                                 
قدمي ثابت و عزمي راسخ و جذب و ه هر نفسي ب ... " ٩ – ٢

    ،ولهي روحاني و توجه و تبتلي رباني زبان به تبليغ گشايد
علي  اَ ملاءِ تجربه آسانست و جنودِيد نمايدروح القدس تأي

صفوفآراسته و منتظرِ ج ٢(     "... لانو  (   
            

٧٣  

  
  : و به افتخار جناب سمندر٩ – ٣
 عبث و هر سعي و ، جليلاليوم هر مقصدي جز اين مقصدِ ... "

ليوم موفق است  اَ، اين مقصد.كوششي جز در اين سبيل بي ثمر
  جمال ه  قسم ب، هر نفسي بر اين امر قيام نمايد يعني تبليغ امراالله

 مشاهده نمايد  ،حار بِ  امواجِ چون را     الهييداتِتأي  كه قدم 
       )٣(      "...  رحمانيه را چون آفتاب  آشكار توفيقاتِ و

                                        
  

سبب ه  كه بفيض الهي محدود است مگر هر چيزي ... " ٩ – ٤
    يد  الهامات ربانيه تأي شود و  نازل مي انسان  بر  تبليغ امراالله

          كه رت مسيح فرمود وقتي اين است كه حض.نمايد مي
خواهيد صحبت بداريد فكر نكنيد روح القدس شما را الهام  مي
      )٤(    "... كند  مي

                                                   

 حجت و   بيانِ.ت تبليغ موهبتي است نه اكتسابيو قُ" ٩ – ۵
 چه بسيار ،و معانيواسطه علوم ه  رحمان است نه ب فيضِ،برهان

 حال تو نيز .مي گرديد عالِ هدايتِ سببِ،ميواقع كه شخص اُ
     ،  رابحه پرداز  اين تجارتِه ل بر حق كن و با عدم بضاعت بتوكّ

  
٧٤  



 . مقصود حضرتِ جمال مبارك است و الطافِزيرا سرمايه فيضِ
ائي و در  فصيح بگشآن مؤيد و موفق شوي لسانِه اميدوارم ب

    )۵(   ".  بليغ بنمائيبيانِ ،تبليغ
                                                      

  :و نيز ٩ – ۶
 يدات جماله عنايات و تأيبمطمئن باشيد و اميدوار  ... "      
 ذره ، دانه را درختي بارور گرداند، كه قطره را دريا نمايدمبارك

 او عظيم  عنايتِ. آبدار فرمايدو سنگ را گوهرِ را آفتاب كند
 خدائي .نتها است او بي اِ او مملو است و فيوضاتِ خزائنِ،است
ه  من ب.فرمايد شما هم عنايت ميه  ب،ديگران عنايت فرموده كه ب

يدات  تأي  شما  براي  از زاري نمايم و درگاه الهي تضرع و
   محلِ  قلوبتان، شود   قاطع  سيفِ  زبانتان  كه  طالبم عظيمه
          )۶(    "...گردد حقيقت  شمس ِ ِ انوار يِتجلّ

  
  :همچنين ٩ – ٧

 شامل شود هر يك از ما ستاره  آسمانييداتِتأياگر  ... "       
              )٧ ( "...درخشنده گردد والاّ از خاك پست تر شود

  

  
  

٧۵  

  :و نيز ٩ – ٨

    تي بدايتاً وق، نطق نكرده بودم،وقت در مجامع من هيچ ... "      
 يداتِ اما تأي، ريختخواستم صحبت كنم عرق از جبينم مي مي

ه  ندا ب، مجامعجمال مبارك چنان شامل شد كه در جميعِ
 يدِيتأه لهذا شماها همه برويد و مطمئن ب . ابهي گرديدملكوتِ
        )٨( "   ...  مبارك باشيد جمالِ

                                
  : مي فرمايند حضرت ولي امراالله٩ – ٩

غين قادرند كه عقايد را تغيير  آيا تصور مي كنيد كه مبلّ"      
آنها فقط نفوس .لّا و حاشاداده و يا قلوب را تقليب نمايند؟ كَ

    حضرت مجرده اي هستند كه خود را تسليم نموده تا روحِ
بهاء االله به هر نحو كه اراده فرمايد، ايشان را به حركت انداخته 

 موفقيت ، حدي است كه خود ميزانِ... ستفاده قرار دهد مورد ا
       )٩ ( "  . را تسليم نموده تا اراده حق به وسيله ما عمل نمايد

                                           
  :بيت العدل اعظم ٩ – ١٠

 و از انجام آنچه در استطاعتِ... وفا به امر بها نمائيد ... "       
  ،  ابهي ِ اقدس ِ اعلي، جمالحضرت ربِّ .يغ ننمائيدشما است در
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 مولي الوري و مولاي حنون حضرت ولي عزيز امراالله حضرتِ
   )١٠(  ".از ملاء اعلي شما را ياري مي نمايند

                                       
  :ميرزا حيدرعلي اصفهاني در بهجت الصدور ٩ – ١١

اگر ر و حاضر شد و قيام و همت نمود،ااز آن روز كه بيد"       
للِّه برداشت حقّ تبارك و تعالي به حقّ خودش هزار يك قدمي 

    ملكوتِ برآورد،  به خضوع  و اگر نفََسي.  فرسخ استقبال فرمود
ردل و حبه و ذره  خَو اگر به قدرِ.  رباني را زيارت نمودتواضعِ

 فّريت و انوارِو قطره اي نصرت نمود، افواج منصوريت و مظ
 ، جهاتن جميعِ مِ، عنايت و رأفتمؤيديت و موفقّيت و امواجِ

 كه قلم از تقرير و وصفش عاجز و قاصر است، احاطه اش نمود
هر قدر مشاعر و  م و امم و امكان و عالم ايجاد ولوبلكه عالَ

 مدارك و عقولشان ترقيّ نمايد و صاف و لطيف و نوراني شود،
استعداد ادراك كردن و          يات را ندارند و قابليتِ آن عنا

قدر دانستن نبوده و نيستند تا چه رسد به شكر نمودنش، تا چه 
    )١١(   ".انّه هو الشّاكر الحميد.  جاهل كليلِ دانيِرسد به فانيِّ
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   ٩آزمون 

را مشخص نموده و در مواردي  صحيح يا غلط بودن جملات ذيل -١
  .مشخص شده توضيح دهيد( * ) كه با 

  غلطصحيح                                                                                  
   اليوم هيچ امري جز نشر نفحات االله بيهوده و هر كوششي-الف

  . جز در اين سبيل بي ثمر است
  بب تبليغ امراالله بر انسان نازل مي شود، فيض الهي كه به س-ب

  . محدود است
   مبلّغين به شخصه قادرند عقايد را تغيير دهند و قلوب را –ج * 

  .تقليب نمايند
  
  
به عنايات و تأييدات جمال مبارك .............. باشيد و ................ "   -٢

را ............  كند، .............. را .. .........نمايد، .............. را ............ كه 
  .فرمايد..............  را .............. كند و .............  

  
  نمونه هائي از تأييدات الهي را در هنگام نشر نفحات االله در -٣

  .زندگي خود، بيان نماييد
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  :مراجع
  
   ٢٠٣ مكاتيب حضرت عبدالبهاء ، جلد سوم ص – ١
                                      ٢٤ رسالة راهنماي تبليغ ، ص  – ٢
     ٣٧رسالة راهنماي تبليغ، ص   – ٣
   ٣٣٨سفرنامه مبارك جلد اول، ص  – ٤
    ٤٤ رسالة راهنماي تبليغ ، ص – ۵
    ٤٠١ سفرنامه امريك ، ص  – ۶
   ٤٠١ سفرنامه امريك ، ص  – ٧
     ٢٦٠ سفرنامه جلد دوم ، ص  – ٨
   ۵٤رسالة راهنماي تبليغ، ص   – ٩
   ٢٠٠۶ پيام ژانويه  – ١٠
       ١۵٩ بهجت الصدور، ص  – ١١
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  )تبليغ به عمل (  صفات و سجاياي مبلّغين -١٠

 حضرت بهاء االله در لوحي كه به افتخار جوان روحاني ١٠ – ١
  :از احباي درخش نازل شده، مي فرمايند

و تنزيه است و همچنين توكّل و  شرايط مبلّغين تقديس "       
طِرازِ الانقطاع في تبليغ امَرااللهِ مالكِ ه طوبي لِمن تزَيَنَ بِ. انقطاع
 از براي عبادي كه خالصاً لوجه االله قصد بلاد  طوبي.  الابِداع

قدوم آن ه  ارض بلَعمرُااللهِ. نمايند لاَِجل تبليغ امر و انتشار آثار
     )١(  . " نفوس افتخار نمايد

                                                        

  :مي فرماينددر لوح محمد قبل حسن همچنين  ١٠ – ٢
هوت، ظاهر شود او  از  حق  از هر نفسي نارِ اَمل و ش"        
بايد مبلّغ به طراز انقطاع و تقوي و امانت و . نيست  ونبوده

دٍ ما بع لِٰوبياز قبل و بعد طُاين است امر حق . ديانت مزين باشد
در كلمات مكنونه فرموديم اي . ٰ عن مولَي الوريٰمنَعه الهوي

س فْتأثير كلمه از تقديس نَ... بظاهر آراسته و به باطن كاسته 
     ) ٢(  " . بوده و هست
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  : و خطاب به بعضي احباء ١٠ – ٣

 علوم يستند و كسبِاز اين محزون نباشند كه عالم ن ... "       
 رسول نما كه بعد از ظهور  ملاحظه در زمانِ. ننموده اندظاهر 
علما و اُ جميعِ،عظم اَرِآن ني كما از آن شريعه عرفانِدبا و ح 

 اقبال مجردِه م بود بنَ كه راعي غَ،رحمن محروم ماندند و ابوذر
 ، قلب و لسانش جاري  از  حكمت و بيان بحورِ، متعالغنيِّه ب
نمائي و حال   علما را نزد ذكرش خاضع مشاهده ميال جميعِح

٣(     "... او اعتنا نداشته ه  امر احدي بلِآنكه در او(          

                 
  :همچنين ١٠ – ٤

حضرت   آندر عيسي بن مريم ملاحظه نما اصحابِ ... "       
در اواز علومِ، امل اي همچنين و  ا بودند مبرّ س و ظاهره مقد   

 ظهور بسياري از لِم انبيا روح ماسواه فداه در اوخاتَ اصحابِ
م شد و  عالَادِ صي، ماهيادِ يا حيدر قبل علي صي.اهل سوق

 استقامت و  كارِ، اين كارها. عالم زدسيافِعصاي چوبي بر اَ
           )٤(   "....ل و تقديس استتوكّ
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  :حضرت عبدالبهاء در يكي از الواح ١٠ – ۵
 خوش سلوكيه  ب، استرفتاره  است باعماله تبليغ ب.... "       

 ،مهربانيسته  ب، استتقديسه  ب، استخوش رفتاريه باست، 
ه       است و بديانته  ب، استامانته  ب، استتنزيه به ، استتقواه ب

   )۵(   "   . گفتن
  
  : همچنين ١٠ – ۶

 اول   انسان بايد .قلوب زدمه  آتشي ب ديديد چه: د فرمودن"      
 . نمايدمنقلب باشد تا بتواند ديگران را منجذب و مسرور خود

 شما كاري كنيد . سازدمتأثراشد بعد سائرين را ب متأثراول خود 
                )  ۶(     ".شود بينيد چه مي وقت مي كه من مسرور باشم آن

  
  :و  نيز ١٠ – ٧

 ،  باشدتقديس جوهر ،داشته باشد  مدارا  بايد غ  مبلّ"       
 ، شده باشدمتأثر الهي  خودش از تعاليمِ،داشته باشد اطلاعات

 ، باشدقلبش خزينه جواهر محبت االله ، داشته باشدعلم و خبر
 جامع صفات انسانيت و الهيه ،ه باشدروحش مهتز به نفحات الل

         )٧(    "...باشد 
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  : ايضاً  ١٠ – ٨
ه  مملكت بلكه باطرافِه  شرط ثالث آنكه مبلغيني ب"       
مريكا ، ولي نظير عبدالبهاء كه در بلاد آ عالم سفر نماينداطرافِ

 .  انقطاع قدس و در نهايتِـسفر نمود و از هر آلودگي پاك و م
 چون در شهري وارد شويد :فرمايد مسيح مي كه حضرت چنان

             )٨(  "... فشانيد  ا خويش بيينِعلَز نَشهر را نيز ا غبار آن

                                           

  :ايضاً  ١٠ – ٩
 روح منجذب و قلب مستغني باشد و نيت خالصبايد .... "      

محبت  و در همت بلند و عزم و اراده شديد و فكر مستريحو 
س طاهرش در صخره اگر چنين گردد، نَفَ. باشداالله شعله افروخته

كامل نگردد نفسي تا خود، . ثير نمايد والّا هيچ ثمري نداردتأ
   تا خود منقطعِ. واند نقصِ ديگران را زائل نمايدچگونه مي ت

      ) ٩(  "...الي االله نشود چگونه مي تواند ديگران را منقطع كند 

                                                   
  :چنينهم ١٠ - ١٠

مثل . اگر انسان عامل نباشد ابداً بيان او تأثير ننمايد... "       
 نفس  ولي خود قتلِ،صلح نمايده آنست كسي مردم را دعوت ب

        )١٠(  .  "كند 
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  :و  نيز ١٠ – ١١

 نفوسي كه قوه ناطقه دارند اگر اين قوه در آنها با تقديس "      
ظيمه از آنها ظاهر شود و به و انجذاب توأم شود، اثرات ع

   )١١ (    ". خدماتِ فائقه در آستانِ الهيه موفق گردند
                                                       

همچنين در جواب اِنيس رودت كه عرض كردند  ١٠ – ١٢
  :بهترين راه تبليغ چيست؟ فرمودند

   بعد . قلب است روحانيت در  طلبِ اولين قدم ايجادِ"      
به كساني ... حيات بهائي . حيات بهائي . دارا شدن حيات بهائي 

.  امانت و وفاداري ابراز داريدكه به شما اطمينان دارند نهايتِ
 خود به جهانيان با طرز حياتِ. هرگز جز طريق مهر و وفا نپوييد

. نشان بدهيد كه گوهري در دل و روحي غير از ديگران داريد
   دارد  چه  شخص  اين ه جايي رسانيد كه همه بگويند را بركا
 رنج و محنت به عالميان نشان دهيد كه در عينِ.  ما نداريم  كه

يزي در ـو در بحبوحة فقر و تنگدستي و بيچارگي و ناخوشي چ
به جميع بفهمانيد كه شما را .  روح شماستقلب داريد كه تسليِّ

  روان را  قوت و  ب را  بلايا قلگنجي در دل است كه در گردابِ
  

٨٤  



آرامي و اطمينان بخشوده و شما را مشعوف و پرنشاط ساخته 
قوي و مستحكم نگاه داشته و در برابر سختي و مصيبت راضي 

وقتي چنين شد همه طالب مي گردند . و خشنودتان مي گرداند
و چون حال بدين .  روان دارا باشندمين و گنجِ ثَكه از آن گوهرِ

فقط بايد به طالبين . د ديگر تبليغ را زحمتي نيستمنوال گردي
   )١٢ (    "بگوييد كه اين در گرانبها چيست؟ 

                                      
  :و حضرت ولي عزيز امراالله مي فرمايند  ١٠ – ١٣

   تعليم و  مبين احتياج به نفوسِنهضت بهائي به يقينِ ... "      
  قلمِ عمل و  با   را  دارد تا تعاليم الهيتربيت يافته و فداكار

   )١٣(   ". خويش در سراسر عالم ترويج و منتشر سازند
                                      

  :و نيز مي فرمايند ١٠ – ١٤
 تأئيد است كه  اين محبت بين ياران ، به منزلة مغناطيسِ"       

 افراد جديدي را در  ديگر قلوب را جلب كرده،بالاتر از هر امرِ
    )١٤(   "...  امراالله درخواهد آورد ظلِّ

  

  

  

  

  

٨۵  

  :ايضاً  ١٠ – ١۵
جهان محتاج وعظ و قانون نيست بلكه عشق و عمل       .... "       

   )١۵("    . مي طلبد
                                     

  : ايضاً ١٠ – ١۶
ب قديم را به كلي بيفكنند  اين نفوسِ مبلّغين بايد اين ثيا"      

چنانچه حضرت مسيح مي فرمايد .  جديدي پوشندو قميصِ
 مادر  از رحمِٰولييعني همچنان كه در دفعه اُ. د ثاني يابندتولّ
همچنان كه از . د يابند طبيعت تولّد يافتند، اين دفعه از عالمِتولّ

 به.  طبيعت نيز بي خبر گردندعالم رحم بي خبر ماندند از عالمِ
به . ماء حيات و نار محبت االله و روح القدس تعميد گردند

 نمايند از جزئي طعامي قناعت كنند و از مائده آسماني تناول
       )١۶(  " ... ت يابندهوي و هوس به كلي فراغ

                 
  :حضرت ولي امراالله مي فرمايند  ١٠ – ١٧

و شرائط ضروريه حسن رويه و رفتار از لوازم اصليه .... "        
تبليغ است و اگر چنانچه مبادي امريه و علوم نافعه نيز تحصيل 

   .  ترويج نمايد  تسهيل و  شود، نور علي نور گردد و امر تبليغ را
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شناسائي مظهر كليه  آنچه لازمه تبليغ است ٰوليرتبه اُ ولي در

علوم اولين و .  است مرضيه ممدوحهصفاتِصاف به تّ و اِالهيه
 اصول امريه مبادي روحانيه عاقبت فائده و خرين حتيّ تحصيلِآ

   ".... اثري نبخشد مگر آنكه منضم به اين دو شرط اعظم گردد
        )١٧(     
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  ١٠آزمون  

 صحيح يا غلط بودن جملات ذيل را مشخص نموده و در مواردي -١
  .ه توضيح دهيدمشخص شد( * ) كه با 

   
  غلطصحيح                                                                                                

   كسب علوم ظاهره جهت توفيق در امر تبليغ از واجبات -الف* 
  . است
  
  . سرور و انجذاب مبلّغ در تبليغ نقشي ندارد-ب
   كه به استعداد و قابليت خويش توجه  در تبليغ لازم است-ج * 

  .كنيم
  
  . اگر انسان عامل نباشد، ابداً بيان او تأثير ننمايد-د
  . قوه ناطقه به تنهايي مي تواند اثرات عظيمه در قلوب بگذارد-ه

  
............. و ............. نهضت بهائي به يقين مبين احتياج به نفوس "  -٢

خويش در سراسر عالم ترويج ........... و ...........  با دارد تا تعاليم الهي را
  ". و منتظر سازند

 
  

 قلب است بعد دارا شدن در.........  اولين قدم ايجاد طلب " -٣
...... ........."  
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است كه ..........  به منزلة مغناطيس ، .......... بين ......... اين "  -٤

  " .كردهجلب را ........ ....بالاتر از هر امر ديگر 
  
  حضرت بهاء االله چه خصوصياتي را براي مبلغّ ذكر مي فرمايند؟ -۵
  
  
  
  حضرت عبدالبهاء چه خصوصياتي را براي مبلغّ ذكر مي فرمايند؟ -۶
  
  
  
   نقش علوم در تبليغ امر چيست؟-٧
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  :مراجع

   ٤٨ ، ص ٤ مائده آسماني، جلد  – ١
  ١٢٣، ص ٤د مائده آسماني، جل  – ٢
  ١٦٤اقتدارات ، ص   – ٣
رسالة راهنماي مجموعه الواح خطي حضرت بهاء االله، برگرفته از   – ٤

  ٨٠تبليغ، ص
  ٨۶، برگرفته از رسالة راهنماي تبليغ ص۶٩۵مائده آسماني ص – ۵
  ٢٧٠سفرنامه آمريكا ، ص   – ۶
  ٨۶رسالة راهنماي تبليغ، ص  – ٧
  ٣١ صمكاتيب عبدالبهاء ، جلد سوم ،  – ٨
  ٣١ ، ص ٣مكاتيب عبدالبهاء، ج   – ٩
      ٢٧٠ ، ص ٢بدائع الآثار ، جلد  – ١٠
  ١٢٢، ص ٢بدايع الآثار، ج  – ١١
  ١۶٢كتاب جوانان، ص   – ١٢
  ١۶١كتاب جوانان، ص  – ١٣
      ١۶٤كتاب جوانان،  ص   – ١٤
       ١۶٤كتاب جوانان، ص  – ١۵
  ۵۶،  ص ٣مكاتيب عبدالبهاء، جلد   – ١۶
    ١٠٢رساله راهنماي تبليغ، ص  – ١٧

  
  

٩٠  



  

   و نتايج تبليغاثرات  - ١١

  :حضرت بهاء االله مي فرمايند ١١ – ١
 نفس بي اثر مثل شجر بي ،ثمر هر نفسي اثر اوست ... "       

ه  الله ناطق شويد و الله تبليغ امر نمائيد ب. اكبر مذكور ثمر در منظرِ
آن ه خدمتي كه به  بقبال ناظر نباشيد بلكه ناظرعراض و اِاِ

   )١ (  "... مأموريد 
                                                             

  : همچنين١١ – ٢
جر شهيد في  اَ،اگر نفسي اليوم سبب هدايت شود ... "       

 اين . او از قلم امر ثبت خـواهد شد سبيل االله در  نامه عـملِ
   )٢(     ".  مبلّغيناره عبادِاست فـضـل  پروردگار تو درب

                                             
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند ١١ – ٣

زان در است تعجيل نمائيد و تا بهار را خباقي  ةتا حيو ... "     
   در اين . نمائيد قيام  نشده   غالب  بيماري  را  شفا  و بر نگرفته

  
  

٩١  

 . تائيد الهيست مغناطيسِ، مستقيمصراطِه ب نفوس هدايتِيوم 
 الهي  حفظِ اين امر نمايند در صونِنفوسي كه خود را وقفِ

 هر كه در اين يوم يك كلمه حقيقت نطق نمايد آن كلمه .هستند
ج و حركت خواهد بود و هرگز معدوم نخواهد وملازال در تَ

     )٣(  ". شد
                                         

  :و  نيز  ١١ – ٤
هم ... هر كس در اين ميدان قدم گذاشت موفق شد  ... "      

 البته وقتي .خود هدايت گرديد هم سبب هدايت ديگران شد
      ذ و محظوظ ل خود متلذّخواند او انسان نغمه خوشي مي

 ، دلائل كند ناس نهد و بيانِ لهذا چون بناي هدايتِ.شود مي
   )٤ (   "... بش مسرورتر شودمذاقش شيرين تر و قل

                                              

                                           : همچنين١١ – ۵
 ،هر بنياني عاقبت ويران گردد و هر بنيادي بر افتد ... "       

و ساع يابد تّ اِبد متمادياًي الاَلَ كبري كه اِ هدايتِ متينِمگر اساسِ
   شخصي شود آن  هدايتِسببِ  مباركي نفسِ اگر  .متانت جويد

   ديگر را بيدار كند و آن  نفوسِ،نشر نفحات پردازده شخص نيز ب
  

٩٢  



  پس  . كبري رسانندشاطي موهبتِه  جمعي را ب، ديگرنفوسِ
درجه اي ه موهبت تسلسل يابد و الي الابد تزايد نمايد تا ب اين

تي كبري و امتي عظمي و هدايتي مله رسد كه يك نفس منجر ب
      ".... ها تشكيل نمايد عام گردد و اين دانه خرمن

                                         

تمام قوت بر نشر نفحات االله ه  مباركه باگر نفوسِ ... "        
 جنگ برافتد و بنياد گذرد كه بنيانِ اندك زماني نمي، قيام نمايند 
اني ـ بهار روح.هدوم شودـكلي معدوم و مه بدوان ـبغض و ع

 حقيقت چنان نافذ  شمسِحرارتِ.  رحماني وزدآيد و نغمات
شود و احاطه كند كه جميع برودت و خمودت و كسالت از 

                             )۵(    ".كون زائل گردد
                                                   
                                            : ايضا١١ً – ۶

 ،در هر امري استعداد خود را صرف كنيد نتائج ... "       
الم ـع دت ـوحه دمت بـ خ هي وـر الـر در امـمگ محدود است

 . آن غير محدود است روحاني كه نتائجِكمالاتِ انساني و انتشارِ
 شمع در چون  هر انساني كه در سبيل الهي جانفشاني نمايد

    آنكه  مسيح با  حواريون  ملاحظه كنيد كه.  عالم بدرخشدانجمنِ

  
٩٣  

 ، استعداد خود را در امر الهي صرف كردند عوام بودند چون از 
 هنوز آثارشان سببِ. درخشند   ابدي ميچگونه از افق عزّتِ

ذكر  سطوع،  است و انوارشان در نهايتِ قلوبالفت و محبتِ
  تجديد مي شود و در هر عالمي سببِعظمتشان در هر كوري

 مجدليه كه چنين كليساي مهمي در مريمِ.  توحيد اهلِانبساطِ
 خود  چون استعدادِ،پاريس به اسم او ساخته اند زني دهاتي بود

 حضرت مسيح صرف نمود ببينيد چه آثاري از او را در امرِ
 پس بكوشيد تا استعداد خود را فداي امراالله .مشهود است

     ) ۶(    ". دنمائي

                                                                                           
   : ايضا١١ً – ٧

سبب ه  كه بفيض الهير ـ محدود است مگ هر چيزي"       
   )٧   (  "... شود بر انسان نازل مي تبليغ امراالله

  
  : ايضا١١ً – ٨

 بهاري ببارد آن  ابرِ چون فيضِ، سياه است خاكِ،زمين ... "      
 يعني نفوسِ.  سياه به اهتزاز آيد و گلهاي رنگارنگ بروياندخاكِ

         چون ،  سياه استخاكِ  طبيعت است مانند انساني چون از عالمِ
   

٩٤  



 نوراني هويدا گردد به اهتزاز و اتِ آسماني برسد و تجليفيضِ
 طبيعت رهائي يابد و گلهاي اسرار الهي  ظلماتِحركت آيد و از

        )٨ (  " . بروياند
         

  :  همچنين١١ – ٩
وقتي جمال بروجردي به عكا آمد، ديدم افكارش  ... "       

 از طهران تا اينجا هيچ كس را تبليغ      " :به او گفتم. پراكنده است
حت كردم كه از  او را نصي". نه، پيش نيامد":  گفت"كرده اي؟ 

اين براي تو مفيد است . لزمستبراي تو امروز تبليغ امراالله اَ
ت و  انسان را ذليل مي كند بالعكس محوي،واقعاً چقدر جاه طلبي

   او همه چيز مي طلبيد، هيچ نيافت بر عكس آقا ميرزا . فنا
 همه چيز را يافت روز به روز علي هيچ نمي خواست ، حيدر

او صحو بود . نيافت اين نخواسته يافت هر چه او خواست و 
    )٩(   " . محو شد اين محو بود صحو گرديد

  
  :ايضاً ١١ – ١٠

 زيرا ،ي منقطع گرددكلّه يد ب تأي، د اگر تبليغ تأخير افت"       
   در  .يد يابنداي الهي تأيحباَ، تبليغاست كه بدونِمستحيل و محال 

  
٩۵  

 ممكن نه  اگر جهاراً.كمتحه صورت بايد تبليغ نمود ولي بهر 
 روح و ريحان در  حصولِتربيت نفوس پردازند و سببِه  بخفياً

               )١٠(    ". عالم انساني شوند
                                      

  : ايضا١١ً - ١١
   نشرِكه در غيرِ ه اياميـروي و خوي بها كه قسم ب ... "       

      )١١(   "...  يلدا است و ظلمت دهماء  ليله،نفحات االله بگذرد
                                          

                                             
  : ايضا١١ً – ١٢

جان و دل در نهايت همت كمر بر ه  اگر نفسي ب  ... "      
    ". ..يد ملكوت ابهي محروم ماند البته از تأينبندد، تبليغ امراالله 

    )١٢(   

                                                     

  : ايضا١١ً – ١٣
   محافظتِ ، نفوس  از  بعضي كه   نمائيد  ملاحظه ... "       
 لسان به ،نمودند و از بيگانه و خويش مكتوم داشتند خويش

 ولي نفوس ديگر در ؛ عاقبت بي ثمر و اثر ماندند،تبليغ نگشودند
    ه  ب  و گشودند  خلق لب هدايتِه اه حق جانفشاني نمودند و بر

  

٩۶  



 تقديس مانند ستاره وصاياي الهي عمل نمودند آن نفوس در افقِ
   ) ١٣(   ". صبحگاهي رخشنده و تابانند

                                                   
  : و  نيز ١١ – ١٤

 براي تبليغ مانند شهادت   در حال حاضر زندگي كردن"       
   )١٤  (."اولية امر است در ايام

  
 به درج قسمتي از پيام بيت العدل  در پايان اين بخش١١ – ١۵

اعظم مي پردازيم تا يقيق نمائيم كه وصول به نتايج و اثرات ياد 
  :شده در تبليغ امراالله حتمي القوع و وعده محتوم الهي است

         به وعده محتوم ل بهاء را مكررّ در آثار مباركه اه"        
دير يا زود اين .  ، مژده داده اند" يدخلون في دين االله افواجا "

از جمله در كشور مقدس ايران، . بشارت تحقق خواهد يافت
يقيناً وقتي خواهد آمد كه ناگهان جامعه اهل بهاء با جم غفيري 

آماده مقابله  كه بايد هر يك از طالبان حقيقت روبرو خواهد شد
و ملجاء و پناهي براي با چنين وضع خطير و مباركي باشند 

بلافاصله نهال  نو رسيده تدارك كرده باشند تا بتوانند مؤمنان
  "  .ايمان آنها را آبياري كنند و به ثمر رسانند

  
  

٩٧  

  ١١آزمون 

صحيح يا غلط بودن جملات ذيل را مشخص نموده و در مواردي  -١
  .  شده توضيح دهيدمشخص( * ) كه با 

  غلطصحيح                                                                                   
   مبلغ به اعراض و اقبال نفوس ناظر نيست چه كه به -الف* 

  .خاطر حق تبليغ مي نمايد
  
  . اگر نفسي سبب هدايت شود، اجر شهيد في سبيل االله دارد-ب
  .يج خدمت محدود است نتا–ج 
  .  تبليغ موجب هدايت خودمان نيز مي شود-د* 
  
  چگونه هدايت يك نفس موجب هدايت ملّتي مي گردد؟  -٢

                      
  چگونه مي توان با تبليغ بنيان جنگ را برانداخت؟ -٣
  
و .... ......زيرا . گردد........... افتد، به كلّي ...........  اگر تبليغ "  -٤*

  . يابند.......... است كه بدون تبليغ احباي الهي ............ 
  
در حال حاضر زندگي كردن براي تبليغ مانند " : مي فرمايند -۵

چگونه مي توانيم براي تبليغ زندگي " . شهادت در ايام اوليه امر است
  كنيم؟

  
  
٩٨  



  
  :مراجع

  

    ١٠٤ اقتدارات، ص  – ١
      ۵غ، ص رسالة راهنماي تبلي – ٢
           ١٩رسالة راهنماي تبليغ ، ص  – ٣
   ٣٣٨ سفرنامه مبارك، جلد اول ، ص   – ٤
                                  ٣١ و  ٢۵ رسالة راهنماي تبليغ ،  ص  – ۵
  ١٣٧ اخلاق بهائي، ص  – ۶
   ٤٩٤ ، ص ٣ امر و خلق،  جلد  – ٧
    ١ ، ص ٣  مكاتيب عبدالبهاء ، جلد  – ٨
   ١٤٠، ص ١ سفرنامه مبارك، جلد   – ٩
       ١٤رسالة راهنماي تبليغ، ص   – ١٠
   ٢٤رسالة راهنماي تبليغ،  ص   – ١١
   ٢۶ رسالة راهنماي تبليغ،  ص  – ١٢
   ٣٣رسالة راهنماي تبليغ ، ص   – ١٣
، برگرفته از گلزار تعاليم بهائي ١١نمونه حيات بهائي ص  – ١٤

   ١٠٣ص 
         ٢٠٠٢  جولاي١٠ پيام – ١۵

٩٩  

                      

    ناشرين نفحات االلهمقام  -١٢

  :حضرت بهاء االله مي فرمايند ١٢ – ١
 امروز اول شخص در اين نباء عظيم مبلّغ فصيح و بليغ "       

 حضرات مبلغين نفوسي محترمه .است و مقرّب درگاه رب عزيز
   )١  ( " .اند و سزاوار خدمت و رعايت در جميع مراتب 

                                          

  : همچنين١٢ – ٢
امروز خادم امر الهي و مبلغّ آياتش از اَعلَي الخلق در "        

                                           )٢(  " .كتاب مذكور
                                             

  :فرمايند  حضرت عبدالبهاء مي ١٢ – ٣
 هرگاه اراده داشتند كه فضل ،جمال مبارك در ايام حيات"        

 او را ،يكي از احبا ابراز فرماينده  مخصوصي نسبت بو رأفتِ
 نفوسي... فرمودند  تشويق بر تبليغ امراالله و نشر نفحات االله مي

  ه ب  نفوس  تبشير و امراالله   انتشار  وقفِ  را  خود  حيات   كه
     معبود  جمالِ   نامحدودِ  عناياتِ مورد  ، نمودند  االله ميملكوت

      

١٠٠  



شد چهره  گشته و هر وقت اسم آنها در محضر انور برده مي
   ) ٣(   " ...مبارك متبسم و شادمان شده

              
  : همچنين١٢ – ٤

ناميدند كه در  غين را هميشه اسرافيل خدا ميمبلّ... "        
 االله كلمةقوه ه  غفلت و بيچارگي را براقدِ ممردگانِصور دميده 

                ) ٤(    " ... سازند   ابدي وارد ميحياتِه ب
      
  : ايضا١٢ً – ۵

د است و  مبلغّي مؤي اي احباي الهي اليوم هر نفسِ"       
. ابهيد از ملكوت  درگاه كبريا و مستمبِقرَّ ملِ اومبلّغين صفِ

  محبت و احترام و رعايت را در حقِّاي الهي نهايتِحب اَلهذا بايد
مبلّغين مجري دارند و در هر جا وارد گردند، سرور و حبور 

   ) ۵  ( " . حصول يابد
                           

  : ايضا١٢ً – ۶
 از   قديمه  عزّت  انوار  كه  نمائي  ملاحظه عنقريب....  "       
  .  ساطع ، مروجين الهيه از افقِ موهبتِعاعِمبلّغين طالع و ش جبينِ

           
١٠١  

 ناس را به ظلِّ.  اعظم بگشا اسمِ ظهورِتا تواني زبان به ذكرِ  پس
گمگشتگان را راه .  تشنگان را عذب فرات شو .جمال قدم بكش

   ) ۶    ( "...نجات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
١٠٢  



  

  ١٢آزمون 
  
امروز اول شخص در اين نباء عظيم :  مي فرمايندبهاء االله حضرت -١

حضرات . است و مقرب درگاه رب عزيز ............. و ..............  ............. 
در جميع ................. و .............. مبلغين نفوسي محترم اند و سزاوار 

  . مراتب
  
دميده ............ مي ناميدند كه در ......... ........... . مبلغين را هميشه -٢

...........  ........... به .............. را به قوه  ............. و... .......مردگان مراقد 
  . وارد مي سازند

  
........... ............................شود اجر ....... ........... ..... اگر نفسي اليوم -٣

  . عمل او از قلم امر ثبت خواهد شددر نامة 
  
   به نظر شما چرا مبلغينِ امر از چنين مقام والايي برخوردارند؟ -٤
  

  
  
  
  
١٠٣  

  
  
  :مراجع

  
    ٣۵٤ مائده آسماني، جلد چهارم، ص  – ١
    ٤٨ مائده آسماني، جلد چهارم، ص   – ٢
 بيانات شفاهي حضرت عبدالبهاء، رسالة راهنماي تبليغ   – ٣

      ١١٩ص 
  بيانات شفاهي حضرت عبدالبهاء، رسالة راهنماي تبليغ  – ٤

         ١٢٠ص 
   ٢٨٨، ص ۵ مائده آسماني، جلد  – ۵
   ٣٢ رساله راهنماي تبليغ، ص  – ۶
  

  

  

  

  

١٠٤  



  

  )معني و مفهوم  (  حكمت رعايت-١٣

 حضرت بهاء االله درباره يكي از مفاهيم حكمت چنين ١٣ – ١
  :مي فرمايند

  اساسِسِّ حكمت كه اُ مستقيمِعضي از صراطِب .... "       
مثلاً رضيع را به جاي لَ.  الهيه است، انحراف جسته اندتِمدنين ب

 بگو اي متوجهانِ.  زهر،حم مي دهند و مريض را به جاي ترياقلَ
بايد . كماي حقيقي هستيداي معنوي و حطب شما اَ، هدايتافقِ

نفسي كه از ذكر . باشيدبه مقتضاي اوقات و ايام و نفوس ناظر 
.  ذكر الوهيت استولايت مضطرب مي شود چگونه قابل حملِ

نفوسي كه خود را از اقويا و علماي اهل بيان مي دانستند از ذكر 
الوهيت منصعق گشتند تا چه رسد به نفوسي كه در كور فرقان 

... تربيت شده اند و در دست علماي اوهام قرنها مبتلا بوده اند 
 عرفان حق بوده و ضح است كه هر نفسي طالبِاين بس وا

 ،خواهد بود و سبب اعراض و اعتراض و غفلت و جهالت
 ، اين اوهامرقِ يافته اند و خَاوهامي بوده كه از قبل به آن تربيت

    حقرحمتِ.نفس مقدسه كامله اَبسيار مشكل است مگر به تدابيرِ
  

١٠۵  

 ش در كمالِسذات مقد. سبقت داشته چنانچه مشاهده مي شود
رأفت و رحمت و شفقت با عباد سلوك مي فرمايد كل بايد بر 

 ذكر مطلوب كنند و به ، او مشي نمايند و به قدر طلباثر قدمِ
ا نَقْلَناّ خَاِ.  عرفان را مبذول دارند كوثرِ صافيِّ،مقدار عطش

       )١(    " ...  اطواراًفوسالنَّ
     
  : همچنين مي فرمايند١٣ – ٢

  حجباتِاگر نفسي اليوم به اعلي النداء ناس را به هتكِ ... "      
موهومه امر نمايد چنين نفسي لدي االله از مبلّغين محسوب نه 

چه نفسي اگر سالها در . چه كه خارج از حكمت عمل نموده
امري باشد  و  به  آن تربيت  يافته  يك مرتبه نمي توان او را 

مال شفقت و رحمت از لسان بلكه بايد به تدريج به ك منع نمود،
قوم بياناتي نمود تا او در ضمن بيانات و حكايات به افق امر 

    )٢(  "  ... نمايد    فائز شود و حجبات موهومه را خرق 

                                        

  : و نيز١٣ – ٣
اگر نفسي كه به عنايت الهي فائز شده و ذكرش در الواح از " 

   زل گشته از او خلاف حكمتي ظاهر شود، متابعت او قلم اعلي نا

  
١٠۶  



جائز نبوده و نيست ولكن بايد در حقشّ جز به كلمة خير تكلم 
   ) ٣ ( "  ... ننمايند تا دو ضرّ واقع نشود 
                                    

  :  و  نيز١٣ – ٤
   آگاهي  اعمال و افعالي است كه سببِ،حكمت ... "       
 .حزب االلهه هاي عالم است و همچنين تقرب ايشان است ب غافل

 بايد .اوهام تربيت نموده انده عباد بيچاره را ارباب عمائم ب
شريعت االله و ه كمال رأفت و محبت عباد را به حكماي ارض ب

                     )٤(   "انتهي . مشرق عنايتش دعوت نمايند
  
  :رج استايضاً در لوح اتّحاد مند ١٣ - ۵

 بعضي از دوستان الهي حكمت را ملاحظه ننموده اند و "       
 ضوضاء از مقامش غافل شده و سبب گشتند در بعضي از بلاد

بشنويد نداي مظلوم را و به آنچه در الواح نازل شده . مرتفع شد
 طيبة مباركه تا سمع نيابيد لب نگشائيد  و تا ارضِ. عامل شويد

القاء كلمة الهي . ت را وديعه نگذاريدمشاهده نكنيد بذر حكم
.  باشند و همچنين ارضوقتي است كه سمع و بصرْ مستعد
    به  ضرّش آنچه كه  به  بعضي در بعضي از اَحيان تكلمّ نمودند

  
١٠٧  

قلُ يا قَومِ خافُوااللهَ و لا تكَُونُوا مِنَ . اصل سدره راجع است
ارضِ جرزُ لايقِ .  مِنَ الجاهِلينَاِتََّقُوااللهَ و لا تَكُونُوا. الظّالِمينَ

   )۵  (  ".  اصغاء كلمة توحيد نهانبات نه و سمعِ شرك لايقِ
    
  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند ١٣ – ۶

ت امر اركان  حال عظم، مهمه باشيد نفوسِدر فكر تبليغِ"        
 باطناً مايلند كه اطلاع يابند ولي ،ر نفوساكث. عالم را گرفته است

مجرد اينكه نفسي اقبال ه  زيرا ياران ب، از شهرت دارندخوف
 مهمه چون نظرگاه  نفوسِ.نمايد با كوس و كرنا اعلان نمايند

اندازه اي حق ه عمومند خوف و خطر دارند و في الحقيقه ب
دارند زيرا زود معترض آنان گردند و لابد با جمعي از مردم 

 يمانِو قضيه ا آنان بهانه نمايند ،مشكلات و معضلات دارند
چنين  توانيد تا باري .ايشان كنند مهمه را وسيله غلبه بر نفوسِ

 تام بر كتمان هدايت كنيد و او را سفارشِ نفوس را محرمانه
   )۶   ( ".  نفسي ذكر او ننمائيدنمائيد همچنين پيشِ

  

  : همچنين١٣ – ٧
 مقصود اين ،و آنچه در الواح الهي ذكر حكمت است "       

                         و  كامله ِوسائطه امري باتقان شود  و در  هر ، در امورست كه ا

                       

١٠٨  



قاعده ه  معالجه ب،و مكان تشبث شود تا مريضزمان    مناسبِ
كلي از معالجه و  ه  نه اينكه  ب،نوع موافقه  مداوا ب،گردد و عليل

 ض است و جسمِ امكان مري هيكلِ.مداوا دست كشيده شود
 علاج و دوا ي تركِكلّه   اگر طبيب و پرستار ب،كيهان عليل

 موت مبتلا ه مرضِ بلكه ب ،كلي مهمل و معطل گردده  ب،نمايد
          )٧  ( " ...شود 

                                           

  :و نيز ١٣ – ٨
 در الواح الهي ذكر حكمت گشته و بيان مراعاتِ"        

  روحي و شئونِ سكونِ، مكان و وقت شده مرادمقتضياتِ
 الهي اين بوده كه شمع در جمع  بلكه مرادِ،عنصري نبوده

 طيبه  ماء فيض الهي بر ارضِ.برافروزد نه در صحراي بي نفع
 والّا خاموشي شمع را حكمت نتوان ،زهرُ جنازل گردد نه ارضِ

 .  شمرد   وحدت  نتوانگفت و پريشاني  جمع  را  علامتِ
 و مردگي حيات و زندگي تعبير نشود و ناتواني و افسردگي
   )٨(   " .   هوشمندي و زيركي نگردد،درماندگي

                                         
  : ايضا١٣ً – ٩

   يك طعام  نفوس را،   اوقات در جميعِ  عاقل انسان . . .."       
  

١٠٩  

 اگر يك طعام .دهد جديد مي لابد هر روز طعامي  نمي دهد،
 هر روز يك ميوه ،شود  سير مي،شود بدهد ملال حاصل مي

      ،دهد كند طبيب هر روز دواي جديد مي ميتازه تقديم 
                                                )٩   ( " . شود يك دوا بدهد  نمي

  
  : ايضا١٣ً – ١٠

راي الهي و محبت و مداه حكمت اين است كه ب ... "      
مهرباني و صبر و بردباري و اخلاق رحماني و اعمال و افعال 

كلي ه صمت و سكوت پردازد و به  نه اينكه ب،رباني تبليغ نمايد
تبليغ امراالله ه  خلاصه احباي الهي را فرداً فرداً ب.فراموش نمايد

   "...تبليغ است نفس ِ،حكمت مذكوره در كتابتشويق نمائيد كه 
     )١٠(   

                                                  
  :ايضاً ١٣ – ١١

نفوس مهمه اي كه ) اسامي (  ديگر آنكه احباي الهي بايد       "
هر نفسي . مخفي و مستور بدارند) را ( اظهار حمايت مي نمايند 

مثلاً امروز يكي از بزرگان با . كه داند، به ديگري ابداً ابراز ندارد
   آن جناب  ملاقاتي نمود و جستجوئي كرد ، شما  ابداً  نبايد  به 

  
١١٠  



چرا . زيرا نفسِ شهرت، سببِ فرار او گردد... ديگري ابراز داريد 
          )١١(   ". مي ترسد كه در معرضِ امتحان و افتتان افتد

  
و بيت العدل اعظم در ارتباط با اطاعت از حكومت و  ١٣ – ١٢

  :  مي فرمايندتبليغ امراالله
 تبليغ ، فرد  بهائي  البتّه  بايد   حقِّ  با وجود داشتنِ       "

سلطة  حكمت را رعايت نمايد، به خصوص اگر در تحتِ
 علني دارد به سر             حكومتي كه با امر مبارك مخالفتِ

  متحرّيانِرعايت حكمت نه تنها براي حفظ و حراستِ... مي برد 
 غير اينصورت احتمالاً به خاطر ارتباط خود حقيقت است كه در

 مخالفين قرار خواهند با بهائيان، در معرض حمله و اعتراضِ
 چطور احباء مي توانند گرفت، بلكه همچنين نشان مي دهد كه

 اولياي امور و  تبليغ برخوردار باشند و هم رعايتِهم از حقِّ
 وجبِ خويش را نمايند و بي جهت م نامساعدِ محيطِشرايطِ
   )١٢(  ".  بلواي عمومي نگردندتحريكِ

    
  
  

                            
١١١  

  ١٣آزمون 

  به فرمودة حضرت بهاء االله بعضي از صراط مستقيم حكمت انحراف -١
 ذكر شده  بي حكمتي به عنوان چه مواردي در بيان مبارك .جسته اند

  است؟
  
  
نداء به هتك حجبات چرا اليوم نمي توان نفوس را به اعلي ال  -٢

  موهومه امر نمود؟
  
  
است و .................... است كه سبب ......... و ......... حكمت "   -٣*

  ".............. ايشان است به .............. همچنين 
  
  
 ارض جرز لايق انبات نه و سمع شرك لايق " ارتباط بيان مبارك-٤

  .وضيح دهيد را با حكمت ت"اصغاء كلمه توحيد نه 
  
  
   چرا بايد نفوس مهمه را محرمانه هدايت نمود؟-۵
  
  

١١٢  



برافروزد نه در ...............  در شمعمراد الهي اين بوده كه  بلكه " -۶
نازل گردد نه ارض ..............  ماء فيض الهي بر ارض  ............ ...........

را .......... .......... حكمت نتوان گفت و ارشمع .......... ....، والاّ .............. 
  ". علامت وحدت نتوان شمرد

  
  
  
  

و ...............  و ............  و الهي............. حكمت اين است كه به " -٧
تبليغ نمايد نه .. ..................و ......  .................و .................... و ............ 

  ". نمايد..................  پردازد و به كلي ............ و ........ ...به اينكه 
  
  
 با توجه به فرمودة بيت العدل اعظم الهي، رعايت حكمت در كشور -٨

مقدس ايران در زمان حاضر به چه منظور صورت مي گيرد و چگونه 
  بايد باشد؟

  
  
  
  
  
  
  
  

١١٣  

  
  

  :مراجع
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    ٢٠٠۵ فوريه ٢٨پيام   – ١٢
  

  

١١٤  



  
  

  ت هاولوياُت ها و رجحياَ -١٤

  :بيت العدل اعظم مي فرمايند
 روزانة خود  محدودِ دوستان عزيز بايد متوجه باشند كه وقتِ"

 و  فكر باشند كه عاداترا چطور صرف مي كنند و به اين
رجحيت هاي لازم،  اَانضباطي در خود به وجود آورند تا با تعيينِ

هم از يك سو به مسئوليت هاي حياتي زندگي خود برسند و هم 
 انفرادي داشته از سوي ديگر وقت و انرژي كافي براي تبليغِ

غير ضروري و يا از كارهاي متفرّقه و فعاليت هاي ... باشند 
 و حتّي بعضي از فعاليت هاي مهم امري و غير امري كه زندگي

مي توان انجام آنها را فعلاً به تعويق انداخت بكاهد، تا بتواند 
  ".  تبليغي نمايد خدماتِوقت موجود خود را صرفِ

                                        
  
  
  
  

١١۵  

  
  ١٤آزمون 

   شود؟ وقت محدود روزانة ما بايد صرف چه اموري-١
  
  
 كداميك از فعاليت هاي ذيل مي تواند در راستاي تبليغ انفرادي -٢

  قرار گيرد؟
  مطالعة رمان در منزل                ثبت نام در باشگاه ورزشي       

  تماشاي تلويزيون در منزل         شركت در ميهماني افراد غير بهائي    
دن به دوستان قديمي غير بهائي     سر ز    عضويت در گروه موسيقي شهر 

  ثبت نام در كلاس تئاتر         شركت در ميهماني قرض الحسنه با احباي الهي  
  تهيه برنامه براي احتفال جوانان بهائي        بازي با كامپيوتر در منزل 

  
  . طرح اولية برنامه ريزي جديد روزانه يا هفتگي خود را بنويسيد-٣* 
  
  
  
 

 

 

  

١١۶  



 

 

  :رجعم

   ٢٠٠٧ جون ٧  پيام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١١٧  

  
  

   احساس ضعف و عدم لياقت و قابليت-١۵

  : حضرت عبدالبهاء خطاب به يكي از احباء مي فرمايند١۵ – ١
ل ااين آرزو نهايت آم.  آرزوي قوة تبليغ مي نمايي"       

  تمناي اعظم امور در عالمِ، كاملالبته انسانِ. مخلصين است
.  تبليغ امراالله است،كوكب روز افروزمايد و امروز وجود مي ن

لهذا نظر به استعداد و . د، آن مقرّبِ درگاه كبرياءهر نفسي مؤي
 تبليغ توجه به ملكوت ابهي نما  خود منما بلكه در وقتِقابليتِ

 زبان بگشا و ، اطمينان و قوتتأييدات الهي طلب و به كمالِو 
و از اعتراض و معاندة اهل عناد آنچه بر قلب القاء مي شود بگ

هر چه آنان بيشتر اعتراض نمايند تو . ملول مشو فتور مياور
                       )١(    ". محكم تر جواب بده
                          

  :ولي عزيز امراالله مي فرمايندحضرت  ١۵ – ٢
 كل از وضيع و شريف و قديم و جديد و پير و جوان ... "       

 اين سبيل را داشته و دارند، پس عذري قابليت و توانائي پيمودنِ
       )٢(   "الخ .... از براي احدي نمانده 

  

١١٨  



                     
  :همچنين ١۵ – ٣
شايد علتِ عدمِ موفقيتتان در ميدانِ تبليغ همان است  ... "       

    االلهمةكلعدم لياقت خود براي اعلاء كه بيشتر ناظر به ضعف و 
حضرت بهاء االله و حضرت عبدالبهاء كراراً تأكيد . مي باشيد

ل و فرموده اند كه نظر به عجز خود ننموده بلكه چون توكّ
اعتمادمان را به خدا واگذاريم، به محض اينكه قيام نموديم و 
واسطه فعالِ فيض و نزولِ رحمتِ الهي گشتيم عون و عنايت 

   ) ٣ (    ". حق شامل حال مي گردد
                          

  :و بيت العدل اعظم ١۵ – ٤
بياناتِ گهربار حضرتِ رب اعلي نازله در حين وداع  .... "       

 :با حروف حي را با روح و ريحان تلاوت كنيد كه  مي فرمايند
اي ياران عزيزِ من، شما در اين ايام حاملِ پيامِ الهي هستيد 

 اسرارِ خويش انتخاب فرمود تا امر خداوند شما را براي مخزنِ
 شما چشمه هاي آبِ حياتيد كه از منبعِ... الهي را ابلاغ نماييد

به . ظهور الهي جاري گشته ايد به ضعف و عجز خود نظر نكنيد
   به  ... قدرت و عظمت خداوند مقتدر و تواناي خود ناظر باشيد

  
١١٩  

 به او توجه كنيد به خداوند توكل نماييد و. قيام كنيدنام خداوند 
و يقين داشته باشيد كه بالاخره فتح و فيروزي با شما خواهد 

   )٤( "  .بود
  

  :و همچنين ١۵ – ۵
 شايسته نيست كه زياده روي  در  انتقاد  از  خود  يا  "       

 قيام و  مانعِ، لياقت و توانايي و تجربه عدمِاحساسِ هر  نوع
نگراني . س و واهمه نماينداقدام شود، يا آن عزيزان را دچار تر

خود را با توجه به اطميناني كه حضرت بهاء االله عنايت فرموده 
فرموده مگر نه آنكه حضرت بهاء االله تأكيد . اند برطرف سازيد

سمِ ربهِِّ ليَنْزلُِ عليَهِ جنُود ٱ منْ يفتْحَِ اليْوم شَفَتاه في ذكِْرِ ": اند كه
 اسمِي الْحكيمِ الْعليمِ و ينْزلَِنَّ عليَهِ اَهلُ ملاَء الْوحيِ عنْ مشْرِقِ

 پس قدم به ميداني نهيد كه "الْاَعلي بِصحائِف منَِ النُّور؟ِ 
همة يارانش را به آن دعوت نموده و بهاء االله موكّداً  حضرت

مشمول الطاف و تأييدات خود فرموده و آن ميدان تبليغ امراالله 
 توصيف        "افضل اعمال " م آن را است كه جمال قد

           )۵(  ".فرموده اند

  
  

١٢٠  



  :و  نيز ١۵ – ۶
 دربارة احساسِ عدمِ لياقت كه بعضي اوقات مانع از قيام "       

و اقدامِ افراد مي شود، در يكي از توقيعاتِ مباركة حضرتِ      
تذكّر  كه علّت عمده اي را كه م"ولي امراالله توصيه شده است

 حقارت شديد عدم جرأت و ابتكار از طرف افراد و احساسِ
دقيقاً همين . است كه مانع مي گردد كه با مردم مذاكره نمايند
   زيرا چنين .  نقاط ضعف است كه ياران  بايد  بر آنها  فائق  آيند

احساسي نه تنها آنان را از اقدام باز مي دارد، بلكه في الواقع 
فقط . ة ايمان در قلوبشان خاموش شودموجب مي شود كه شعل

هنگامي كه كليّة احباي الهي درك نمايند كه هر يك از آنان قادر 
است در حد توانائي خود پيام الهي را ابلاغ نمايد، مي توانند 
اميدوار باشند كه به هدفي كه مولاي عليم و مهربان برايشان 

القوه مبلّغ امراالله هر فرد بهائي ب... تعيين نموده است، نائل گردند 
فقط كافي است آنچه را خداوند به او عطا نموده به كار . است

  " . بردَ و بدين ترتيب ثابت نمايد كه به رسالت خود وفادار است

     )۶(   
  
  
  

١٢١  

  
   ١۵آزمون 

صحيح يا غلط بودن جملات ذيل را مشخص نموده و در مواردي  -١
  . مشخص شده توضيح دهيد( * ) كه با  

  
  غلطصحيح                                                                                  

  . مبلّغ بايد به استعداد و قابليت خود ناظر باشد- الف
  . افراد پير يا فقير توانايي پيمودن مسير تبليغ را ندارند- ب
  . مبلغ بايد به قدرت و عظمت خداي خود ناظر باشد-ج

   عدم جرأت و ابتكار و احساس حقارت شعلة ايمان -د* 
  .را خاموش مي كند

  
  
   چگونه هر فرد بهائي بالقوه مبلغّ امراالله است؟-٢
  
  
   چگونه مي توان به احساس ضعف و عدم لياقت فائق آمد؟-٣
  
  
  
  
  

١٢٢  



  
  

  

  :مراجع

  ٤٨٢ – ٤٨١ ، ص ٣  امر و خلق، جلد – ١
  ۶١ ، ص ٣مائده آسماني، جلد   – ٢
  ۵٤رسالة راهنماي تبليغ، ص   – ٣
  ٢٠٠۵ اكتبر ٧پيام   – ٤
   بديع١۵٢پيام رضوان   – ۵
   بديع١۵٣پيام رضوان   – ۶
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٢٣  

  
            استفاده از تجربيات و مهارتها و -١۶

   ابتكارات شخصي
  

  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند ١۶ – ١
 تا بدانيد ،تفاضه جوئيد امراالله از يكديگر اسدر تبليغِ"        

      )١ (    ".  نفوس پردازيدچگونه بايد تبليغ كنيد و به هدايتِ
                                
  :بيت العدل اعظم ١۶ – ٢

 الهام ، روحانيه خود با مولاي مقتدراز مراوداتِ .... "       
 از موفقيت هاي. ديگران نباشيدگرفته پيش رويد و منتظر تشويقِ

خود با ديگران صحبت نكنيد، مگر عده قليلي كه با هم در اين 
                )٢ (   ".زمينه همكاري مي كنيد

  
  : و  نيز١۶ – ٣

 افراد نه تنها بر ، مؤسسة آموزشيبا پيشرفت در دروسِ "       
    بلكه بينش و مهارت هاي ، امري خود مي افزايند معلوماتِعمقِ

  
  

١٢٤  



  
 بعضي از دروسِ. ت را نيز كسب مي كنندبراي خدملازم 

.  تبليغ مي پردازندكليِّ بيشتر به جنبه هاي ،تبليغ مخصوصِ
  انواعِ، احباءبرخي ديگر با توجه و استفاده از تجربه هاي تبليغيِّ

 حضرت بهاء االله را به رقي را كه مي توان به وسيلة آن پيامِطُ
. مطرح مي كنند اجتماع ارائه داد،  مختلفِسطوح و طبقاتِ

 عملي به تبليغ و فراگيري و كارآموزي باعث  قيامِ آميختنِجريانِ
  مبلغّانِ مستمراًّ از موهبت وجودِ، بهائيمي شود كه جوامعِ

بديهي است كه .  بيش از پيش برخوردار شوند،كارآمد و شائق
كارآموزي به خودي خود الزاماً تحركّي خاص در فعاليت تبليغي 

در همة رشته هاي خدمت، احباء به تشويق . ي آوردبه وجود نم
                 )٣(      ". مداوم نيازمندند

  
  
  
  
  
  
  

١٢۵  

  
   ١۶آزمون 

يعني چه؟ چگونه " .  در تبليغ امراالله از يكديگر استفاضه جوئيد" -١
  مي توان اين كار را انجام داد؟

  
  
دة قليلي از  به نظر شما چرا نبايد از موفقيت هاي خود جز با ع-٢

  همكاران صحبت كنيم؟
  
  
 چگونه مي توانيم بينش و مهارت هاي لازم را براي تبليغ كسب -٣

  نمائيم؟
  
  
  
  
  
  
  

  
  

١٢۶  



  

  :مراجع

  ٤٠١مريكا، ص   سفرنامه آ– ١

  ٢٠٠۵ اكتبر ٧  پيام – ٢

  ٢٠٠١ ژانويه ٩  پيام – ٣

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

١٢٧  

  
  

   ابلاغ به عامة مردم-١٧

  : مي فرمايند حضرت بهاء االله١٧ – ١
به . اي اهل بهاء لئالي آگاهي را از غير خود منع ننمائيد"        

 خلق عرضه داريد حكمت و بيان اين درر ثمينه را بر ابصارِ
الامرُ بيِدِااللهِ . شايد بصري يافت شود و به منظر اكبر توجه نمايد

   )       ١(    " ربِّ العالمين 
  
  :ايندحضرت عبدالبهاء مي فرم ١٧ – ٢

 انساني را  عالمِ، اي ياران الهي به كمال نشاط و انبساط"       
 بشر محبت نماييد، نظر به حدودي خدمت نماييد و به نوعِ

                        ) ٢( " ... نكنيد و ممنوع به قيودي نشويد 
  
  : و حضرت ولي امراالله مي فرمايند ١٧ – ٣

 بايد اقدام نمود و باب .اين چه فرصت مباركي است "        
        ايامِ.  كردنحل باز  ملل ومعاشرت و مراوده را با تمامِ

     خمول بايد از زاويه سكوت و خموشي گذشته، و  گوشه نشيني

  

١٢٨  



  
    )٣(      ". درآئيم و در ميدان وسيع قدم گذاريم

  
  :و  نيز مي فرمايند ١٧ – ٤

 ،ع حتيّ به آنان كه به نظر مؤمنين بايستي امر را به جمي"       
 االله را ةكلم  نفوذِ حقيقيِمستعد نمي يابند ابلاغ كنند، زيرا مقياسِ

بايستي .  نفوس نمي توانند قضاوت نماينددر افكار و قلوبِ
 هرگونه  ظاهر فاقدِ حتي به آنان كه به صورتِ،ابلاغ كلمه كنند

    )٤(   ".  تعاليم مي باشند قبولِقوه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

١٢٩  

  

  ١٧آزمون 

و ..........  نمود و باب ............  بايد . است............. اين چه "  -١
.............  و .............. ايام . ملل و نحل باز كرد.................  را با ........... 

درآئيم و در ميدان وسيع قدم .............  گذشته، بايد از .............  و 
  ". ريمگذا
  
  
 چرا مؤمنين بايد به نفوسي نيز كه به نظر مستعد نمي آيند، ابلاغ -٢

  كلمه نمايند؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
١٣٠  



  

  :مراجع

   ١٣  رسالة راهنماي تبليغ، ص – ١

  ١٣٣ ، ص ٤  مكاتيب عبدالبهاء، جلد – ٢

  ۶١ – ۶٠ ، ص ٣  مائده آسماني، جلد – ٣

  ۵٣  رسالة راهنماي تبليغ، ص - ٤

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
١٣١  

  
  دگي مردم ايرانا ميزان استعداد و آم-١٨

حضرت عبدالبهاء خطاب به جناب ميرزا محمد  ١٨ – ١
  :باقرخان شيرازي مي فرمايند

 في الحقيقه ، استعداد نفوس مرقوم نموده بوديد از و اما"       
تشنه بسيار  ولي ساقي قليل، طالب بسيار ولي مبلغ . چنين است

                )١( "  . كمياب
                     

  : و نيز در يكي از الواح مي فرمايند١٨ – ٢
فرصتِ بسيار . تا توانيد در اين ايام تبليغِ امراالله نمائيد...  "       

خوبي يدِ قدرتِ الهيه فراهم آورده اين فرصت را از دست 
 قلوب متوجه به امراالله و جميعِ گوشها مترصد جميعِ. مدهيد

   )         ٢   ( " .  االلهةمكلاستماعِ 
  
  :همچنين حضرت ولي عزيز امراالله مي فرمايند ١٨ – ٣

   نفوس و ارواح مشغولست و يد غيبي الهي در تقليبِ...  "       
      نهايتِ  در  و مانند  ثابت و راسخ ، كه اگر يارانشبهه اي نيست

  

١٣٢  



يبه از  خود قيام نمايند، اموري عجبه وظائفِتمكين و حكمت 
   )٣  ( "      ...  الهي مشهود و عيان گردد  پرده حكمتِپسِ

              
  : و بيت العدل اعظم١٨ – ٤

  استعداد ِ خود قادرند روحاني وافرِدوستان با بصيرتِ...  "       
نفوس براي دسترسي  افراد را احساس نمايند و عطشِروحاني 

از .  را تشخيص دهند حضرت بهاء االله پيامِبه ماء حيات بخشِ
 همسايه،  كودكانِ والدينِ– افرادي كه ملاقات مي كنند ميانِ

همكلاسان در مدارس، همكاران و يا كساني كه به طور اتفّاقي با 
  نفوسي را مي جويند كه بتوانند از آنچه–آنها برخورد مي كنند 

 جود و كرم بر بشر ارزاني فرموده اند، حضرت بهاء االله به صرفِ
   )٤    ( ".  آنها نصيبي بخشندبه
  
  :همچنين ١٨ – ۵

ماده خواهد بود امراالله جامعه بهايي بيش از پيش آ در مهدِ "      
  مباركِ بيانِبر طبقِحياي ايران،  اِكه توجه خود را معطوفِ

نوامبر مذكور است، و نقشي كه ٢۶حضرت عبدالبهاء كه در پيام 
      لازمه .... ، سازد  فرموده  الهي برايش مقدر  تقديرِدر آن دستِ

  
١٣٣  

چنين نقشي آن است كه كليه استعدادهاي روحاني، ايفاي 
اخلاقي و عملي كه در بوته بلايا و شدائد وجودش محقق شده 

           )۵ ( "      . كار گرفته شوده ب
  
  :و  نيز ١٨ – ۶

  محنِ فداكاري ها و تحملِيكي از ارزشمندترين ثمراتِ "       
  آمادگيِ چشمگيرِ اخير، افزايشِارده بر شما عزيزان در سنواتِو

   )۶ (  "...  ايران براي قبول امر مبارك است  عالم و ملتِاهلِ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

١٣٤  



  

   ١٨آزمون 

............ بسيار خوبي . ............. نمائيد............ تا توانيد در اين ايام "  -١
قلوب متوجه به . ............ را از دست مدهيد...... .......فراهم آمده اين 

  "............ . گوش ها مترصد استماع .............. امراالله و 
  
 در چه صورت  اموري عجيبه از پس پرده حكمت الهي مشهود و -٢

  عيان خواهد شد؟
  
    
 لازمة ايفاي نقش احباي ايران در احياي ايران چيست؟ توضيح -٣

  .دهيد
  
  
  
وارده بر شما ................  و ..............  ثمرات ...........  يكي از -٤

براي .............. و ............ آمادگي .............. عزيزان در سنوات اخير، 
  .قبول امر مبارك است

  
  

  

١٣۵  

  

  :مراجع

   ١٣٢   رسالة راهنماي تبليغ، ص – ١
  ٧٩ ، ص ۵  مائده آسماني، جلد – ٢
  ۵٤ ، ص ٣  مائده آسماني، جلد – ٣
  ٢٠٠۵ دسامبر ٢٧  پيام – ٤
  ٢٠٠٤ ژانويه ١٢   پيام – ۵
   ٢٠٠۶ جون ٢٩  پيام – ۶
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣۶  



  
  

   رفع استيحاش-١٩

  : حضرت عبدالبهاء مي فرمايند١٩ – ١
 داشت كه ٰ بايد نوعي مجري استيحاش دارند،نفوس...  "       

كلمه نفوذ نمايد نماند  بعد استيحاشل او.ء ا اگر نفسي از احب 
  حقيقتِ، محبت مهرباني كند و در كمالِ،از غافلين با نفسي

 دين االله بر چه تدريج تفهيم نمايد كه بداند اساسِه امراالله را ب
منوال است و مطلب چيست البته منقلب  گردد  مگر نادر نفسي 

   )١(        " ...  رماد دارد كه حكمِ
  
  :چنين هم١٩ – ٢
دندان هايش  هارون الرشيد خوابي ديد كه جميعِ ... "         

 اولاد و احفاد و چنان تعبير شد كه جميعِ. معبر طلبيد. ريخته
هارون .  خودش بعد از آنها مي ميرد.رداقربايش خواهند م

الرشيد محزون و متغير شده امر به حبس معبر نمود بعد پرسيد 
  . و حاضر  نمودند.  ي شود  گفتند بلهآيا معبر ديگري يافت م

   فرمود معبر گفت دليل و نشاني اين است كه امر  به  تعبير  رؤيا 

  
١٣٧  

 طولاني  خليفه بيش از سايرين يعني بيش از همه عمرِ حضرتِ
اين همان مسئله است ولي بيانش طرز ديگر . خواهند داشت

حال اگر . نمودخليفه مسرور شد انعام و اكرام فوق العاده . است
 الهيه را به طور خوشي ادا كنند ، ابداً مورد دوري و مسائلِ

 نمي شود ، بلكه سبب هدايت نفوس كثيره خواهد استيحاش
   )٢(   "  ... شد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣٨  



  

     ١٩آزمون 

  چگونه بايد رفع استيحاش نمود؟ -١
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١٣٩  

  

  :جعامر

  ٨٣ ، ص ۵مائده آسماني، جلد  -١

 ، برگرفته از رسالة راهنماي ٣١٢  خاطرات حبيب ص – ٢
  ٨١٤تبليغ ص 

  

  

  

  

  

  

  

  

١٤٠  



  
  

   نقش جوانان-٢٠

  :حضرت ولي عزيز امراالله مي فرمايند ٢٠ – ١
 براي دنيايي بهتر و سالمتر كاملاً متوجه ، ياران وطيدِ اميدِ"       

 شما جوانان است كه مأمور گشته ايد تا به اقوال و اعمالِ
 ش آن گونه حقايقي را كه به تنهايي مي توانند به نحوِخوي

مؤثّري وحدت و صلح را در جهان تأسيس و مستقر سازند، به 
   ) ١(     ". منصة ظهور رسانيد

     
  : و همچنين٢٠ – ٢

 هيكل مبارك را اميد چنان است كه افراد جوان خود را "       
 مواجه خواهند  ايام با آنبراي وظيفة بزرگي كه در مستقبلِ

گرديد مستعد و آماده نمايند و آن مساعدت به تجديد بناي عالم 
   )  ٢ (   ". با الهام و تأييد از تعليمات و اوامر مقدسة بهائي است

                
  : و  نيز٢٠ – ٣

  ناچار در آينده اي نزديك   ه ب جوانان كساني هستند كه  "       

  

١٤١  

 مبين خواهند گشت و كيلاتي اين آئينِ امور تبليغي و تشمجري
 تبليغ قيقي در ميدانِ ح تجاربِچه زودتر خويش را از طريقِ هر

 ٰوليحسن و اُ اَ،سازندو مهيا  سنگين آماده وليتِبراي اين مسئ
   )     ٣(  .  " خواهد بود

                
  :بيت العدل اعظم مي فرمايند  ٢٠ – ٤

 اولية تاريخ بهائي، بارك يعني از دورانِ از آغاز اين امر م"       
 جوان در ترويج و انتشار امراالله سهم بسزايي داشته و در نسلِ

حضرت باب          .  فائقه نائل آمده استاين سبيل به خدماتِ
روح الوجود لَه الفِداء وقتي اظهار امر فرمودند از سنّ مباركشان 

 از حروف حي و جمعي. بيش از بيست و پنج سال نمي گذشت
  آن حضرت نيز در مراحل اولية عمر سالك، حتّي از نفسِتلاميذِ
 اقامت حضرت مولي الوري در ايامِ.  جوان تر بودند، ظهورمظهرِ

 جواني مسئوليت هاي عظيم  عراق و عثماني در عنفوانِدر خاكِ
طهر  اَ اَبِ بزرگوار به عهده گرفتند و حضرت غصنِدر خدمتِ
گهر حضرت عبدالبهاء در سنّ بيست و دو سالگي در برادر والا

حيات عباد و اتّحاد من فِي " سجن اعظم جان خود را لِاجَلِ 
حضرت شوقي رباني ولي محبوب امراالله .  فدا نمود"البِلاد 

     كه در  شدند  امر دعوت   ولايتِ ريكه اَ موقعي براي استقرار بر

  

١٤٢  



گاه آكسفورد به تحصيل اشتغال دانشريعانِ شباب بودند و در 
داشتند و به همين قرار عدة كثيري از فارسِانِ حضرت بهاء االله 

ج مبارك قيام نمودند و هاد ده ساله به تنفيذ تعليماتِكه در طي 
  ". تاريخ باقي گذاشته اند، جوان بودندنام جاوداني در صفحاتِ

      )٤  (   
  
  :همچنين ٢٠ – ۵

 پرآشوب،  را كه در اين عصرِٰ ابهي اقدسِالِشكر جم ... "       
 قدسش را از مكائِدِ دهر محفوظ داشت  منسوب به آستانِجوانانِ

 مباركش را  امرِو در حلقة روحانيان محشور فرمود و خدمتِ
  خدماتِ،در اين اوان در اقطار جهان. نصيب و ارزاني فرمود

  مسامِعِ اهلِ يزدان چنان رونق گرفته كه آوازه اش قرنِجوانانِ
 امر تبليغ تِفچون نظر به پيشر. بهاء را اهتزازي جديد بخشيده

مريكا و آسيا و آفريقا بيافكنيم، ملاحظه      در اقاليم اروپا و آ
نان شهسوارِ ميدانِ تبليغِ امراالله خيره، جوا اَواتِنَسمي شود كه در

راالله كه به  ام مهدِ عزيزِبه حمداالله بسياري از جوانانِ... بوده اند
 بعيده به نشر نفحات االله مشغولند چنان مهاجرت فائز و در نقاطِ

متحير و   ملاء اعلي گشته اند كه خود مبهوت و تأييدِمغناطيسِ
   )  ۵(" ...  ياران در سرور و حبور اين جمع شاكر و ممنونِ

١٤٣         

                      
  :و نيز ٢٠ – ۶

  شجيع و مؤمنينِ متقدمينِانان بهائي، وارثينِاما از جو ... "       
 آن  تاريخي بر دوشِاولية امراالله كه هم اكنون بار مسئوليتِ

  پر جوش و خروش نهاده شده است، دعوت مي نمايد عزيزانِ
تا در اين ايام كه علاقمندي شديد نسبت به امر رب مجيد در 
 سراسر جهان محسوس و عيان است، مساعي خويش را

  امكان را به سمع ِ مالكِمضاعف نمايند و پيام جانبخشِ
 خود برسانند و خود را آمادة روز فيروزي همسالان معاصرِ

 باتجربه محسوب سازند كه از معتقدين و متمسكين و مؤمنينِ
  خطيره اي گردند كه در مستقبلِ وظائفِگشته و قادر به انجامِ
به اين . آنان محول خواهد شد رب الانام به ايام به ارادة حضرتِ

 اعلي نازل شده زينت بخش اين مناسبت لوح مباركي كه از قلمِ
  :قوله عزَّ بيانه.     پيام مي گردد

 شباب قيام به طوبي از براي نفسي كه در اوائل جواني و عنفوانِ
خدمت امر مولاي عالميان بنمايند و قلب خود را به محبتش 

 اعظم است ٰ و موهبت كبريٰظميض عنيل به چنين في. يندابيار
     )۶(   ". از ابِداعِ السمواتِ والارَضِ طُوبي لِلثّابِتينَ والرّاسِخينَ

   
١٤٤  



  :ايضاً ٢٠ – ٧
 محروم كردن جوانان از ايجاد خفقان اقتصادي از طريقِ "       

  عاليه بدون شك يكي از خطّ مشي هاي دشمنانِتحصيلاتِ
 جامعة بهائي در آن سرزمين ه كن كردنِامراالله به منظور ريش

از اين طريق مايلند روحية جوانان را تضييف كنند، به . است
 آيندة جامعه لطمه وارد سازند و اميدوارند  اجتماعيِموقعيتِ

عده اي از خانواده هاي بهائي را تشويق و يا مجبور به خروج از 
  تحصيلاتِكسبِ بهائي اگرچه از  عزيزِجوانانِ... ايران نمايند 

 ولي اولاً هر روز تعداد ،عاليه در دانشگاههاي دولتي محرومند
 آزاد      فزاينده اي از آنها موفّق به تحصيل در دانشگاه علميِّ

  وطنِ كمك به پيشرفتِ ديگر مشغولِمي شوند و ثانياً از طرقِ
 عزيز خود در زمينه هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي و تهذيبِ

 عائله هستند و از اين راه نه تنها به  حياتِستحكامِاخلاق و ا
      جهان نشان مي دهند كه چطور بلكه به مردمِ ايران ملّتِ
 از پيامِ متتابعه و ستم هاي وارده با استفاضه  رغم تضييقاتِٰعلي

عزتّ   حضرت بهاء االله در مساعي خود براي كسب ِروح بخشِ
   )  ٧  ( " . مقدس ايران جاهدند كشورِو منقبتِ

  

  
١٤۵  

  
 آوريل ٢٨ قسمتي از سخنراني دكتر فرزام ارباب در ٢٠ – ٨

٢٠٠١:   
 رشد ، هيچ بخشي از جامعه بيش  عظيمِدر اين جريانِ "       

در كارهاي .  بهائي مشاركتي نيرومند و بارز نداشتاز جوانانِ
 هاي بسيار مهم و اساسي ، مسلمّاً مانند هبرجستة آنها در اين ده

 صد و پنجاه سالة گذشته انجام شده  تاريخِارهايي كه در تماميِك
  گروهِ عظيمِاست، هر فردي مكرّراً به ياد مي آورد كه اكثريتِ

 امر مبارك را ، نوزدهبطال كه در سالهاي ميانة قرنِقهرمانان و اَ
   )   ٨    ( "... در مسيرش به پيش بردند، تماماً جوان بودند 

               
  

  

  

  

  

  

١٤۶  



  

  ٢٠آزمون 

   وظيفة بزرگ جوانان بهائي چيست؟-١
  
  
 نمونه هاي مذكور در پيام بيت العدل اعظم راجع به نقش جوانان از -٢

  آغاز امر مبارك نشان دهندة چه مطلبي مي باشد؟
  
  
.............. قيام به ............. و ..........  طوبي از براي نفسي كه در " -٣

  . بيارايد................ ان بنمايد و قلب خود را به امر مولاي عالمي
  
   جوانان بهائي در شرايط كنوني ايران بايد چگونه عمل نمايند؟-٤
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

١٤٧  

  

  :مراجع

   ١٢٩  كتاب جوانان، ص – ١
   ١٢٩  كتاب جوانان، ص – ٢
      ١٣٠ كتاب جوانان، ص – ٣
   ص ، برگرفته از كتاب جوانان ، ١٩۶۶جون ١٠ پيام– ٤

      ٣۵ – ٣۶    
  
   ٤٠ كتاب جوانان، ص – ۵
    ، برگرفته از كتاب جوانان ص١٩٨٢ آپريل ٢١پيام – ۶
   ١٣١ –  ١٣٠   

  
   ٢٠٠٧ مي ١۵ پيام – ٧
   ١٣ برنامه هاي فشردة رشد، ص – ٨
  

  

  

١٤٨  



  

  )بي دينها (  صحبت با ماديون -٢١

  :حضرت عبدالبهاء مي فرمايند ٢١ – ١
  ف حاصل نمودهرُّشَمريكا تَ آعضي از دوستانِن بو چو"        
 فرمودند كه ايشان ميه  ب،كردند  امراالله مييد در تبليغِ تأيو طلبِ

  عالمِكنيد از مضراّت و مفاسدِ بي دين ها صحبت ميوقتي با 
طبيعت آنها را آگاه نمائيد كه اين حالات از خصائص عالم 

 وجدانيه از سائر ساتِقواء عقليه و احساه  اما انسان ب.حيوانست
  حقايقِق در روحانيات كند كشفِ تا تعم. ممتاز گشته،مخلوقات

 انسان و  در خير نوعِ.علي باشد اَ ملكوتِ منجذبِ، نمايدءاشيا
ه  آخر ب. عدل و انصاف نمايد وسائلِ بشر كوشد ترويجِآسايشِ

را سير كرديد حال   آن طبيعت و مقتضياتِآنها بگوئيد كه عالمِ
 در عالم روحاني و فضاي نوراني بيائيد اگر ضرري ديديد چندي

      )١(    " ... برگرديد از اين قبيل با آنها صحبت كنيد 

  

  

١٤٩  

  

  :و همچنين ٢١ – ٢

  هواالله
هر نفسي را ملاحظه نمائيد كه به نيتِ .... اي ثابت بر پيمان 

ر  االله نمائيد ولو از هةكلمالقاء . نمايد خالص تحريّ حقيقت مي
ا اگر ملاحظه كنيد كه از ماديونِ قبيل اشخاص باشد ام         

بي انصافِ شديد الاعتساف است و عنادِ محض و تحريّ 
فائده است و  با چنين اشخاص صحبت بي. حقيقت نمي نمايد

   )٢         ( ع ع .          تضييع اوقات و عليك البهاء الابهي
                           

  : و حضرت ولي عزيز امراالله مي فرمايند ٢١ – ٣
 شبهه اي نيست كه آن روزِ مبارك خواهد رسيد كه نفسِ "       
ماديونِ عالم، بينِ آئين و دينِ الهي و مروجينِ عقائدِ سخيفة مخرّ

 خويش خود قيام نمايند و اين آشوب و فتن را به دستِ
اندازند و مفرطشان را از اساس برخاموش كرده بنيانِ بي دينيِ 

كمل از قبل به تلافيِّ مافات قيام د و اَشَبه جان و دل به قوائي اَ
نموده خود را منضم به پيروان اين امر مبارك نمايند و مروجِ 

        )٣ (       "... تعاليمِ حضرت بهاء االله گردند 

  

١۵٠  



                   

  ٢١ آزمون  

حضرت عبدالبهاء چگونه روش صحبت با افراد بي دين به فرمودة  -١
  بايد باشد؟ 

  
  
 به فرمودة حضرت عبدالبهاء صحبت با چه نفوسي بي فايده و -٢

  تضييع وقت است؟
  
  
   چه كساني بنيان بي ديني مفرط را بر خواهند انداخت؟-٣
  
  
     

  

  

  
  

  

١۵١  

  

  :مراجع

        ٢٩٢  سفرنامه مبارك، جلد دوم ، ص – ١

    ٨١، ص ۵  مائده آسماني ج – ٢

   ۵٤، ص ٣  مائده آسماني ج – ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

١۵٢  



  

  

  ن خدمت امتحان مي شويمدر حي -٢٢

هر نفسي كه سعي و كوشش نمايد مورد امتحان واقع .  .."      
مثلاً فرض كنيد كه شما تعهدي مي كنيد و تعهد . خواهد شد

 كه هر شب بيست صفحه از آثار مباركه را زيارت شما اين است
امشب بيست صفحه . ار چندان مشكل نيستشروع اين ك. كنيد

بخوانيد، و فردا هم بيست صفحة ديگر، سه شنبه بيست صفحة 
ديگر، چهارشنبه يك مشكل ايجاد مي شود و پنجشنبه شما 

 شنبه چهل جمعه به خود قول مي دهيد كه روزِ. خسته مي شويد
شما مورد امتحان واقع      . صفحه بخوانيد و به همين ترتيب

به قوة مستقلّ شرّ  اعتقاد ما بهائيان .  چون بشر هستيدمي شويد
 ما  خودِ ماديِنداريم، اما آثار مباركه شرّ را در اشاره به ماهيتِ

 شيطان كه در آثار مباركه استفاده و اصطلاحِمجسم مي سازند، 
 به اين معني نيست كه ما به يك قوة مستقلّ شرّ يا ،شده است
بليس معتقد باشيم كه  به نام اِ نامطبوع ناخوشايند ويك موجودِ

       بتواند شما را به چنگ  كه  مي كند  كمين  در تاريكي در جايي

   

١۵٣  

    . است  ما  خودِ  نمايشي از ماهيت مادي ِآورد ، بلكه يك تجسمِ

در آثار حضرت عبدالبهاء بياني به اين مضمون وجود دارد كه 
شود كه بيشترين جذّابيت را شيطان در لباسي به شما ظاهر مي 

ما در زمينه اي كه بيش از هر زمينة ... براي شما داشته باشد 
موارد . آزمايش قرار مي گيريم ديگر ضعيف هستيم، مرتبّاً مورد ِ

بسيار زيادي وجود دارد كه من ممكن است مورد آزمايش واقع 
 ولي هيچ تأثيري بر من نداشته باشد، ولي اين آزمايش شوم

 شيطان به صورتي كه براي من جذّاب نيست در مقابل .نيست
. من ظاهر نمي شود، چه كه در اين صورت او را نديده مي گيرم

ما در زمينه هايي كه بيش از هر چيز آسيب پذير هستيم، بيشتر 
 ذلِ ب آن مي شويم و چيزي است كه در جريانِمجذوبِ

     ". شويممجهودات با آن سر و كار داريم مورد امتحان واقع مي
    

  

  

       

١۵٤  



  

  ٢٢آزمون 

در مورد موضوع فوق در جمع خود مشورت نموده تجارب 
  . خود را بيان نمائيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١۵۵  

  

  :مرجع

    ٢٠٠٢سخنراني دكتر پيتر خان در آدلايد استراليا، اوت  

  

  

  

  

  

  

  

  

١۵۶  



  

  ل در تبليغ و توكّ نقش شجاعت و فداكاري-٢٣

  :االله خطاب به يكي از احباء توصية حضرت بهاء ٢٣ – ١
لْعالَمينَ و ٱنطْقِْ بِذكِْرِ نفَسِْهِ بينَ ٱ االلهِ و نصَرِهِ ثمُ ةِم خِدٰ علي قمُ"      

 مولاك و  في امَرِ  يؤيَِّدك  لاًْعظَمِٱروح  لحْقِّ ٱلا تخَفَ منِْ اَحدٍ تاَاللهِ 
وحسِٱ رُنطْقُِ  لْقدلي  يلِ ٰع ِنِ   في سانكلذّيٱ حِي  فْتَحٰشَفْتا  يلِثَناءِ  ك 
        ". لظاّلِمينَٱلْمظْلوُمِ بينَ يدي هولاءِ ٱلْمحبوبِ ٱ هذَا

                                           

  : به فارسيمضمون بيان مبارك
 به ياد او در بين  بر خدمت حق و ياري اش قيام كن ، سپس"
قسم به حق كه روح اعظم تو . لميان نطق كن و از كسي نترسعا

را در امر مولايت ياري مي كند و روح القدس بر لسانت نطق 
 براي ثناي اين محبوب مظلوم لبانت را مي كند در لحظه اي كه 

   )١  (  ". ميان  دستان آن ظالمين باز مي كند
  
  :  همچنين مي فرمايند٢٣ – ٢

بهاء مبادا سطوتِ اقويا قوتِ شما را سلب بگو اي اهل  "       
    .خائف و هراسان سازد نمايد و يا شوكتِ امراي ارض شما را 

  

١۵٧  

خداوند به . توكل كنيد و امور را به حفظ او سپاريد به حق
اِنَّه هو . نيروي حقيقت شما را مظفر و منصور خواهد ساخت

   )٢ ( "  . والاِقتِدارِةِزِمام القدُرالمقتَدِر علي ما يشاء و في قبَضتَِهِ 
  
  : و نيز توصيه حضرت عبدالبهاء٢٣  – ٣

فرستيم انشاء االله مؤيد شوي در  شما را براي تبليغ مي... "        
استكبار و اعتراض ه  برو و اعتنائي بشهامت و شجاعتكمال 

         )٣( "    ... نفوس مكن 
                                                          

  : همچنين٢٣ – ٤
 پس زبان بگشائيد و به كمال شجاعت در هر محفلي "       

در وقتِ خطاب، اول توجه به بهاء االله نمائيد و . صحبت بداريد
تأييداتِ روح القدس بخواهيد و زبان بگشائيد و آنچه بر قلب 

 و متانت و عتشجاشما القا مي شود بيان نمائيد، ولي در نهايت 
   )       ٤ (    ". وقار

  
  :حضرت ولي امراالله مي فرمايند ٢٣ – ۵

 حتي اگر تنها هستي و هر چقدر مردم مخالفت كنند، بايد "      
    و با كمك.   تو هستند  با  اعلي ايمان داشته باشي كه جنودِ ملاء

  

١۵٨  



غلبه  امراالله مي كند،  ظلمت كه مقاومتِآنها مطمئناً بر لشگرِ
بنابراين جهد كن، خوشحال باش و اطمينان داشته . خواهي كرد

   )        ۵    ( ". باش
  
  :  همچنين مي فرمايند٢٣ – ۶

 معترضين قرار گيرند به نهايت بايستي چون در مقابلِ ... "       
 شائبه خوف و هراسي ايستادگي ٰدني و بدون اَشهامت و جرأت
   )    ۶  (    " ... نمايند

  
  :و نيز ٢٣ – ٧

توكّل و اعتمادمان را به خدا واگذاريم به محض اينكه  ... "       
 رحمت الهي گشتيم،  فيض و نزولِقيام نموديم و واسطه فعالِ

آيا تصور مي كنيد كه . عون و عنايت حق شامل حال مي گردد
غين قادرند كه عقائد را تغيير  داده و  يا  قلوب را  تقليب مبلّ

ده اي هستند كه خود نفوس مجرّ  و حاشا  آنها  فقطنمايند  كلا
را تسليم نموده تا روح حضرت بهاء االله بهر نحو كه اراده فرمايد 

 اگر نفسي از . مورد استفاده قرار دهد،حركت انداختهه ايشان را ب
   خدمات او در   كه   كند  تصور آنها ولو براي يك ثانيه فكر و يا

  
١۵٩  

   بوده كارش تمام و سقوطش شروع نتيجه لياقت شخصي او
  لايقةه اي از اشخاصِتي كه عدهي علّاين است منت. گردد مي

كلي عاجز يافتند ه تاً خود را بمقتدره با وجود خدمات جليله بغت
ها را چون نفوس عاطله متروك  آن، امر دافعِو چه بسا كه روحِ

 ميزان موفقيت  حدي است كه خود را تسليم نموده تا. ساخت
        )٧( ".   وسيله ما عمل نمايده اراده حق ب

  
  :همچنين ٢٣ – ٨

 كامل به خدا  نگذار ضعف تان بر شما غلبه كند، توكّلِ"       
 عشق به خدمت و تبليغِ امرِ او مشتعل كن، بگذار قلبت از شعلة

شود، و خواهي ديد كه چطور قوتي كه بتواند قلوب را تقليب 
ر قيام به تبليغ كني مطمئنّاً حضرت اگ. نمايد ظاهر مي شود

در حقيقت . شوقي افندي براي موفقيتِ شما دعا خواهند نمود
    )٨( ".نفسِ قيام به تنهائي مشمولِ نصرت و تأييداتِ حق است

  
                                                                   :بيت العدل اعظم ٢٣ – ٩

 مخلص و فداكار و  نياز به نفوسِ  ...هي امروزه امر ال"      
   امكانات و   ِعدم به   نسبت  كه بي اعتنا  دارد   وفاداريحاميانِ

  
١۶٠  



خود بوده با قلوبي مشتعل از نار محبت االله همه قواي ضعف 
   )٩ ( ".  امراالله فراموش كنندچيز خود را در راه انتشار و استقرارِ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١۶١  

  ٢٣آزمون 

در هر محفلي صحبت ...........  پس زبان بگشائيد و به كمال " -١
بخواهيد .............. نمائيد و ........... در وقت خطاب اول توجه به . بداريد

شما القا مي شود بيان نمائيد، ولي در ............ و زبان بگشائيد و آنچه بر 
  "............ . .....و ............ و ............. نهايت 

  
  . ميزان موفقيت در امر تبليغ چيست؟ توضيح دهيد-٢
  
  
............... و .............. به تنهائي مشمول .............. در حقيقت "  -٣

  ". است
  
  
   امروز امر الهي احتياج به چه نفوسي دارد؟-٤

  

  

  

  

  

١۶٢  



  

  :مراجع

         ١٣١، ص ٤  آثار قلم اعلي، جلد – ١
  ٤٤  مؤسسة روحي، كتاب ششم، ص – ٢
      ١٤٠ سفرنامه جلد دوم ص  – ٣
   ۵٤ مؤسسة روحي، كتاب ششم، ص  – ٤
   ۵٤  مؤسسة روحي، كتاب ششم، ص – ۵
   ١١۵  رساله راهنماي تبليغ، ص – ۶
    ۶٧ مؤسسة روحي، كتاب ششم، ص  – ٧
    ۶٧مؤسسة روحي، كتاب ششم، ص  – ٨
  ۵٢٩، ص  ١ دستخطهاي بيت العدل جلد – ٩
  

  

  

  
  

  

١۶٣    

  
                                          

  امتيازات اهل بهاء در چيست؟ -٢٤

  
اگر به موجب وصاياي بهاء االله عمل نمائي يقين "  

بدان كه نفحات روحاني مشام معطّر نمايد و پرتو 
شمس حقيقت بر دل و جان زند و موفّق به خدمت 

 به خلق عبادت عالم انساني گردي زيرا مهرباني
ايام گذشته را نظر منما حال . حضرت كبرياست

بايد خادم ملكوت گردي و خلق و خوي را رحماني 
  " ... نمائي

   ) ٧٧، ص ٣مكاتيب عبدالبهاء، جلد  (                                 

  
١۶٤  



  
  : حضرت عبدالبهاء مي فرمايند٢٤ – ١

حبت الهي نفوسي برجسته  در اخلاق، در م شما بايد ..."        
 محبت به جامعه ، به علت شما بايد به علتِ. و ممتاز باشيد

باري شما . حاد و اتفاق، به علت عشق و عدالت ممتاز باشيداتّ
بايد در جميع فضائل عالم انساني ، به علت وفا و خلوص، به 

به علت ثبات و استقامت ، به علت علت عدالت و درستي، 
نه و خدمت به عالم انساني، به علت محبت اعمال انسان دوستا

به جميع افراد بشر، به علت اتحاد و اتفاق با جميع مردم، به 
    ) ١ ( ". عمومي ممتاز باشيد صلح ِزاله تعصبات و ترويجِعلت اِ

  
  :همچنين  ٢٤ – ٢

 ست كه سبب هدايتِ ايات اميد چنانلآا  رباز تأييداتِ"        
 بينوايان را نوا بخشيد و ،ي پايان يابيدب ديگران گرديد و موهبتِ

شمن هر دو مهربان د  به دوست و.محرومان را محرم راز فرمائيد
انساني خدمت كنيد   به عالم،شويد و نوع انسان را مكرمّ شماريد

بهائيان و اينست   اينست صفت.و به جميع بشر مهر پرور گرديد
     )٢   ( ". سمت روحانيان

  

١۶۵  

  

  : و نيز٢٤ – ٣
بروره قيام  م خداوند يگانه بر اعمالِةناشكره حال ب"        

خدمت نوع بشر ه  ب، مهربان  شويدبا عالميان دوستِ نمائيد و
 بيگانه را ،عالم انساني مبعوث گرديد محبته پردازيد و ب

 بدخواه را خير خواه دانيد و ،شمريد خويش بينيد و اغيار را يار
ود دانيد و دحب ونود را مع دوع .بي گناه شمريد پرگناه را 

دشمنان را مانند   يعني .اوج قبول در آريده هول را ب جلومِظَ
و خاطري   كسي را ميازاريد،انتقام مپردازيده دوستان بنوازيد و ب

 بلكه هر دردي را درمان گرديد و هر زخمي را، مرنجانيد 
 باشيد و  پروردگار رحمتِ مظاهرِ،مرهمي شايان و رايگان شويد

   )٣ ( " . كردگار  موهبتِ نورِمطالعِ
  
  :  ايضا٢٤ً – ٤

اين ه انسان بايد ممتاز از حيوان باشد و امتياز انسان ب"       
 ديگران گردد و الّا اگر راحت و راحت و آسايشِ است كه سبب
   )٤(  ". آن فائزه يور بحوش و طُباشد جميع و استفاده شخصي

  

  
١۶۶  



  :ايضاً ٢٤ – ۵
قوتي الهيه و همتي ربانيه و نيتي رحمانيه و شئوني ه ب     "  

با جميع اشخاص الفت و محبت و سلوك  روحانيه در هر ديار
فيض شامل است و فوز كامل،جليل فرمائيد زيرا در اين دور  ، 

 استثنائي ،باشد نه خصوصي جميع روش و سلوك بايد عمومي
مأمور به عدل و  هل عالم انسان با جميع ا .در ميان نيست

رعايت  انصاف و امانت و مروت و محبت و صداقت و الفت و
   )۵  ( " . و حمايت و مهرباني است

  
  :در زماني احباء اينچنين مورد توصيف قرار گرفتند ٢٤ – ۶

و شما   و شما آگاه و عالمان و عارفان محرومغافلجهان  "      
خواهند  ، آنان اعتسافآشناما  و اكابر و اعاظم بيگانه و شممحرَ

 سبيل وفا آنان راه جفا گرفتند و شما  ، جوئيدانصافو شما 
 با محبتايت نه در نهايت بغض و كينند و شما در  آنان ،پوئيد

  خواري غم آنها خونخواري خواهند و شما  ،زمين ملل روي
 آنان  ،نمائيد  ميبندگيجويند و شما   آنان درندگي ،كنيد مي

، آنان زهرند و درمانشما  ، آنان دردند ومرهمو شما زخمند 
       بغض و آنان مصدر  ،مير وفا شما  ، آنان تير جفايند وشهدشما 

  
١۶٧  

  
دست يابند خون  ، آنان اگرمركز حب و ملاطفتعداوتند و شما 

 . بيزيدعنبر شك وم و شكر ريزيدريزند و شما اگر فرصت يابيد 
  موهبتِز اين نيست مگر ا.كجاه ا باز كجاست تره ببين تفاوت 

   )۶  ( " . جمال ابهي روحي له الفداء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١۶٨  



  

  ٢٤آزمون 

به طور كلي حضرت عبدالبهاء به جهت اهل بهاء چه امتيازاتي را 
  در نظر گرفتند؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١۶٩  

  

  :مراجع

   ١٩١٢ ژوئن ١۵ خطابه -١

   ٢٠١، ص ٣ مكاتيب عبدالبهاء، جلد  -٢

   ١٠٢، ص ٣تيب عبدالبهاء، جلد مكا -٣

  ١١٤، ص ٣مكاتيب عبدالبهاء، جلد  -٤

   ١١٩، ص ٣مكاتيب عبدالبهاء، جلد  -۵

    ١٩٨، ص ٣مكاتيب عبدالبهاء، جلد  -۶
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  روس اعلائيدكتر سيحكايتي از  -٢۵

 راه استراليا  ايراني، سرِ مسلمانِ با يك شخصيت١٩٨٠ِدر سال 
 پرواز راجع به  طولانيِطي ساعاتِ. ديميك روز در سنگاپور مان

 معتبر و به ايشان كه از قضاتِ. امر خيلي با هم صحبت كرديم
 بهاييان در همه جاي ": سابق بودند، گفتم كهيكي از شهردارانِ

 بعد از جامعة " جامعة بهايي "گسترش از نظر . دنيا موجودند
ايران را  دنيا مسيحي، در رديف دوم قرار دارد و همه بهائيانِ

 آيا در سنگاپور هم ":  با طعنه پرسيد كه".دوست مي دارند
 لابد هستند، ولي من كسي را نمي شناسم، ": گفتم" هستند؟

 كسي نداريم فقط يك روز توقف فرصتي هم براي ملاقاتِ
 از روي ادب چيزي نگفت ولي معلوم بود كه " .خواهيم كرد

ديگر از جهانگردان آن روز با جمعي . حرفم را باور نكرده است
در يكي از بازارها ايشان را ديدم كه با . براي ديدن شهر رفتيم

 بيا كه با يك بهايي محلي ":عجله به طرف من آمد و گفت
   انگليسي را  كه سنگاپوري   بود  فروشنده اي  ". روبرو شده ام

  
١٧١  

  
    اين  با   سوغات  براي خريدِ همسفر من روان صحبت مي كرد،

فروشنده . ده روبرو شده و خود را ايراني معرفي كرده بودفروشن
"  آيا شما بهايي هستيد؟ ":با شنيدن نام ايران، پرسيده بود كه

 فروشنده ". ولي همراه من بهايي است، خير": جواب داده بود
من بهايي هستم و اين موهبت را از كشور شما ايران " :گفته بود 

اگر خدمتي براي شما از دارم، من مديون كشور شما هستم، 
 به منزل دستم ساخته باشد مضايقه ندارم، مايلم شما را به چاي

مخصوصاً كه مبلّغ من دكتر مهاجر از ايران . خود دعوت كنم
به طوري كه مي بيني قدرش را اينجا و همه جا مي دانند . است

 سپس همراه من رو به من ".ولي هم وطنانش او را نمي شناسند
كه من به ايران مراجعت مي كنم و  مي داني"   :كرده و گفت

اين برخورد را همه جا بازگو خواهم . دوست و آشنا زياد دارم
كرد تا معلوم شود آنان كه ايران را بلند آوازه و پر افتخار     

      ".كرده اند، كدامند
  
  
  
  

١٧٢  



  
  

   ٢۵آزمون 

  ؟چگونه مي توانيم ايران را بلند آوازه و پرافتخار نمائيم
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  :مرجع

   ٨٢ ، ص ١٤٣پيام بهايي ، شماره 
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قسمتي از بيانيه بيت العدل اعظم دربارة اطاعت  -٢۶
  از حكومت و تبليغ امراالله

  جامعة منظمِعنوان سيستمي براي تداوم رفاه و ترقيِحكومت به 
 بر ضرورت كيدتأ. بشري، به مهرِ تأييد الهي مزين است

. هميشگي حكومت از جمله ويژگي هاي بارز آيين بهايي است
 اقدس و  مستطابِحضرت بهاء االله اهميت حكومت را در كتابِ

ولي ... تعدادي از الواح معروف خود، صريحاً تأكيد فرموده اند 
معهذا اين اطاعت با وجود تأكيدات شديده در آثار مباركه، جنبة 

 حضرت  از دستخط هايي كه به دستورِدر يكي . مطلق ندارد
انگليسي نوشته شده است و ترجمه آن اينجا ولي امراالله به زبان 

 نبايد در تحت هيچ "نقل مي گردد، مي فرمايند كه احباء 
شرايطي اجازه دهند كه معتقدات عميق ديني آنان توسط هيچ 

  ". مرجع دولتي مورد تجاوز و تهاجم قرار گيرد

 در اين مورد بايد تفاوتي بنيادي و مهم بين احباي عزيز الهي
لك در توقيعي صادر از كِ. مسائل روحاني و اداري قائل شوند

   تشريح  تفاوت حضرت ولي امراالله به زبان انگليسي اين مطهر 

  
١٧۵  

 اگر چه وظائفي كه جنبه ":شده كه ترجمه اي از آن چنين است
اين نمي تواند روحاني دارد مقدس و تخطي ناپذير است و بنابر

مورد مصالحه قرار بگيرد، ولي مسائل اداري ثانوي و      
  قوانينِ اطاعتِانعطاف پذير است و نتيجتاً مي توان آن را قربانيِ

 بيان حضرت بهاء االله در كتاب عهدي كه در ". حكومت نمود
 الهي را روشن  امورِ ملوك و عرصهِ قدرتِآن تفاوت بين قلمروِ
و افزايش آگاهي شخص نسبت به  تيزبيني فرموده اند موجب

ماهيت تفاوت حساسي كه بهاييان موظف به تشخيص آن 
 مقام ، جمال مبارك امور دنيوي را به در اين. هستند، مي شود

  ظهورِ مظهرِسلاطين و ملوك محول فرموده و قلوب را به نفسِ
  . كلي الهي اختصاص مي دهند

تياق براي جلوه نمودن در ايمان احساس باطني و آكنده از اش... 
. تبليغ، اين دو را به هم مي آميزد. قالب كلام و عمل مي باشد

 از جانب حص توصيف شده از فضلِ اعمالتبليغ كه به عنوان اَ
له وظائف روحانيست كه هر فرد بهايي در آثار مباركه، به جم

بدين ترتيب، تبليغ امري وجداني و . انجام آن موظف شده است
پيروان حضرت . ع جاذب تأييدات روح القدس استبه طور قط

   ايمان بهاء االله كه به انجام وظيفه اي اين چنين بنيادي براي ابراز 

  
١٧۶  



  
 وصولِ عناياتِ الهي و پاداشِ ال دارند، آن را مجرايي براياشتغ

 قوه تحت تأثير. رباني كه آرزوي هر فردِ آگاه است، مي دانند
ر فرد بهايي وجداناً حقِ ابراز گاهي روحاني، همحركه اين آ

عقيدة خود را، چه از طريق اظهار و اقرار و چه ارائة آن به 
ديگران، به دور از دخالتِ هر مرجعِ قدرتِ دنيوي، محفوظ و 

  . مسلم مي داند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
١٧٧  

                                         
  :مرجع

   ٢٠٠۵ فوريه ٢٨مورخ  پيام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٧٨  



  

  

  

  مناجات ها -٢٧

  

  طلب خدمت و عبوديت و فداكاري و هدايت نفوس ٢٧ -١

  دعا و مناجات پس از وصول به مقام هدايت ٢٧ -٢

  دعا براي اهل عالم ٢٧ -٣

  
  
  
  
  

  

  
١٧٩  

  
  

  هوالابهي
ار از خدا بخواه كه در اين اي بنده پروردگ

 پر محنت نفس راحتي كشي و در اين عالم 
اين موهبت . ر آلايش، آسايشي نمائيجهان پ

چهره نگشايد و اين عنايت محفل دل نيارايد 
مگر به انقطاع از ماسوي االله و توجه تام به 

   ع ع   ...ملكوت ابهي
   )٨٤ ، ص ۵مائده آسماني، جلد                                ( 

  
  

  
   

١٨٠  



  
  :قسمتي از متن سخنراني جناب نخجواني در ايتاليا

ما بايد از آستان  .... رت ولي امراالله چنين مي فرمايند كه حض
حضرت بهاء االله رجا نماييم كه نفوس مستقبله و پذيرا را براي ما 

نفوس مستعدة آماده در هر شهر و مدينه موجودند، تشنة . بفرستد
همه بندگان حق اند . نمي دانند كجا جستجو كنندحقيقت اند ولي 

رب متعال ، پروردگارِ جميع . مي گشايندو زبان به دعا و ستايش 
عالميان است و لاجرم اراده مي فرمايد كه كل به آيين نازنين 

بنابراين كافي نيست كه ما فقط دست دعا به سوي . هدايت گردند
 تبليغي تامي بلند نماييم و طلب تأييد در خدحضرت باري تعال

ايد در ب. اين عمل خوب و مبرور است ولي كافي نيست. نماييم
    .آستان الهي مسئلت نماييم نفوس مستعده را به ما عنايت فرمايد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٨١  

  
  
  طلب خدمت و عبوديت و فداكاري و هدايت نفوس٢٧ -١

  
  

  الها معبودا كريما رحيما
توئي آن سلطاني كه سلاطين عالمَ نزد اسمي از اسمايت خاضع 

و رحمتت اي كريم، كرمت عالم را احاطه نموده . و خاشع
تو را قسم مي دهم به كلمة عليا و اقتدار قلم اعلي . سبقت گرفته

غريبي . كه اين عبد را مؤيد فرمائي بر آنچه لايق ايام تو است
او را . ارادة وطن اعلي نموده و قاصدي قصدِ غايتِ قُصوي كرده

مدد فرما تا بر خدمتت قيام نمايد و به انتشار اوامر و احكامت 
 اي كريم، اين فقير را از بحر غنَايت محروم منما و .مشغول گردد

اين مسكين را در ظلّ رحمتت مقرّ ده كه شايد از نَفَحات وحي 
تويي قادر و توانا و تويي . تازه شود و به حيات ابدي فائز گردد

  . لا اِله اِلاّ اَنت العليِ الاعلي. عالمِ و دانا
   )٣٠٧ ص ،  ادعيه حضرت محبوب(                                    

  

  
١٨٢  



  
  
  اللهّهو

اي خدا تو شاهدي و گواهي كه در دل و جان آرزوئي ندارم  
يد شوم به ؤبه رضايت موفّق گردم و به عبوديتت م جز آنكه

كرم عظيمت بكوشم و جان و دين را در  خدمتت پردازم و در
ن ندارم بينا هيچ آرزوئي جز اي راهت فدا نمايم توئي دانا توئي

د به ظهور ملكوتت ياو فر كه از محبت سر به كوه و صحرا نهم
اي خدا اين بيچاره را  .نمايم و ندايت را به جميع گوشها برسانم

و اين مريض را  ئي بخش و اين دردمند را درماني ده چاره
 علاجي عطا كن با قلبي سوزان و چشمي گريان به درگاهت

 هر بلائي را مهيا هستم و هر مناجات مينمايم اي خدا در سبيلت
و دل آرزو نمايم اي خدا از امتحان محافظه  صدمه اي را به جان

رغ اف و از هر فكري نما تو ميداني كه از هر چيزي گذشته ام
  .  جز خدمتت آرزوئي نخواهم وشده ام جز ذكر تو شغلي ندارم 

    ع ع                    
   )٤٠١ه مناجات حضرت عبدالبهاء، فقره مجموع(                          
  
  

١٨٣  

 
  هو اللهّ

روحاني ما ءنود ملكوت داري و ملائكهاي پدر آسماني ج 
مرغ بال و پر شكسته ايم ولي در فضاي ملكوت پرواز  بيچارگان

تشنه لبيم درياي آب حيات طلبيم پروانه عالم  آرزو كنيم ماهيان
يت ضعف و بي لاهوت داريم در نها ناسوتيم آرزوي سراج

پس اي رب الجنود  زنيم قوتيم ولي خود را به صف عالم مي
شكست خورد  تأييد فرما تا سپاه انوار ظفر يابد و لشكر ظلمات

و به  لع نمالهي مطّاما را به خدمت ملكوت موفقّ دار و بر اسرار 
سلطنت سرمدي بشارت ده و از حيات ابديه بهره و نصيب 

 عالم ءديده ها را بينا نما تا مشاهدهزبان را گويا كن و  بخش
فصيح ستايش جمال و كمال تو نمائيم  ملكوت كنيم و به نطق
  البهاء عباسعبد      . توئي بخشنده و مهربان 

   )٢٧۵  حضرت عبدالبهاء، فقرههامجموعه مناجات(                      
  
  
  
  

  
١٨٤  



  
  هو الابهي

و  ق فرماخدمت ابرار موفّاي پروردگار عبدالبهاء خاكسار را به 
يد كن تا در انجمن ؤاين بنده بي سر و پا را به عبوديت احرار م

روشن گردد و چنان اشراقي نمايد كه  محبتت عالم به نور
الفت رخ بگشايد آفاق  ظلمت كلفت زائل گردد و حقيقت

و فلاح فيض  آشتيو انساني نوراني گردد و صلح و سلام 
ه جمال بنمايد و روابط قديمه شاهدرحماني شود وحدت اصلي 

انجمن عالم گردد هر يك ديگري را جان فشان شود و هر فرد 
آيند و از بحر   عبوديتت دررا قربان گردد كلّ در ظلّ سائر افراد

ر كصحف توحيد شوند و رايات لشآيات م احديتت نصيب برند
باقي شود و فرح و عالم نمونه  تجريد گردند تا جهان فاني

  ع ع . دماني جلوه عالم انسانيشا
   )٢٧٨  حضرت عبدالبهاء، فقرههامجموعه مناجات(                  

  
  
  
  
  
١٨۵  

  
  
  هواالله

بربر َعجزنُ  نحاءالقَديرُ و نحن اذلّاء و انت القوي و اَنت  
 يةِعبود اَيدنا عليعزيز الجليل و نحن فقراء و انت الغني الكريم ال

تَبوفّةِع و ِتك  في مشارق ذكرقنا علي عباد قدُسك و ر لناكقد 
خِدمتكِ بين  نا عليرزوأُدد شانشر نفحات قُدسك بين خلقك و 

الي  مم الي اسمك الاعَظم و نسوق الملَلعبادك حتيّ نهَدي الأُ
و  علائق الخلائقنجنا من  بحر اَحديتك الاَكرم  اي رب ئشاط

ات اللّالخطيئات السلي اِعلاءِوابق و البليتّي نقوم عواحق ح 
ِهارِ و يل و النّ اللّناءِآفي ك بكلّ روح و ريحانٍ و نَذكر كَلمتك
ل آيات توحيدك بين قوي و نرُتّمر بالتَّأدي و ناله لكلّ الياندعوا 

انَّك اَنت المقتدر علي ما تشاء لا اله الّا انت العزيز  ملأ الاِنشاء
  ع ع   .ير القَد

        )۵٨ فقرهمجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ، (                     
  
  
  
  

١٨۶  



  
  

  اللهّهو
آسماني  اي خداوند بيهمتا اي رب الملكوت اين نفوس سپاه

  اعلي نصرت كن تا هر يك نظيرتواند امداد فرما و به جنود ملأ
  تعاليم  نورانيت   محبت اللّه  و  به اردوئي شوند و آن ممالك را

 لهي فتح كنند اي خدا ظهير و نصير آنها باش و در بيابان و كوها
و دره و جنگلها و درياها و صحرا ها مونس آنها باش تا به قوت 

و نفثات روح القدس فرياد زنند توئي مقتدر و عزيز و  ملكوتي
  ع ع.    دانا و شنوا و بينا  توانا و توئي

  
    ) ٧١ فقرهمجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ، (                      

  

  

  

  

١٨٧  

  
  

  هواالله
 اي خداوند بي انباز  اين حقيقت مبتهله را مانند شمع روشن كن

دي بر افروزد و در تا در هر جمع به ذكر تو مشغول گردد نور ه
  اي .رحمن مانند سراج بسوزد و به ياران نور بخشد انجمن

دم كه همدم تو گردند و شوقي در دلها ب خداوند روحي در
دمساز شوند جانها را شور و ولهي ده  قلوب بينداز كه به ذكر تو

كه هر دم روحي تازه يابند و به  و دلها را وجد و طربي بخش
اي خداوند مهربان ياران را روح و  سروري بي اندازه رسند

فرما تا تشنگان را سلسبيل  ي آسمانيييدريحان بخش و تأ
عنايت دلالت كنند توئي  ند و گمگشتگان را به سبيلهدايت ده

  ع ع.  مقتدر و توانا و شنونده و بينا 
    )٧٢ فقرهمجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء ، (                    

  
  
  
  
  
١٨٨  



  
  

  واللهّه
  و  اللّه كلمةاي پروردگار مهربان اين انجمن بجهت نصرت 

بخش و مؤيد به قوه  و توفيق ييدتشكيل شده تأ سدروح الق
شعله نوراني بر افروزد و انوار  آسماني نما تا اين انجمن چون

تعاليم آسماني  رحماني مبذول دارد و اطراف را روشن كند
از  ترويج نمايد و به وحدت عالم انساني خدمت كند نفوس را

ظلمات عالم طبيعت منسلخ نمايد و به نورانيت الهيه روشن 
  .    ح و نور و حيات ابديه بخشد به رو نمايد تعميد

  البهاء عباسعبد                                               
  

     )١۵۶، فقره مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء (                     

  
  
  
  

  
١٨٩  

  
  

  هو الابهي
و  اي بنده حق دست شكرانه به درگاه خداوند يگانه بلند نما

يار دلنشينم  فدايت اي دلبر نازنينم ايه  جانم ببگو اي بها جان
 عنايتي فرما كه در ملكوت ابهايت با رخي روشن و وجداني
چون گلزار و چمن راه يابم و در خدمت امرت كوشم و جان 

 الكريم  انتافشانم و خاك ره احبايت گردم انكّ در رهت
  ع ع   .الرّحيم 

  
   )٢٨٩ حضرت عبدالبهاء، فقره هامجموعه مناجات(                   

  
  
  
  
  
  
  
  
١٩٠  



  
  

  هواالله
يا مولائِي الحنون، بندة خالصِ مخلصِ درگاهت را بر نشر 
نفحات قدسيه ات مؤيد دار، تا به بياني فصيح و انجذابي بديع و 
دليلي قاطع و انقطاعي كامل، امر عظيمت را گوشزد هر شريف و 

ين عملِ جليل ليلاً و نهاراً قائم  بر اةوضيع نمايد و تا آخِرُالحيو
  . و ثابت بماندَ و از بندگانت و يارانِ با وفايت محسوب شود

      بندة آستانش شوقي                                     
  

   )٣۵مجموعه مناجات حضرت ولي امراالله، ص (                        

  
  
  
  
  
  
  
١٩١  

  
  :ه مقام هدايت دعا و مناجات پس از وصول ب٢٧ -٢

  
  اللّههو

ةتنا نفحات قدسك من البقعة المباركب اجتذإِلهي إِلهي نحن اماءر  نو
يِنا بفيوضات حأَبانوار هدايتك الساطعة من افق الحقيقة و  بصائرنا

يقظنا بنسمات حبك أَالنّازلة من سماء الرّحمانية و  روح قدسك
قديس عن علي جوهر التّقنا اي رب وفّ عند اشراق شمس الوحدانية

بها الحقايق المقدسة من  تخصَصكلّ صفة الاّ الفضائل الّتي 
ملكوتك  ة منستمرّنعش افئدتنا بفيوضات مأَعلي و الملكوت الأَ

داء باسمك و اعلاء ي رب ايدنا علي خدمة امرك و النّأَبهي  الأَ
ساير و نشر آياتك و ترويج تعاليمك و كلماتك و تربية  كلمتك

الآفاق باشراق انوارك الساطع علي مشارق  ر هذهنوتالاماء حتيّ ت
  ع ع.   الوهاب  الارض و مغاربها انكّ انت الكريم

   )٤١٤ مجموعه مناجاتها حضرت عبدالبهاء، فقره                  ( 
  
  

١٩٢  



  
  

  اللهّهو
سايه خويش در آوردي و سر و ه اي پروردگار اين آوارگان را ب

دادي نيستي را هستي دادي و نابود را وجود بخشيدي  سامان
ا گستردي و گوارا دادي و گرسنگان را سفره مهنّ تشنگان را آب

پس در هر موردي ملجأ و پناه باش و  نعمت مهيا رايگان نمودي
در هر مقصدي متوئي مقتدر و توانا توئي   ستعان گردعين و م

   عع . و توانا و بينا وندهندهنده و ش
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   دعا و مناجات پس از وصول به مقام هدايت٢٧ -٢

 
  اللهّهو

 اي پروردگار اين عالم ظلماني را جهان انوار فرما و مظاهر
  شيطاني را ابرار و اخيار كن ابر رحمت بلند فرما و باران موهبت

جانپرور بوزان و انوار شمس حقيقت ساطع فرما تا ر و نسيم ابب
گياه پژمرده طراوت و لطافت يابد و درختان بي برگ و  اين

سبز و خرم گردد كوران بينا شوند و كران شنوا گردند  شكوفه
دانا گردند و جاهلان واقف اسرار يزدان شوند توئي  نادانان
    .الكريم المناّن  يزر و مهربان انَّك انت العزقدر و مصومو  مقتدر

  ع ع                            
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  هو اللهّ
 اي پروردگار تأييد بخش و توفيق عنايت كن اين ابر تيره را

زائل كن و اين غمام هائل را متلاشي و باطل نسيم جانبخش 
رده را زنده كن باران رحمتي ببار و اين گياه هاي ملد بوزان و

نما حدائق قلوب را جنّت ابهي كن و حقايق  افسرده را تر و تازه
اي قدير رجاي اين عبد را بپذير    اعليلأنفوس را رياض م

  ع ع  .توئي توانا توئي بيهمتا 
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